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نقش محوری آموزش در پیشگیری اجتماعی

وقوع جرم فراتر از پیامدهای گوناگون اجتماعی آن، در نظام تربیتی فکری اسلام، نشانه‌ای از دوری یک انسان از هدفی است که 
آفریدگار حکیم برای زندگی او ترسیم و تعقیب همان هدف را شاخص تمایز انسان از سایر موجودات قرار داده است؛ بنابراین اصلی‌ترین 
رویکرد در هرگونه طراحی و برنامه‌ریزی اجتماعی به‌ویژه در حوزه مدیریت پدیده مجرمانه باید معطوف به تربیت انسان و پیشگیری 
از جرم در هر سطح و مرحله‌ای باشد. این طراحی به حوزه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی که 
معطوف به پیشگیری اجتماعی، رشدمدار و تربیت انسان در تراز انسان کامل است، مربوط مي‌شود. در صورت عدم توفیق کافی در این 
مرحله، تدابیر ناظر بر ایجاد انصراف از تبدیل شدن وسوسه ارتکاب جرم به رفتار مجرمانه از طریق مدیریت آماج، امکانات، زمان‌ها یا 
مکان‌های مستعد وقوع جرم اعمال مي‌شود؛ در نهايت نيز مدیریت واکنش در قبال کسانی که به هر دلیل و تحت هر شرایطی، گرفتار 

رفتار مجرمانه خود یا دیگری شده‌اند را در بر می‌گیرد.
امروزه رشد فزاینده جرایم سازمان‌یافته و فراملی باعث شده سیاست جنایی بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم و با رویکرد کنترل و 
کاهش جرم مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار بگیرد. از این ‌رو به تدریج اندیشه‌های واکنش سازمان‌یافته و هماهنگ نسبت به 
بزهکاری قوت گرفته و سازمان ملل متحد که وظیفه‌ای بین‌المللی در راستای مقابله با جرم را نیز عهده‌دار است، پیشگیری از جرم را 

به‌عنوان مهم‌ترین سیاست پاسخ‌دهی به جرم مدنظر قرار داده است.
علی‌رغم همه این تحولات، کماکان تقابل نظریه‌های پاسخ کنشی و واکنشی نسبت به جرم از موضوعات مهم جرم‌شناسی کاربردی 
بوده و هنوز نظریه‌هاي مبتنی بر ارعاب، سزادهی و کیفرگرایی در برابر سایر انواع نظریه‌های مبتنی بر انعطاف، در حال تقابل هستند 
و هریک از این نظریه‌ها توانسته است توجه بخشی از سیاست جنایی کشورهای مختلف دنیا را تصاحب نماید. برخي از جرم شناسان 
اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرايم بوده و لازم است این نارسایی‌ها بهبود یابند. از این ‌رو روش »پیشگیری 
اجتماعی« از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه‌ها و سیاست‌های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی 
خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های محلی مجرمین بالقوه دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی 

بر تغییر شرایط اجتماعی جرم‌زا و کاهش انگیزه‌های مجرمين متمرکز است.
در حال حاضر بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها را تدابیر کنشی و مقوله پیشگیری از وقوع جرم تشکیل داده و برنامه‌های 
پرحجمی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم اجرا می‌شود. در ايران حسب تعالیم نورانی شرع مقدس اسلام و تکالیف مقرر در اصل 156 
قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به‌ویژه قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 بخش بنیادینی از سیاست جنایی کشور از 
حیث نظری به انواع روش‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم اختصاص یافته است. این نوع از پیشگیری که به آن »پیشگیری پیشینی« 
نیز گفته مي‌شود. مجموعه‌اي‌ از تدابیر و اقدامات غیر کیفری مبتنی بر آینده‌نگری، پیش‌بینی، ابتکار عمل و پیش‌دستی است که پیش 
از ارتکاب بزه با مداخله در تربیت، رشد و شکل‌گیری شخصیت اشخاص، فرآیند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی را در کنترل 
خود درمی‌آورد و درصدد جلوگیری از ارتکاب جرم از طريق جلوگیری از شکل‌گیری اندیشه مجرمانه یا انصراف از عمل به اندیشه و 

تصمیم مجرمانه است.
از این ‌رو با توجه به آموزه‌های پیشگیری اجتماعی، در خصوص نیروهای مسلح، نیروی انسانی یا سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن سازمان 
و عامل توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود و به جهت وظایف ذاتی و نوع مأموریت‌های محوله ممکن است در معرض آسیب و تهدیدات 
ناشی از مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی قرار بگیرند؛ لذا هماهنگی با یگان‌های نیروهای ‌مسلح و جلب مشارکت آنها در 
بالا بردن سطح آگاهی‏های کارکنان در خصوص آثار و تبعات منفی ارتكاب تخلفات و جرايم، به‌عنوان یک راهکار اساسی و کم‌هزینه 
در پیشگیری از جرم توصیه می‌شود. این‌گونه اقدامات باید به‌صورت سازماندهی شده و در قالب برنامه هدفمند و مدون پیشگیرانه، با 
یک ساختار مناسب به مرحله اجرا گذاشته شود؛ بنابراین »آگاه‌سازی« به‌عنوان یکی از مصادیق مهم پیشگیری اجتماعی، دستاورد و 
ثمره‏ای به نام سالم‌سازی و صیانت را در پی خواهد داشت و با برنامه‌ریزی مطلوب برای بهره‌گیری از آن می‏توان جامعه نیروهای مسلح 

را در برابر اثرات نامطلوب ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی مقاوم نمود.

شتم، آذر و دی 1403
ت و ه

س
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بی



تحليل و بررسي ديه عضو در اثر شكستگي، دررفتگي و جدا شدن

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

قانون‌گذار در سال 1392 در قالب مواد قانوني متعددي از جمله ماده 558 تا 575 قانون مجازات اسلامي به بيان احكام 
مربوط به ديه اعضاء پرداخته است. در اين بين مسائل قضايي و حقوقي نيز مورد توجه مقنن قرار گرفت و هر چند سابقه 
تقنيني در اين خصوص وجود نداشت؛ اما با تصويب آنها از تشتت آراء قضايي جلوگيري كرده است. در اين نوشتار به 
مواد 567 تا 575 قانون مجازات اسلامي پرداخته شده و مسائل فقهي، حقوقي و قضايي آن مورد بررسي و تحليل قرار 

گرفته است. 
اين مقاله به روش توصيفي - تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و توجه به رويه قضايي به شرح و تحليل مواد 
قانوني اخيرالذكر پرداخته و احكام هر كي از مواد قانوني بيان شده است. نوآوري‌هاي تقنيني از سوي قانون‌گذار مورد 
توجه اين مقاله بوده كه بيانگر فهم مقنن از مسائل فقهي و نيازهاي روزآمد نظام قضايي است كه از جمله مي‌توان به 

3مواد 572 تا 575 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
ی 

و د
ذر 

م، آ
شت

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

65
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



گفـتار اول: حكـم رفتـار در موارد 
عدم آسيب و عيب و اثر در بدن

از موضـوعات بسيار مهـم و مبتلا‌بهك ه 
ناظر به همين  نيز  تعداد زيادي پرونده 
موضـوع مي‌باشد اين اسـتك ه چـنانچه 
رفتار مرتكب نه آسيبي بر بدن ايجادك ند 
و نه اثري از خود داشته باشـد چه بايد 
كرد و آيا چنين اقدامي جرم نيست؟ رويه 
قضايي در اين خصوص تا قبل از تصويب 
ماده 567 قانون مجازات اسلامي متشتت 
بود. در سال 1392 مقنن به اين تشتت 
پايان داد و حكم قضيه را روشنك رد.     
ماده 567: »در موارديك ه رفتار مرتكب 
نه موجـب آسيب و عيبي در بـدن گردد 
و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد 
ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي 
در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس 
محكوم  هفت  درجه  تعزيري  شلاق  يا 

مي‌شود«.
حـکم این مـاده در قانون سـابق وجود 
مجازات  قانون  نوآوری‌های  از  و  نداشت 

اسلامی )1392( محسوب می‌شود.
این ماده مکمل ماده 401 همین قانون 
است و در مقام بیان آن است که چنانچه 
رفـتار مرتكـب آسیبی به طـرف مقابل 
نرساند، ضمان منتفي است؛ لیكن چنانچه 
رفتار عمدي باشد، در صورت عدم تصالح، 
مرتكب به حبسي ا شلاق تعزيري درجه 

هفت محكوم مي‌شود.
مطابق ماده 401، نسبت به جنایات زیر 
قصاص ساقط و مرتکب به پرداخت دیه 
و تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 محکوم 

خواهد شد: 
ـله،)2(  مُنَقَّ هـاشـمه،)1(  الف- جـراحـات 
مأمـومه)3( و دامغه)4(که همگی مخصوص 

سر و صورت است؛

ب- جائفه؛)5(
پ- هر‌گونه جنایتی که موجب شکستن 

استخوان هر یک از اعضاء شود؛
ت- هر نوع صـدمه‌ای که موجـب تغییر 
رنگ پوست اعم از سیاه‌شدگی، کـبودی 
و سرخ‌شـدگـی و یا تـورم بدن شـود.)6( 
منظور از این صدمات، مواردی است که 
موجب جراحت، شکستگی و قطع عضو 

نمی‌شود؛
ث- هر‌گـونه آسیبی که خطـر تجاوز در 
قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد.
سؤاليك ه در اين خصـوص قـابل طرح 
اسـت اينكه بر اسـاس ماده 401 قانون 
مجازات اسلامی، چنانچه کسی مرتکب 
جنایاتی از قبیل مأمومه، دامغه و حتی 
ایـراد صـدماتـی شـود که صـرفاً موجب 
تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، 
افـزون بـر پرداخـت دیـه بـه مجـازات 
تعزیری نیز محکوم می‌شود؛ در حالی که 
ارتکاب جنایاتی از قبیل حارصه، دامیه و 
متلاحمه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست 
است مستوجب تعزیر نیست و فلسفه این 

تبعیض جای سؤال دارد.
ماده 401 در مقام بیان مجازات جنایاتی 
است که مستوجب قصاص نیست مانند 
مأمومه، منقّله و حتی جنایاتی که صرفاً 
موجـب تغییر رنگ می‌شوند؛ به همـین 
جهت جنایاتی از قبیل حارصـه را صرفاً 
در مـواردی کـه موجـب قصـاص اسـت 
ذکـر نکـرده اسـت و بـر این اسـاس در 
صورت ارتکاب حارصه، چـنانچه امکان 
قصاص مرتکب وجود دارد فقـط قصاص 
می‌شود و در فرض عدم امکان قصاص، 
بر اساس ذیل این ماده که مقرر می‌دارد 
»حکم مذکور در هـر مورد دیگـری که 
خطر تجـاوز در قصـاص عضو یا منافع 
وجود داشته باشـد نیز جـاری اسـت«، 
افزون بر محـکومیت به پرداخـت دیـه، 

در صـورت فراهـم بودن سـایر شـرایط، 
نیز محکوم خواهد  به مجازات تعزیری 
شد. به همین جهت در ماده‌ 567 قانون 
مجازات اسلامی )1392()7( برای ارتکاب 
رفتاری که موجب آسیب و عیبی در بدن 
نشـود و اثری در بـدن بر جای نگـذارد، 
در صورت عدم تصالح، مجازات حبس 
یا شلاق پیش‌بینی شده است؛ بنابراین 
هر چند جـنایاتی از قبـیل حـارصه در 
ماده‌ 401 قانون مجازات اسلامی )1392( 
لیکن در صورت عدم  است؛  ذکر نشده 
امکان قصـاص و در صـورت فراهم بودن 
شرایط ماده‌ 614 قانون مجازات اسلامی 
)تعـزیـرات( مصـوب 1375 مستوجـب 

مجازات تعزیری خواهد بود.)8(
بايد توجـه داشـت مـواردی کـه رفتـار 
عمدی مرتکـب موجـب آسیب و عیبی 
در بدن نشـود و اثری از خود در بدن 
بـه جـای نگـذارد، مشـمول ماده 567 
قانون مجـازات اسـلامی )1392( است، 
و  احوال قضیه  و  اوضاع  به  توجه  با  اما 
شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت 
وقوع جرم، چنانچه قصد مرتکب تحقیر 
نظـریه  باشـد، مطابق  تخفیف طرف  و 
تـفسـیری مجـلس شـورای اسـلامـی 
مشمول بزه توهـین )مـاده 608 قانون 
مجازات اسلامی 1375( خواهد بود که 
تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی 

رسیدگی‌کننده است.)9(
پرداخت  اينكه  ديگر  توجـه  قابل  نكته 
دیه تابع مقررات مسئوليت مدنی است 
و یکی از ارکان مسئوليت مدنی، حصول 
ضرر اسـت؛ بنابراین شخصی که آسیب 
و عیبی در بدن او ایجـاد نشده اسـت، 

مستحق دریافت دیه نیست.
قسمت  به  توجه  با  است  ذكر  به  لازم 
اخیر این مـاده که موارد عمـدی را در 
صورت عدم تصالح مشـمول حـبس یا 
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شلاق تعزیری درجه هفت می‌داند، جرم 
موضوع این ماده قابل گذشت است.

این  از مصادیق  یکی  باب مصاديق؛  در 
دسته از آسیب‌‌ها، سیلی زدن یا لگدزدن 
اسـت که آثاری از آن به جـای نمـانـده 
باشد و به‌نظر قاضی، مصداق توهین هم 
نباشد. به‌عنوان مثال، چنانچه در جریان 
درگیری دو نفر، هریک، به دیگری سیلی 
بزنند بی‌آنکه اثری به جای مانده باشد، 
می‌‌تواند مشمول حکم ماده 567 باشد.

گفتار دوم: مقدار ديه در شگستگي 
عضو در فروض منجـر به اصـلاح 

كامل و اصلاح با عيب و نقص
به حكم قانون و به تبع فقه اسلامي در 
شكستگي عضـويك ه داراي ديه مقـدر 
است، چنانچه پس از جنايت به‌گونه‌اي 
اصلاح شودك ه هيچ عيـب و نقصي در 
آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه 
آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و 
نقص اصلاح شودي ا براي آن عضو ديه 
مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در 
موارديك ه در اين قانون خلاف آن مقرر 
شده باشـد. مقنن در مـاده 568 قانون 
مجـازات اسلامـي به ذكـر ايـن مسئلـه 
مهـم فقهي اشارهك رده اسـت. در قانون 
سابق )ماده 442 قانون مجازات اسلامی 
1370( در حکـمی مشـابه مقـرر کـرده 
بود: »دیه شکستن استخـوان هر عضوی 
که برای آن عضـو دیـه معینـی اسـت 
خمـس آن می‌باشـد و اگر معالجـه شود 
و بدون عیـب گردد دیه آن چـهارپنجم 
دیه شکستن آن است و دیـه کوبیدن 
آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان 
دیه خرد شدن‌  عیب چهارپنجم  بدون 

استخوان می‌باشد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 
نخست، دیه شكستگي عضويك ه داراي 
ديه مقدر است، چنانچه به گونه‌ای بهبود 

یابد که عيب و نقصي در آن باقي نماند، 
چهار بيست و پنجم ديه آن عضو است. 
به‌عنوان مثال، چنانچه دیه عضو شکسته 
پنجاه میلیون تومان باشد، هشت میلیون 

تومان قابل پرداخت است؛
دوم، در فرض پیشین، چنانچه عضو با 
عيب و نقـص درمان شـود، دیه ندارد و 

تنها ارش تعلق می‌گیرد؛
سـوم، در شكستگي عضـويك ـه داراي 
ديـه مقـدر نیـست، ارش ثابـت اسـت 
مانند شکستن استخوان کف دست که 

مستوجب پرداخت ارش است.
محـتوای این مـاده با مفـاد بنـد »الف« 
ماده 569 معـارض نیست. بنـد »الف« 
آن ماده مقـرر می‌دارد: »ديـه شكـستن 
استخوان هر عضوكي ‌پنجم ديه آن عضو 
و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم 
ديه شكستن آن است«؛ زیرا چهارپنجم 
از یک‌پنجم دیه یک عضو، همان چهار 
بیست و پنجم دیه آن عضـو است و در 
این دو ماده یک معنا با دو عبارت نقل 

شده است.
لازم بـه ذكـر اسـتك ـه مـواد 568 و 
569 قانون مجازات اسلامی با یکدیگر 
تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این 

دو ماده عبارت است از: 
نخـست، در مـاده 568 بحث از اعضـایی 
است که دیه مقـدر یا غیرمقدر دارند؛ در 
حالی که ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای 

دارای دیه مقدر است.
دوم، ماده 568 شامل فروض شکستگی 
منتهی به درمان با عیب یا بی‌عیب )هر 
دو( می‌شود؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان 
بدون عیب صحبت کرده و به صراحت‌ 
مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای 
عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، 
اینکه شکستگی عضـو  از  نظـر  صـرف 
می‌تواند جدای از شکستگی استخـوان 

مصـداق داشته باشـد )مانند شکستگی 
گوش یا شکستگی غضـروف بینی(، در 
را  خـود  اراده  قـانون‌گـذار  مـاده 568 
در تعـیین ارش بـرای عـیب و نقـص 
از شکستگی عضـو یعنی اصلاح  ناشی 
ناقـص علاوه بر دیـه مقـدر شکستگی 
استخوان، اگر وجود داشـته باشد اعلام 
داشـته اسـت؛ بنابـراین‌ دیه شـکستگی 
استخوان  )موضوع قسمت اول بند »الف« 
ماده 569(، امـری جـدای از ارش عـیب 
و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت 
وسـطی مـاده 568 اسـت کـه ناظـر به 
کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از 
صدر بند »الف« ماده 569 این مفهوم 
مخالف را استنباط کرد که اگر شکستگی 
عضوی با عیب اصلاح یا درمان شـود، 
تنها دیه آن یک‌‌پنجم دیه آن عضو است 
نباید تعـیین شود.)10( و مبـلغ دیگری 
توجه به اين نكته نيز مهـم اسـتك ـه 
مقررات این ماده منحـصر در شکستگی 
عضـو اسـت و شـامل دیگـر جراحـات 

نمی‌شود. 
منظور از عضو در این ماده، عضو خاصی 
نیست و شکستگی همه اعضای بدن را 

شامل می‌شود. 
شـکستگی‌هـا به سـه دسـته‌ بسته، بـاز 
و پـیچـیده تقسـیم مـی‌شـود. در نـوع 
بسته پوست سالم باقی مانده و زخمی 
نمی‌شـود. در نوع باز شـکستگی باعـث 
پاره شدن پوست می‌شود؛ به‌گونه‌ای که 
شکستگی با زخم ارتباط پیدا می‌کند و 
اعضا  دیگر  نوع سوم موجب صدمه  در 

مانند رگ یا اعصاب می‌شود. 
انواع شکستگی استخوان عبارت است از: 
نخست، شکستگی کامل که استخوان را 

دو تکه می‌کند؛ 
دوم، شکـستگی سـاده که استخـوان از 

5یک سمت ترک می‌خـورد؛ 
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سوم، شکستگی تکـه‌ای که استخوان در 
یک‌جا می‌شکند؛ 

چـهارم، شکستگی مرکـب که استخـوان 
قطعه‌قطعه یا خرد می‌شود؛ 

پنجم، خـمیدگی استخوان که خمیدگی 
می‌شود اما نمی‌شکند؛ 

شـشم، شکـستگـی بـاز کـه استخـوان 
شکسته از پوست بیرون می‌زند.)11(

البته چنـانچه دو استخوان از یک عضو 
شکسته شـود، برای هـر استخـوان دیـه 
جداگانه تعیین شـود و شکستگی‌هایی 
که حکم خاصی دارند مانند شکستگی 
استخوان بیـنی کـه بر اساس ماده 593 
قانون مجازات اسلامی)12( حکـم خاصـی 

دارد از شمول این ماده خارج است.
هرگاه استخوان شکسته شده مربوط به 
عضوی باشد که آن عضـو فاقد دیه مقدر 
باشد در این صـورت مطابق مـاده 568 
قانون مجازات اسلامی 1392 ارش ثابت 
خواهد شد؛ مگر اینکـه در قـانون حکـم 
دیگری برای آن شکستگی مـقرر شده 
باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.)13(

در خـصوص اينكه نحوه تعیین دیه در 
مـواردی کـه دو استخـوان از یک عضـو 

شکسته شود چگونه است؟
بـه نظـر مي‌رسـد در صـورتـی کـه دو 
استخوان از یک عضو شکسته شود برای 
هر دو استخوان باید به‌طور مستقل دیه 
تعیین شود. ولی اگـر در یک استخـوان 
مثلًا نازک‌نی توسط شخـص واحدی و 
در یک زمان چهار مورد شکستگی ایجاد 
شود فقط دیه شکستگی همان استخوان 
پـرداخـت مـی‌شـود. تـشخـیص اینکـه 
شکستگی‌هـای متـعدد یـک استخـوان 
بر اثر اصابت یک ضـربه بوده یا ضربات 
متعدد، به عهده پزشک قانونی است.)14(
در پـايان اين گـفتار بايـد اشـارهك ـرد 

‌‌تشخیص وجود عیب و نقص یا اصلاح 
بدون عیب و نقـص با کارشنـاس است 
و باید در نظریه پزشکی قانونی، این امر 

تصریح شود.

گفتار سـوم: ديه شكستن، تـرك 
برداشتن و خـرد شدن استخـوان 

هر عضو
به موجـب مـاده 569 قـانون مجـازات 
اسلامي: »ديه شكستن، تر كبرداشتن و 
خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه 

مقدر به شرح زير است: 
الف- ديه شكستن استخـوان هر عضـو 
كي‌پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب 
درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن 

است.
ب- ديه خرد شدن استخوان هر عضـو 
كي‌سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب 
درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن 

آن استخوان است.
پ- ديه تر كبرداشـتن استخـوان هر 
عضو چهارپنجم ديه شكستن آن عضو 

است.
ت- ديه جراحتيك ه به استخـوان نفوذ 
آن  شكستگي  موجب  آنكه  بدون  كند 

گردد و نيز ديه موضحه آن،كي ‌چهارم 
ديه شكستگي آن عضو است«.

ماده 442 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه مقرر می‌داشت: »دیه 
شکستن استخوان هر عضـوی که برای 
آن عضـو دیه معینی است خـمس آن 
می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب 
گردد دیه آن چهارپنجم دیـه شکستن 
آن اسـت و دیه کـوبیدن آن ثلـث دیـه 
آن عضو و در صـورت درمان بدون عیب 
چهارپنجـم دیـه خرد شـدن‌ استخـوان 

می‌باشد«.
در این مـاده، چـند موضـوع متفـاوت 
مطرح شده است که هر کدام ديه خاص 
تر ك استخوان،  دارد؛ شكستن  را  خود 
برداشتن استخوان، خرد شدن استخوان 
و جـراحتيك ـه به استخـوان نفوذك ـند 
بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و 
شکسته شدن به معنای تکه‌تکه شدن 
است، ولی خرد شدن به معنای له شدن 

است.
قانون‌گذار در بند »ت« این مـاده حکـم 
فرضی را مطرح کرده است که هیچ یک 
از حـالات شکستگـی، تـرک برداشـتن 
و خرد شـدن استخوان اتفاق نیفتاده و 
صرفاً جراحـت به استخـوان نفـوذ کرده 
اسـت. همچـنین در بنـد مزبـور حـکم 
جـراحت موضحـه عضـو نیز بیان شـده 
است، جراحتـی که طبق ماده 709 این 
قانون موجب می‌شود پوست ناز كروي 
استخـوانك نار برود و استخوان آشـكار 
شـود. به عـبارت دیگـر، در »مـوضـحه« 
جراحت به استخوان نفوذ نمی‌کند بلکه 

موجب نمایان شدن آن می‌گردد.
از این بیان معلوم می‌شـود که جراحت 
ایجـاد شـده در این فـرض، دو حـالت 
دارد؛ یا در استخـوان نفـوذ کـرده و از 
حد »موضحـه« رد شـده و یا در هـمان 

»هرگاه كي استخـوان از چند 
نقطه جـداي از هم بشـكند يا 
خـرد شـود يا ترك بخـورد، 
در صورتي كه عرفاً جنايت‌هاي 
متعدد محسوب گردد، هركي 
ديـه جـداگانـه دارد هرچـند 
با كي ضـربه به‌ وجـود آيـد و 
مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور 

از ديه عضو هم بيشتر باشد«.
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حـد موضحـه که »آشکارشـدن سفیدی 
استخوان است« می‌ماند. در هر دو حالت 
طـبق بند »ت« مـاده 569، یک‌چهارم 
دیه شکستگی آن عضـو به‌عنـوان دیه 
مقدر به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود و 
موضوع پرداخت برای جراحت موضحه 

منتفی است.
حاليه با توجـه به اینکـه در بنـد »پ« 
ماده 569 مقرر شـده اسـت: »ديه تر ك
برداشتن استخوان هر عضو چهار‌پنجم 
ديه شكستن آن عضـو اسـت«، آیا این 
دیه مربوط به ترک خـوردن استخوانی 
است که با عیب بهبود پیدا کرده است 

یا بدون عیب؟
این موضـوع در میان حـقوق‌‌دانان و نیز 

محاکم کیفری محل اختلاف بود. 
عده‌‌ای معتقد بودند دیه ترک برداشتن 
استخـوان هـر عضـو ‌چـهارپنجـم دیـه 
شکستن آن عضـو اسـت؛ صرف‌‌نظر از 
اینکه بدون عیب درمان شده باشد یا با 
عیب. به تعبیر دیگر، نوع درمان تأثیری 
در حـکم این ماده ندارد و شـاید نکته 
قضـیه ایـن باشـد کـه »ترک خـوردن« 
غالباً با بهبودی همراه است و دارای یک 
حالت بیشـتر نیست؛ در نتیجـه دیه آن 
بر اسـاس بند »پ« مـاده 569 ناظر بر 
صدر بند »الف« این ماده، چهارپنجم از 
یک‌پنجم که همان دیه شکستن عضو 
بدون در نظر گرفتن بهبودی و معالجه 

است، می‌باشد. 
عده‌‌ای دیگر معتقد بودند که در همین 
فـرض، بایـد طـبق بنـد »پ« ناظـر به 
قسمت دوم بند »الف« رفتار کرد و متهم 
را به پرداخت چهارپنجم از یک‌‌پنجـم 
دیه شکستن آن عضو محکوم کرد؛ زیرا 
اولاً، بند »پ« ماده 569 قانون مجازات 
اسلامی، دیه ترک برداشـتن استخـوان 
هر عضو را به‌طور کلی به دیه شکستن 

استخوان آن عضـو ارجاع داده است و 
چـون در میزان دیه شکستن استخوان 
هر عضو قانون‌گذار به موجب بند »الف« 
همـان قـانون کیـفیت درمـان را مؤثـر 
دانسته است، علی‌‌الاصول در میزان دیه 
تـرک برداشـتن استخـوان نیز کیفـیت 
درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل 

شویم؛ 
ثانیاً، اقتضـای عملی تعـیین دیه ترک 
برداشتن هر استخوان، بدواً تعیین میزان 
دیه شکستن هـمان استخـوان است و 
چون در تعیین دیه شکستن استخـوان 
هر عضـو لاجـرم باید نتیجـه درمان را 
لحاظ نمود، این امر به نحـو اتوماتیک 
در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال 

خواهد شد؛ 
ثالثاً، با توجه به اینکه در اکثر قریب به 
اتفاق پرونده‌‌ها، ترک برداشتن استخوان 
بـدون عیـب بـهبـود مـی‌‌یابـد، مـیزان 
دیـه متعلقـه قانـونی مـطابق بنـد »پ« 
ماده 569 قانون مجازات اسلامی ناظر بر 
قسمت دوم بند »الف« آن، چهارپنجم از 
چهارپنجم از یک‌‌پنجم دیه شکستن آن 

عضو می‌‌باشد. 
به این ترتیـب چون از شـعب مختلف 
دادگاه‌‌های کیفری، با اختلاف استنباط 
از قانون، آراء مـتفاوت صـادر شـده بود، 
منتهی به صدور رأی وحدت رویه هيئت 
عمـومی دیوان‌عـالی کشور)15(در تأیـید 
نظر دوم شـد. این رأی مقـرر می‌‌دارد: 
»مـطابق مقـررات بند »پ« مـاده 569 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392، 
دیه ترک برداشـتن استخوان هر عضو، 
چـهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته 
بـدون عیب هـمان عضـو اسـت و چون 
دیه شکستگی استخوان که بدون عیب 
درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن 
نیز نصف  دیه یک دست  و  است  عضو 

دیه کامل می‌‌باشد. در نتیجه مقدار دیه 
ترک برداشتن استـخوان ساعد دسـت، 
چـهار پنـجم از چـهار پنجـم از خمس 

نصف دیه کامله خواهد بود ...«. 
حال چـنانچـه استخـوان بینـی تـرک 
بخورد، آیا دیه آن بر اسـاس بند »پ« 

ماده‌ 569 محاسبه می‌شودي ا خير؟
دو نظر قابل ارائه است: 

نخست، با توجه به مـواد 592 تا 599 
این قانون که به بیان دیه قطع و از بین 
بـردن، شکستگی، پاره‌ شـدن و سوراخ 
شدن بینی پرداخته است و به‌طور معین، 
استخوان  ترک‌خـوردگی  دیه  از  ذکری 
بـینی نکـرده اسـت در ترک ‌برداشـتن 
عمومی  قـواعد  به  باید  بینی  استخوان 
مـراجـعه کـرد و در نتـیجـه مشـمول 
بنـد »پ« مـاده 569 قـانون مجـازات 

اسلامی )1392( خواهد بود. 
دوم، شکستگی استخوان بینی از قواعد 
عمومی که در مـاده 569 قانون مجازات 
اسـلامـی )1392( آمـده اسـت تبعـیت 
نمی‌کـند و خـود دارای دیـه خـاص و 
معـینی اسـت کـه در مـاده 593 همین 
قانون به آن تصریح شده است؛ بنابراین 
در موارد ترک خـوردگی و خـردشدگی 
استـخوان بـینی نمی‌تـوان به قـواعـد 
عمومی مراجعه کرد و لذا ترک‌خوردگی 
استخوان بینی مشـمول ماده 559 و از 

موارد تعیین ارش است. 
قـانـون‌گـذار در بنـد‌ »ت« مـاده 569 
مقـرر داشته است: »دیه جراحتی که به 
استخوان نفود کند بدون آنکه موجـب 
شکـستگـی آن گـردد...«. در خصـوص 
اينكـه مصادیق جراحات مذکور در این 

بند چیست بايد گفت:
بنـد »ت« ماده 569 ناظـر به جراحاتی 
غیـر از شکستگی، خـرد شـدن و ترک 
7بـرداشـتن استخـوان اسـت و فقـها در 
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تعیـین مصـادیق آن به مـواردی اشـاره 
کرده‌اند که چاقو در استخوان نفوذ کرده 
است؛ بـدون آنکه منجـر به شکـستگی 
شود که از آن می‌توان به »ناقـبه« تعبیر 
کرد. در احراز عناوین شکستن و سوراخ 
شدن به معیار عـرف رجـوع می‌شـود و 
عرفاً بیـن شکستن استخـوان و سوراخ 
شدن استخـوان تفاوت اسـت، هر چند 
کـه در عمـل، سوراخ شـدن استخـوان 
بدون شکستن آن ممکن نیست. مطابق 
اسلامی، دیه  قانون مجازات  ماده 569 
آن یک‌چهارم دیه شکستگی همان عضو 

است.
در موارديك ه حسب استعلام از پزشکی 
مرکز  آن  آیین‌نامه‌های  طبق  و  قانونی 
استخوان خاجی در انتهای ستون فقرات 
واقع شـده و از نظر مـیزان دیه همانند 
ستون فقرات است، آیا ترک خوردن این 
استخـوان مطابق بند »پ« ماده 569 و
بند »ت« ماده 647 قانون مجازات اسلامی
)1392( مستـلزم تعیین چـهارپنجم از 
یک‌دهم دیه کامل اسـت؟ به‌طـور کلـی 
حـکـم تـرک خـوردن سـتون فـقـرات 
چیـست و آیـا چـهارپنجـم باید از بنـد 
»الف« ماده 647 محـاسبه شود یا وفق 

بند »ت« ماده 569؟
به نظر مي‌رسد در صورت ترک برداشتن 
هر یک از استخوان‌های ستون فقرات اعم 
از استخوان‌ سینه‌ای، کمری یا خـاجی، 
با توجـه به بند »پ« مـاده 569 قانون 
مجازات اسلامی )1392( کـه دیه تـرک 
برداشتن استخوان هر عضو را چهارپنجم 
دیه شکستن آن عضـو مقرر کرده است، 
چنانچه این ترک‌خوردگی درمان نشود 
يا پس از علاج ستون فقرات به‌صورت 
خـميده درآيد، دیه آن منـطبق بر بند 
»الف« ماده 647 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، چهارپنجـم دیه کامل خواهـد 

بود. چـنانچه ترک‌خوردگی بدون عيب 
درمان شود، منطبق بر بند »ت« همین 
ماده، موجب چهارپنجم ازكي ‌دهم ديه 

كامل خواهد بود.
در فرضيك ه قـوزک خارجی پا دچـار 
شکـستگی شـود، مشـمول دیـه اسـت 
یا ارش؟ در صـورتی‌ کـه مشمـول دیـه 
باشد میزان آن چـقدر است بايد گفت: 
شکستگی قوزک خارجـی پا کـه اصلًا 
درمان نشود یا با عیـب درمـان شـود، 
مـوجـب یـک‌دهـم دیـه کامـل اسـت 
و چـنانچه بدون عیـب درمـان شـود، 
چهارپنجم ديه شكستن پا به آن تعلق 
می‌گیرد. در این خصوص استفتائاتی نیز 
صورت گرفته است که به برخی از این 

فتاوی اشاره می‌شود: 
در پاسخ به این سؤال که آيا شکستگي 
پاشنه و قوزک پا ديه مقدر دارد، گفته 

شده است: 
آيت‌الله العظـمی محـمدتقـي بهـجت: 
بنا بر مشهور خمـس ديهي ـک پا اسـت 
اسـت  در صلـح  وجـوبي  احـوط  ولـي 

.)1379/6/10(
آيت‌الله محـمد فاضـل لنكـراني: طـبق 
قاعـده مشهـور ديـه شکستگي هـري ک 

يکصد دينار است )1378/5/20(.
آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي: 
شکـستگـي استخـوان ديه معـينه دارد 

.)1379/6/10(
و اينكه آیا کشکک زانو جزء اعضای زوج 
بدن موضوع مـاده 563 قانون مجازات 
اسلامی )1392( محـسوب می‌شـود یا 
اینکه صدمه وارد بر آن مانند شکستگی 
ارش دارد؟ شکستگی کشکک زانو آیا بر 
اساس بند »الف« ماده 569 قانون پیش 
گفته دیه دارد یا ارش تعیین می‌شود؟

بايد توجـه داشـت کشـکک زانو عضـو 
مستقلی نیسـت، بلکه جزء استخـوان‌‌ها 

محـسوب می‌شود و لذا دیه شکستگی 
آن بـر اسـاس بنـد »الـف« مـاده 569 

محاسبه می‌‌شود. 
در مورد شکستن کشکک زانو از مراجع 
عظام استفتاء شده اسـت که فتاوی ارائه 
شـده مؤید این برداشـت اسـت. فقهای 
معاصـر در پاسـخ به این سـؤال کـه آيـا 
شکستگي کشکک زانو و استخوان کف 
دست و پا از نظر ديه مشمول شکستگي 
استخوان دست و پا‏ اسـت تاي ک‌پنجم 
ديـه دسـت و پا به آن تعلـق گيـردي ا 
از موارد تعيين ارش است، ‌چنین پاسخ 

داده‌اند: 
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني: 
شکـستن زانو صـد ديـنار و کـف دسـت 
چـهل دينـار ديـه دارد )6 ربـيـع الاول 

1425هـ..ق(. 
آيت‌الله العظـمي ناصـر مكارم شـيرازي: 
شکستگي استـخوان کشککي ک پا ديه 
آني کصد دينار اسـت و در استخوان‌هاي 
ديگري ک‌پنجم ديه آن استخـوان اسـت 

.)1382/10/13(
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي 
اردبيلي: ظاهر اين اسـت که هر سه مورد 
از موارد تعيين ارش به وسيله حکـومت 

است )1382/11/18(.
آيت‌الله العظمي حـسين نوري همـداني: 
بر اساس نظريه مشهور که در شکستگي 
هر عضو که ديه مقـرره دارد،ي ک‌پنجـم 
ديـه آن عضـو را بايد پرداخـت کرد. در 
فرض سؤال،ي ک پنجـم ديه دسـتي ا پا 
)يکصـد دينار( لازم اسـت پرداخت شود 

.)1382/12/19(
مـورد ديـگـر ايـنكـه آیـا شـکـستـن 
استخوان‌های درشت‌نی و نازک‌نی بر اثر 
یک ضربه موجب پرداخت دو دیه است 
یا صرفاً یک فقـره دیه شکـستگی تعلق 

می‌گیرد؟

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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این موضـوع از موارد اخـتلاف در رویـه 
قضایی بود که منتهی به صدور رأی وحدت 
رويه شـماره 691 مـورخ 1385/7/11 از 
هيئت عـمومی دیوان‌عالی کشـور شـده 
اسـت. در این رأی وحـدت رویه بـه دو 
استخـوان درشـت‌نی و نازک‌نی تصـریح 
نشده است؛ لیکن موضوع پرونـده رویه 
قضایی به شماره 5/835 هيئت عمومی 
محل اخـتلاف این دو استخـوان اسـت. 
در پرونـده کلاسـه 105/75/85 شعـبه 
105 دادگاه عمومی همدان، دادگاه طی 
دادنامه شماره 335 مـورخ 1382/6/10 
متهم را بابت شکستگی انتهای تحتانی 
استخوان‌های درشـت‌نی و نازک‌نی ساق 
پای راسـت به پرداخـت چـهارپنجم از 
یک‌پنجم نصف دیه کامل مـرد مسلمان 
محکوم می‌کند. در مقابل شعبه 4 دادگاه 
عمومی همدان به موجب دادنامه شماره 
283 مورخ 1382/4/7 از بابت همین نوع 
صدمه دو فقره دیه شکستگی تعیین کرده 
است و به نوعی شکستگی استخوان‌های 
درشـت‌نـی و نازک‌نـی پا را دو شکستگی 
مستقل محسوب کرده است. با طرح این 
پرونده در هيـئت عمـومی دیوان‌عـالی 
کشـور، رأی وحـدت رویه شمـاره 691 
مـورخ 1385/7/11 چنـین رفـع ابهـام 
کـرده اسـت: »ماده جـدید مـاده 442 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که 
مقرر داشته: »دیه شکستن استخوان دو 
عضوی که برای آن عضو دیه معینی است 
خمس آن می‌باشد...«. بنابراین چنانچه 
دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود 
برای هر استـخوان طبق مـاده مذکـور 
بایسـتی دیـه جـداگانه تعـیین شـود«.
به طورك لي بايد گفت اگر چند جای یک 
استخوان بشکند، برای هـر شکسـتگی 
دیه مجزا ثابت است؛ مگـر اینکه همه 

آنها عرفاً یک شکستگی محسوب شـود.
اسـتخـوان‌هـای درشـت‌نی و نـازک‌نـی 
به ترتیـب استخوان سـاعد و سـاق پا را 
تشکیل می‌دهند. چنانچه این استخوان‌ها 
هر چند با ضربه واحد و از ناحیه شخص 
واحد شکسته شود، هر یک دیه جداگانه 

خواهد داشت.

جنایتی که موجب نقص فک یا دشواری 
از شـمـول  و نـقـص جـویـدن شـود، 
مـاده 569 قـانـون مـجـازات اسلامـی 
خـارج اسـت و مشـمول ماده631 این 

قانون)16(خواهد بود.
قانون‌گذار در مـاده 570 قانون مجازات 
اسلامي آورده است: »هرگاه كي استخوان 
از چند نقـطه جـداي از هـم بشـكندي ا 
خرد شـودي ا تر كبخـورد، در صـورتي 
كه عرفاً جنـايت‌هاي متعـدد محـسوب 
گردد، هر كيديه جـداگانه دارد هرچند 
با كي ضربه به‌ وجـود آيد و مجموع ديه 
جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر 

باشد«.

مشابه حکم این مـاده در قـانون سـابق 
وجود داشـت و از نـوآوری‌هـای قـانون 
مجـازات اسـلامـی جـدیـد محـسـوب 

می‌شود.
طبق ماده 538 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، در تعدد جنایات اصل بر تعدد 
دیات و عدم تداخل آنها است؛ بنابراین 
در صـورتی کـه كي استخـوان از چند 
نقطه بشكندي ا خرد شودي ا تر كبخورد، 
هر كي ديه جداگانه خواهد داشت؛ هر 
چند که با كي ضربه حادث شده باشد.

در صـورتی کـه كي استخـوان هر چند 
بشكند، هر  نقطه  از چند  با یک ضربه 
 كيديه جداگانه خواهد داشت؛ اگر چه 
مجموع ديه جنايت‌هـاي مزبـور از ديه 

عضو هم بيشتر باشد.
لازم به ذكـر اسـت نوع شکستگی‌‌هـای 
تأثیری  استخوان  یک  در  شـده  حادث 
ندارد بلکه ملاک، آن است که جنایت‌‌های 
متعددی محـسوب شود. به‌نظر می‌‌رسد 
اینکـه جـنایت متـعدد  برای تشخیص 
است یا خیر، بایستی به اتصال محل‌‌های 
شکستگی توجـه کـرد. اگر محـل‌‌هـای 
شـکـستگـی بـه هـم متصـل باشـد بـه 
نحوی که دو شکستـگی در حـکم واحـد 
محسوب  واحد  شکستگی  گیرند،  قرار 

می‌‌شود.
گفتار چـهارم: دررفتگي استخوان 

از مفصل
نتيجهكي ي از آسيب‌هـاييك ه در مقام 
وقوع جرم عليه اشخاص ممـكن است 
رخ دهد، در رفتـگي استخوان از مفصل 
اسـت. در ايـن خصـوص قانون‌گـذار به 
مثابه حكـم مقرر در مـاده 443 قـانون 
سابق و براسـاس مباني فقهي و شرعي 
در قـالـب مـاده 571 قـانون مجـازات 
اسلامي حكم قضيه را روشنك رده است. 

»هـرگاه بر اثـر كي يـا چـند 
ضـربه، عـلاوه بـر دررفتگـي 
مفصـل، استخوان نيز بشكند 
يا ترك بخـورد، دو جـنايـت 
محـسوب مي‌شـود و هر يـك 
ديه يا ارش جـداگانه دارد. اگر 
بر اثر ضـربه‌اي هم اسـتخوان 
بشكند و هم جـراحتي مانند 
موضحه يا نافذه و يا جائفه در 
بدن ايجاد شود نيز اين حكم 

جاري است«.
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به موجب اين ماده: »دررفتگي استخوان 
از مفصل، در صـورتيك ه موجـب شللي ا 
ازك ارافتادگيك امل عضو نگردد، موجب 
ارش و در غير اين صورت موجب دوسوم 
ديه همان عضو و در صورت درمان بدون 
از دوسوم ديه  عيب موجب چهارپنجم 

آن عضو مي‌باشد«.
آن‌گونهك ه اشاره شد ماده 443 قانون 
مجـازات اسـلامـی )1370( در حـکمی 
مشابه این ماده از قانون مجازات اسلامی 
جـدید مـقرر کـرده بود: »در جدا کردن 
استخوان از عضو به طـوری که آن عضو 
بی‌فایده گردد دوثلـث دیه همـان عضو 
است و اگر بدون عیب درمان ‌شود، دیه 
آن چهارپنجـم دیه اصـل جـدا کـردن 

می‌باشد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 
نخست، دررفتگي استخوان از مفصل در 
صورتيك ه موجب شللي ا ازك ارافتادگي 

كامل عضو نشود موجب ارش است؛
دوم، دررفـتگي استخـوان از مفـصل در 
صورتيك ه موجب شللي ا ازك ارافتادگي 
كامل عضـو شـود موجـب دوسـوم ديه 

همان عضو است.
سوم، دررفتگي استخـوان از مفـصل در 
صورتيك ه موجب شللي ا ازك ارافتادگي 
كامل عضو شود در صورت درمانِ بدون 
از دوسوم ديه  عيب موجب چهارپنجم 

آن عضو است؛
از شلل، فلج شدن و بی‌حرکت  منظور 
شدن عضو است و جدا شدن استخوان 
مترادف با دررفتگی نیست و در صورتی 
که استخوان کاملًا از مفصل بیرون بیاید 

می‌تواند از مصادیق آن باشد.)17(
حال آيا منظور از عبـارت‌های »در غیـر 
این صـورت« و »دیه آن عضـو« مذکـور 
قانون مجـازات اسلامی،  در ماده 571 

چیست؟ به‌طور مثال مقصـود مقنن از 
»دیه آن عضو«، دیه دست است یا دیه 

شکستگی استخوان دست؟
به نظر مي‌رسد دررفتـگي استخـوان از 
مفصـل در صـورتيك ه موجـب شللي ا 
ازك ارافتادگيك امل عضو نشـود موجب 
ارش است و در غیر این صورت، یعنی در 
صورتی که دررفتگي استخوان از مفصل 
موجب شللي ا ازك ارافتادگيك امل عضو 
شود، موجـب دوسوم دیه قطـع همان 
عضوی است که دچـار دررفتـگی شده 
است، برای مثال دیه دررفتگی استخوان 
مفصل دست راست که موجب شلل یا از 
کارافتادگی شود، دوسوم دیه قطع دست 
راست یعنی دوسوم از نصف دیه کامل 
خواهد بود و در صـورتی کـه دررفتـگی 
استخـوان از مفصـل موجـب شللي ا از 
كارافتادگيك امل عضو شود و درمان آن 
بدون عیب باشد، موجب چهارپنجم از 
دوسوم دیه قطع آن عضـوی اسـت که 

دچار دررفتگی شده است.
با توجه به مثال مذکور، در صورتی که در 
اثر جنایتی استخوان مفصل دست راست 
این  و  دررفتگی شود  دچار  مجنی‌علیه 
دررفتگی موجب شلل یا از کارافتادگی 
گردد، دو سوم دیه قطـع دسـت راست 
تعیین می‌شود؛ اما در صـورت دررفتگی 
استـخوان دسـت راسـت از مفصـل کـه 
شـللي ا ازك ارافـتادگيك امـل را در پـی 
داشته و بدون عیب درمان شود، موجب 
چهارپنجم از دوسوم دیه قطـع عضوی 
است که استخوان آن دررفته است و نه 

دیه شکستگی آن عضو.
با توجـه به فروض مقـرر در مـاده 571 
قـانون مجـازات اسـلامی 1392، صـدر 
مـاده مذکـور ناظـر به حـالتی اسـت که 
»دررفتگی استخـوان از مفصـل، موجـب 
شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد« 

که موجب تعلق ارش اسـت. به عبـارت 
دیگر، در این حالت دررفتگی استخوان 
از مفصل موجـب شلل و از کارافتـادگی 
عضو شـده اسـت ولی نه به‌طور کامـل؛ 
از  ارش پس  تعیـین میزان  و هر چند 
کسب نظر کارشناس و با توجه به میزان 
کارایی عضو که می‌تواند در تعیین ارش 
مـؤثر باشـد صـورت می‌گیـرد، ولی در 
مقایسه با فروض دیگر ماده 571 قانون 
مجازات اسلامی، علی‌الاصول میزان آن 
باید کمتر از دیه دررفتگی استخوان از 
مفصل که منجر به از کارافتادگی و شلل 
کامل عضو شـده و همچـنین بیشتر از 
حالتـی باشـد کـه دررفتـگی استخـوان 
از مفصل بدون عیب درمان شده اسـت؛ 
زیرا فرض مورد نظر حد وسط دو حالت 

دیگر است.)18(
گفتار پنجـم: نوآوري‌هاي تقنيني 

ديه اعضاء
الف- ديه جـدا شدن تكه كوچكي از 

استخوان در اثر جنايت
ماده 572 اشعار مي‌دارد: »هرگاه در اثر 
جنايتي تكهك وچـكي از استخوان از آن 

جدا شود، ديه شكستگي ثابت است«.
احراز شکستگی استخوان امری تخصصی 
است و لذا دادگاه در این خصوص باید از 

نظر کارشناس استفاده کند. 
طبق ماده 572 قانون مجازات اسلامی 
)1392( برای جدا شدن تکـه کوچـکی 
از استخوان، دیه شکستگی ثابت است. 
جدا شـدن تکـه‌ای از استخـوان ممکن 
است ناشی از ایراد ضـربه به استخوان 
باشـد؛ به این ترتیـب که با وارد شـدن 
ضـربه به استخـوان، قسـمتی از آن به 
اصطلاح لب‌پرَ و جدا شود. قانون‌گذار در 
این موارد معتقد به حکم کلی شکستگی 
شکـستگـی  احـکام  اسـت.  استخـوان 
استخوان در ماده 568 قانون مجـازات 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید 

نکند، ده‌ صدم دیه‌ کامل )ماده‌ 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(.
له: جنایتی که درمان آن جز با جا به ‌جا کردن استخوان میسر نباشد،  2- مُنَقَّ

پانزده ‌صدم دیه کامل )همان‌جا(.
3- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه‌ کامل )همان‌جا(.

4- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه ‌بر دیه‌ مأمومه 
موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد )همان‌جا(.

5- ماده‌ 711 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جائفه جراحتی است که با وارد 
کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت 
ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله  و پهلو 
مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب 
می‌شود. تبصره‌ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین 

برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود«.
6- ماده‌ 714 قانون مجازات اسلامی )1392(: »دیه صدماتی که موجب تغییر 
رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است: سیاه شدن پوست صورت شش هزارم، 
کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل، تغییر رنگ 
پوست سایر اعضا حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(. تبصره 1- در 
حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین 
فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوالِ اثر آن نمی‌باشد. 
تبصره 2ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است«؛ ماده‌ 715 قانون مجازات 
اسلامی )1392(: »صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد ارش دارد 
و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و 

ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود«.
7- ماده‌ 567 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در مواردی که رفتار مرتکب نه 
موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، 
ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس 

یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود«.
8- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات، جلد چهارم، 1395، صفحه 334

9- نظریه مشورتی شماره 7/1111 مورخ 1395/5/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

10- نظریه مشورتی شماره 7/1849 مورخ 1395/8/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

11- زراعت،‌ عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، 1392، صفحه 612
بيني و  بيني در صورتيك ه موجب فساد  12- ماده 593: »شكستن استخوان 
از بين رفتن آن شود، ديهك امل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود 
با عيب و نقص بهبود پيداك ند، موجب ارش  اگر  موجبكي ‌دهم ديهك امل و 
است. درك ج شدن بينيي ا شكستن استخوان بينيك ه منجر به فساد آن نشود، 

ارش ثابت مي‌شود«.
13- نظریه مشورتی شماره 7/1289 مورخ 1392/7/1 اداره حقوقی قوه قضاییه.
14- نظریه مشورتی شماره 7/4958 مورخ 1383/7/12 اداره حقوقی قوه قضاییه. 
دیوان  عمومی  هیئت   1398/9/19 مورخ   782 شماره  رویه  وحدت  رأی   -15

عالی کشور.
16- ماده 631: »جنايتيك ه موجبك ندي حركت ف كشود ارش دارد و چنانچه 

مانع جويدني ا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌شود«.
7- نظریه شماره 4771 مورخ 1372/5/3 شورای نگهبان.

18- نظریـه مشـورتی شـماره 7/2273 مـورخ 1394/8/24 اداره کل حقوقـی 
قوه قضاییه. 

19- ماده 545 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه منفعتي قائم به عضوي 
باشد در جنايت بر آن عضوك ه منجر به زوالي ا اختلال منفعت گردد تنها ديه 
بيشتر ثابت مي‌شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن 
نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل  عضو و زوال منفعت ملازمه 
منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بينيك ه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند 
و به سبب قطع لاله گوشي ا بيني، شنواييي ا بويايي نيز زایلي ا ناقص گردد، 
هركدام ديه جداگانه دارد«؛ ماده 546 همان قانون: »چنانچه به سبب ايراد ضربه 
يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌وجود آيد مانند اینکه با شكستن سر، عقل زایل 
شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوالي ا نقصان منفعت باشد اگر با كي ضربه 
يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربهي ا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و 
تنها ديه زوالي ا نقصان منفعتك ه بيشتر است پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال 
منفعتي ا نقصان آن با ضربهي ا جراحت ديگري غير از ضربه‌ايك ه جراحت را 
ايجادك رده است، واقع شده باشد وي ا ضربهي ا جراحت وارده علت زوالي ا نقصان 
منفعت به‌گونه‌ايك ه لازم و ملزومكي ديگرند نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، 
منفعت نيز زایل گرددي ا نقصاني ابد، ضربهي ا جراحت و منفعت هرك دام ديه 

جداگانه دارد«.

اسلامی و بند »الف« ماده 569 همین 
قـانون بیان شـده اسـت و از متـن ایـن 
مواد استنباط می‌شود که در فـرض جدا 
شدن تکه‌ای از استخوان، دیـه یا ارش 

شکستگی تعیین خواهد شد. 
ب- صدمه بر استخوان موجب نقص 

عضو يا صدمه ديگري
ماده 573  قانون مجازات اسلامي بيان 
مـي‌دارد: »هـرگاه صـدمه بر استخـوان 
موجب نقـص عضـوي ا صـدمه ديگـري 

گردد، هر كي ديه جداگانه‌اي دارد«.
همان‌گونه که قبلًا نیز بیان شد، وحدت 
و تعدد صدمات در این حکم موضوعیتی 

ندارد.

رعایت حکم  با  ماده  این  حکم موضوع 
مندرج در مواد 545 و 546)19( قابلیت 

اعمال می‌یابد.
پ- ديه در رفتگي مفصل و شكستن 

استخوان بر اثر كي يا چند ضربه
ماده 574 قانون مجـازات اسلامي بيان 
مي‌دارد: »هرگاه بر اثري كي ا چند ضربه، 
عـلاوه بر دررفـتگي مفصـل، استخـوان 
نيز بشكندي ا تر كبخـورد، دو جـنايت 
محسوب مي‌شـود و هر كي ديهي ا ارش 
جـداگانه دارد. اگـر بر اثر ضـربه‌اي هـم 
استخوان بشكند و هـم جراحتي مانند 
موضحهي ا نافذه وي ا جائفه در بدن ايجاد 

شود نيز اين حكم جاري است«.

بر اساس این ماده، هرگاه جنایتی علاوه 
بر جراحت موجب دررفتگی استخوان از 
مفصل و شکستگی آن شود سه جنایت 

محسوب می‌شود. 
ت- تأثير پيوند خوردن عضو پس از 

جنايت بر ديه
ماده 575 اشعار مي‌دارد: »پيوند خوردن 
عضـو پس از جـنايت تأثيـري در ديـه 

ندارد«.
قطـع کردن عضـو موجـب دیه اسـت؛ 
صرف‌‌نظر از اینکه بعـداً پیوند زده شود 
یا امکان پیوند نباشد و نیز صرف‌‌نظر از 
اینکه عضوی که پیوند زده شده دارای 

روح باشد یا نباشد.
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تحلیل حقوقی مصوبه تعدیل میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات 
در پرتو قاعده »عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی«

 با تأکید بر جرایم نیروهای مسلح

چکیده
مجازات‌هاي مالی در نظام حقوقی ایران به سه صورت جزای نقدی، مصادره اموال و دیه دیده شده است.

قانون‌گذار ایران سه راهکار اصلی را در مورد تعدیل مجازات‌های نقدی متناسب با نرخ تورم به شرح زیر در دستور کار خود 
قرار داده است كه شايع‌ترين مجازات مالي در خصوص جرايم تعزيري، جزاي نقدي است.

1- راهکار اصلاح و تعدیل مجازات‌های نقدی از طریق قوانین مختلف؛
2- راهکار ارجاع تعدیل و اصلاح مجازات‌های نقدی به نهاد غیرتقنینی هیئت دولت؛

3- راهکار تجمیع و تمرکز اصلاح و تعدیل کلیه مبالغ مندرج در قوانین و مقررات در یک قانون.
مهم‌ترین محور اختلاف دیدگاه و چالش نظری بین قضات، تفسیر قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی است که 
مقرر می‌دارد: »... و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم الاجراء می‌گردد«. محل اختلاف دو دیدگاه این است 
که آیا مفاد این بند با رعایت قاعده »عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی« است یا بدون رعایت قاعده موصوف 

به‌عنوان استثنایی بر این قاعده؟
در این مورد دو دیدگاه مطرح است:

 1- با توجه به قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 که اشعار می‌دارد: »... و در مورد احکامی که بعد 
از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد«. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، مفاد آن در خصوص تمام پرونده‌هایی 

‌که حکم آن صادر نگردیده است؛ اجرا می‌شود.
2- مقررات فقهی و قانونی حاکم بر مجازات‌ها ایجاب می‌کند که مجازات‌ها بر اساس قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم 
تعیین شوند. این قاعده مهم تحت عنوان عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی کیفری یا قاعده »عدم بازگشت قانون به 

ماقبل« از آثار مهم اصل »قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها« شناخته می‌شود.
به نظر می‌رسد با لحاظ قراردادن قواعد فقهی مورد اشاره، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، تفسیر قوانین جزایی 
به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصول و قواعد کلی حاکم بر تعیین مجازات‌ها، استناد به دیدگاه دوم که مساعد 
به حال مرتکب جرم است به عدالت قضایی نزدیک‌تر باشد، هرچند که نظریه اول نیز از مبانی و استدلال قوی و قابل دفاع 

برخوردار است.
واژگان کلیدی: تعدیل مجازات نقدی، جرایم و تخلفات، عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و ضمانت اجراهای کیفری

دكتر محمدرضا یزدانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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درآمد
ضـمانـت اجـراهـای کیـفـری در قـالـب 
مجـازات‌هـای اصـلی و در راستای »اصـل 
قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها« در قانون 
مجازات اسلامی در چـهار قسـم »حـدود، 
قصاص، دیات و تعزیرات« پیش‌بینی شده 
است.)1(مقنن تعزیرات را مجازاتی دانسته 
است که به موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی 
تعیـین و اعمـال می‌شـود.)2(مهـم‌ترین و 
شایع‌ترین مجازات‌های تعزیری، حبس و 
جزای نقدی اسـت که به استناد ماده 19
قانـون موصـوف در درجـات هشـت‌گانـه 
مجازات‌ها قرار می‌گـیرند. ضمانت اجرای 
مالی در نظام حقوقی ایران به سـه صورت، 
جزای نقدی، مصادره اموال و دیه دیده شده 
است )نیکو منظری و شاملو، 221:1400(. 
در تعریف جزای نقدی آمده است: »اجبار 
محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکـم دادگاه 
را به خزانه دولت واریز نماید« )شامبیاتی، 
102:1397(. در نخستین قانون جزای عام
ایـران یعـنی قـانـون مجـازات عـمومـی 
مصـوب 1304، جـزای نقـدی به‌عـنوان 
»غرامـت« در مـواد )9 الی 11( برای سـه 
دسته از جرایم تعرفه آن زمان یعنی »جنحه 
مهم، جنحه کوچک و خلاف« پیش‌بینی 
شده بود )سودمـندی، فرنام، 210:1400(. 
علاوه بر قـانون مجـازات اسلامی )بخش 
تـعزیرات( جـزای نقـدی در بسـیاری از 
قوانین خاص جزایی نیز پیش‌بینی شده 
است. ازجمله می‌توان به قـانون مجازات 
جـرایم نیروهـای مسـلح مصـوب 1382، 
قانون تشدید مجـازات مرتکـبین ارتشاء، 
اخـتلاس و کلاهـبرداری مـصـوب 1367، 
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
سلاح و مهمات غـیرمجاز مصـوب 1390، 
قانون مبارزه با مواد مخـدر مصـوب 1367 

با اصلاحات بعدی و قانون نحـوه مجازات 
اشخاصـی که در امـور سمـعی و بصـری 
فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386، 

اشاره کرد.
جزای نقدی به دلیل مزایای آن همچون 
سرعت در اجرا، امکان پرداخت به صورت 
تقسیط، قابلیت درجه‌بندی و تناسب آن با 
نوع جرم و مجازات، عدم تحمیل هزینه به 
خزانه دولت و ایجاد درآمد برای صندوق 
دولـت به‌عنوان مجـازات اصلـی تعـزیری 
و مجـازات بدل از حـبس در مـقام اعمال 
يكفيات مخـففه مجـازات و یا جـایگزین 
حبس در نظام کیفری ایران و تقریباً تمام 

کشورها پذیرفته شده است.
در نظام حقوقی ایران جزای نقدی به دو 
صورت ثابت و نسبی پیش‌بینی شده است. 
منظور از جـزای نقدی ثابت، آن اسـت که 
میزان آن در قوانین تعـیین شده اسـت که 
ممکن است دارای حـداقل و حداکثر و یا 
به‌صورت مبلغ مشخص بدون ذکر حداقل 

و حداکثر باشد.
میزان دقیق جزای نقدی نسبی که به آن 
»جزای نقدی تناسبی و متغیر« هم گفته 
می‌شود در قوانیـن مشخص نشـده است و 
بستگی به عواملی ازجمله، سود و منفعت 
حاصل از جرم، گستره خسارت وارده و یا 
مقدار و ارزش مال موضـوع جـرم دارد.)3(
مبنای تقسیم‌بندی جزای نقدی به ثابت 
و نسبی، ماده 13 قانون مجـازات عمومی 
سال 1352 است. در این ماده قانونی )در 
بیان جزای نقدی ثابت( آمده است: »مبلغ 
یا حداقل و حداکثر جزای نقدی ثابت در 
قانون تعیین می‌شود«. البته جزای نقدی 
ثابت با مبلغ معین کمتر در قـوانین دیده 
می‌شود. در قسمت اخـیر ماده 13 قانون 
موصوف در بیان جزای نقدی نسبی مقرر 
شده است: »جزای نقدی نسبی آن است 
یا مبنای  واحـد  اساس  بر  که میزان آن 

خاص قانونی احتساب می‌گردد«. ملاحظه 
مـی‌شـود کـه در جـزای نقـدی نسبـی، 
قانون‌گذار واحد بها یا مبنای محاسبه‌ای 
خاصی برای تعیین مبلغ جزای نقدی که 
به‌طور معمول ناظر بر مقـدار و ارزش مال 
وارده  میـزان خسارت  یا  و  موضوع جرم 
یا دو  یا معـادل  با قاعده یک دوم  است 
نظر  مورد  مبـنای  یا  واحد  برابر  چند  یا 
و  شـایع  علی‌رغم  می‌کـند.  تعیین  خود 
متداول بودن تعیین مجازات جزای نقدی 
متوسط  درجات  با  جرایم  در  به‌خصوص 
ایـن مجـازات  بازدارنـدگی  در  پایـین  و 
به‌عنوان یکی از اهـداف اصلی مجازات‌ها، 
تردیـد جـدی وجـود دارد، این وضعیت 
در خصـوص اشـخاص حقـیقی و حقوقی 
که تمکن مالی بالایی دارند و یا سـود و 
منفعـت حاصـل از جرم چند برابر جزای 
نقدی مقرر در قانون است نمود بیشتری 
دارد؛ بنابراین از لحاظ بازدارندگی مجازات 
و اثرات پیشگیرانه آن نیاز به تأمل مقنن 
دارد. از طرف دیگر، تعیـین این مجازات 
در چهـارچوب قواعـد مـقرر در قـانـون 
به‌خصوص با تعدیل و اصلاحات متناسب 
با نرخ تورم برای متهمان بی‌بضاعت و فاقد 
تمکن مالی نیز اثر معکوس دارد و ممکن 
است علاوه بر زندانی شدن متهم، خانواده 
وی را نیز در معـرض آسیب و در شـرایط 
و  ازاین‌رو جـهت‌دهی  قرار ‌دهـد.  دشوار 
راهبرد سیاست جنایی تقنینی و قضایی 
در تعیین و اجرای مجازات جزای نقدی 
از حساسیت دوچندان برخـوردار اسـت. 
»یکی دیگر از معضلات جزای نقدی که 
فقط دامن‌گیر جزای نـقدی ثابت اسـت، 
تأثیر نوسانات اقتصـادی بر ارزش جـزا و 
درنتیـجه بازدارندگی آن اسـت و از این 
رو لازم است مقدار جزای نقدی ثابت در 
گذر زمان تعـدیل شـود« )سودمـندی و 

13فرنام، همان:212(.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
ی 

و د
ذر 

م، آ
شت

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

65
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



1-روش‌های مقنن ایران برای تعدیل 
جزای نقدی ثابت متناسب با شاخص 

نرخ تورم
در  را  اصلی  راهکار  سه  ایران  قانون‌گذار 
مورد تعدیل جزای نقدی متناسب با نرخ 
تورم به شرح زیر در دستور کار خود قرار 

داده است.
1-1- کاربست اصلاح و تعدیل جزای 

نقدی از طریق قوانین مختلف
در این فـرض مـی‌تـوان به قوانـین؛ مـاده 
واحده اصلاح ماده 126 قـانون مجـازات 
عمومی مصوب 1350، قانون احکام دائمی 
برنامه‌های توسعه کشـور مصـوب 1395، 
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر مصـوب 1376، مـاده 1 قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 

اشاره کرد.
1-2- راهکار ارجاع تعدیل و اصلاح 
غیرتقـنینی  نهـاد  به  نقدی  جزای 

هیئت دولت
در این فـرض یعنی ارجاع تعدیل جزای 
نقدی به هیئت دولت می‌توان به ماده 74 
قانون نظام صنفی مصوب 1382، ماده 84 
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم 
توسـعه مصـوب 1387، مـاده 22 قـانون 
رسیدگی به تـخلفات راننـدگی مصـوب 
1389، مـاده 156 قـانون امـور گـمرکـی 
مصـوب 1390 و مـاده 21 قانـون احـکام 
دائـمی برنامه‌هـای توسـعه کشور مصوب 

1395 اشاره کرد.
1-3- راهکار تجمیع و تمرکز اصلاح 
و تعدیل کلیه مبالغ مندرج در قوانین 

و مقررات در یک قانون
برای نخستین بار ماده 68 قانون تنظیم 
مالی دولـت مصـوب  از مقـررات  بخشی 
اسـاس  بر  تا  اجـازه داد  به دولت   1380
پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی 
کشور و متناسب با نرخ تورم هر سـه سال 
یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ 

ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات 
در زمینه میزان جرایم، تعرفه‌ها و خدمات 
دولتی، حقـوق دولتـی و عناوین مشـابه با 
رعایت مفاد برنامه‌های توسـعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنـگی جمـهوری اسلامی 
ایران اقـدام نماید. مـاده فوق برگـرفته از 
ماده 72 لایحه تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب 1380 است )سودمندی 

و فرنام، همان:217(.
در این فرض مهم‌ترین اقدام مقنن وضع 
اسلامی  مجازات  قانون  ماده 28  مقررات 
مصـوب 1392 با اصـلاحـات سال 1399 
است که به تجزیه‌وتحلیل حقوقی این ماده 

می‌پردازیم:
ماده 28 قانون مجازات اسلامی )اصلاحی 
1399/2/23(: »کلیه مبالغ مندرج در این 
قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در 
مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات 
نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از 
سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به 
پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت 
وزیران تعـدیل و در مورد احکامی که بعد 
از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد«.
2-تجزیه و تحلیل حقوقی ماده 28
قانون مجـازات اسلامـی و مصـوبه 

هیئت وزیران
عبارت، »... از تاریخ تصویب آنها در مـورد 
تمام جرایم و تخـلفات ...« در اصـلاحات 
1399/2/23 بـه موجـب مـاده 5 قـانون 
کاهش مجازات حبـس تعـزیری به متـن 
مصوب سال 1392 اضافه شده است. این 
اصلاح مبدأ و یا تاریخ دقیق تعدیل توسط 
هیئت وزیـران را کـه قـبلًا ابهام داشـته، 
تعیین کرده اسـت و همچـنین اختیارات 
هیئت وزیران را در خصـوص تعـدیل و یا 
اصلاح مبالغ را به تمام جرایم و تخلفات 

افزایش داده است.
هـیـئت وزیـران در جـلسـه 1403/3/30 

مـورخ   44779 شـمـاره  پیشـنهـاد  بـه 
1402/11/7 وزارت دادگـستـری مـیـزان 
مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در 
قوانین مختلف را به موجب مصوبه شماره 
56261/ت 62298 ه اصلاح نموده است 
که این مصـوبه در تاریـخ 1403/4/23 در 
روزنامه رسـمی کشـور منتشر و از تاریـخ 

1403/5/7 لازم‌الاجرا گردیده است.
2-1- ماهیت حقوقی مصوبه هیئت 

وزیران
مصـوبه از مصـادیق مقـررات و نظامـات 
دولتی محـسوب می‌شـود، یعنی شـامل 
قواعد آمره‌ای است که عدم رعایت آنها از 
سوی مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی 
ذی‌ربط با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد. 
به‌طور کلی مراد از نظامنامه یا مقررات و 
نظامات دولتی در مفـهوم عام، همه ضوابط 
و قواعدی است که متضمن ضمانت اجرا 
می‌باشد؛ اعم از اینکه در قوانین مقرر شده 
باشد و یا در آییـن‌نامه‌های دولتـی که به 
تجویز قانون توسط هیـئت وزیران صادر 
می‌گردد. اداره حقوقی قوه قضايیه نیز در 
نظریه مشورتی خـود اعلام نمـوده اسـت: 
»ازآنجا که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی 
کـه به دسـتور قـانـون تنـظیم می‌شـوند 
متمم و مکمل قانون محـسوب می‌شـوند 
درصورتی‌که دارای جـنبه عمومی باشند، 
می‌بایست مانند خود قانون انتـشار یابند. 
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به وضع 
قاعده حـق و تکلیف و یا به وضـع جرم و 
مجازات مبادرت می‌نمایند، در همان حال 
متضمن منافع و محدودیت‌ها و تکالیفی 

برای مردم می‌باشد«.)4(
عبارت »در مقررات و نظامات دولتی« در 
مـاده 6 قانون راجـع به مجازات اسلامی 
مـصوب سال 1361 وجـود نداشـت و در 
سال 1370 این عبـارت به مـاده 11 قانون 
مجازات اسلامی اضافه شد. به موجب آرای 
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عالی  دیوان  عمومی  هیئت  رویه  وحدت 
کشور و نظریه مشورتی اداره حقـوقی قوه 
قضايیه، مقررات مـاده 10 قـانون مجـازات 
اسلامی، منـصرف از احـکام الهی اسـت و 

شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌شود.)5(
2-2- عطـف به ماسبـق شـدن یا 
نشدن مصوبه هیئت‌وزیران نسبت به 
جرایمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن 

مصوبه به وقوع پیوسته است
با توجه به عـبارت اخـیر مـاده 28 قانون 
مجـازات اسلامی مـبنی بر: »... و در مـورد 
احـکامی کـه بعـد از آن صـادر می‌شـود، 

لازم‌الاجرا می‌گردد«.
دو تفسیر و دیدگاه قضایی بین قضات وجود 
دارد که منشأ و مبانی نظری این دو دیدگاه 
و یا اختلاف این دو نظر به حاکمیت یا عدم 
حاکمیت قاعده »عطف به ماسبق نشدن 
به مصوبه  قوانین جزایی ماهوی« نسبت 

هیئت‌وزیران برمی‌گردد.
قبل از ذکر ادلـه و مستندات دو دیـدگاه 
مروری اجمالی بر مفـهوم قاعـده »عطف 
به ما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی« 

داریم.
كي ي از آثار اصل قانوني بودن جرم و مجازات 
که خـود این اصـل نیز تابع اصـل کلـی‌تر 
»برائت« اسـت، قاعـده عـطف به ماسـبق 
نشدن قوانين جزايي ماهوي اسـت. »طبق 
اين قاعده، چنانچه قانون لاحق عملي راك ه 
در سابق جرم نبوده، جرم بشناسد و براي 
مرتكب آن مجازات قائل شود، اين قانون 
شامل اشخاصيك ه قبل از وضع و انتشار 
آن، مرتكب آن عمل شده‌اند، نخواهد شد« 
)گلدوزیان، 229:1391(. پس افراديك ه 
قانون  و لازم‌الاجرا شدن  تصويب  از  قبل 
مربوط، مرتكـب رفـتاري شـده‌اندك ه در 
زمان وقوع مباح بوده و قانون جديد برای 
آن رفتار، وصف مجرمانه مترتب سـاخته 
است، مشـموليك فر قـانوني نمي‌شـوند. 

اصل 169 قانون اساسي و مـاده 10 قانون 
مجازات اسلامي ناظر بر اصـل عطـف به 

ماسبق نشدن قوانينيك فري است.

»اصل قـانوني بـودن جـرم و مجازات« و 
»اصل عطـف به ماسبـق نشـدن قوانيـن 
يكفري« در اسناد بين‌المللي مانند ماده‌‌ 11
اعلاميه جهـاني حقـوق بشـر و مـاده‌‌ 15 
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 
مورد تأيكد قرار گرفته است. البته اين اصل 
استثناء هم دارد و آن زماني استك ه قانون 
جديد وصفيك فري عمـلي را زايل سازد و 
يا به جهاتي مساعد به حال مرتكب باشد 
كه اين حالت، عطف به ماسبق می‌شود. 
قسـمـت دوم مـاده‌‌ 10 قـانـون مجـازات 

اسلامی دلالت بر اين معنا دارد.
در حقوقيك فري اصل عطـف به ماسبـق 
نشدن قوانين ناظر بر قوانين ماهوي است 

و قوانـين شـكليك ه آييـن و تشـريفـات 
دادرسي را بيان مي‌كنند تحت حاكميت 
اين قاعده قرار ندارند، زيرا اصل بر اين است 
كه قوانين جـديد ناظر بر جريان دادرسي 
نسبت به قوانين سابق به نحو مطلوب‌تر، 
حقوق دفاعي و آزادي‌هاي فردي متهم را 
تأمين مي‌كند و با تأمين عدالت و معيارها 
انطـباق  و تضـمينات دادرسي منصـفانه 
بيشـتري دارد؛ بـنابراين قـوانينيك فـري 
شكلي نسبـت به جـرايم سـابق بر وضع 
قانون، فوراً اجرا می‌شـود. مـاده‌‌ 11 قانون 
مجازات اسلامی ناظر بر اين قاعده اسـت. 
رويه قضاييك شور نيز دلالت بر اين معنا 
دارد.  از آثار ديگر اصل قانوني بودن جرم 
قوانينيك فري  تفسير مضيق  و مجازات، 

ماهوي است )یزدانیان،62:1399(.
قوانين ماهوي ناظر بر جرم و مجازات بايد 
به نفع متهم تفسير شود. »اصطلاح تفسير 
مضيقي عنـي پايبندي قاضـي دادگاه بـه 
قدر متقن مدلول الفاظ قانون و خودداري 
از توسعه آن از طـرز تفكر خاصـي ريشه 
مي‌گيرد. در برابر اين روش تفسير، بعضي 
ديگر بنا به مصالحي، روش تفسير موسع را 
توصيه مي‌كنندك ه در تفسير متون حقوقي 
بسيار رايج است« )اردبیلی، 1383:151(.

به هر حال اصول تفسـير مضيق قوانين 
جزايي ماهوي و عـطف به ماسبـق نشدن 
قوانين مزبور، ريشه در اصل قانوني بودن 
جرم و مجازات دارد. »اصل مذكور به‌عنوان 
كيي از مقتضيات اساسي امنيت قضايي و 
 كي  به‌عنوان همچنين  و  يك فري  عدالت
تجربه موفـق تاريخي در نظام بيـن‌المللي 
و حقوق داخلي مورد استقـبال قرار گرفته 

است« )ابراهیمی، 136:1393(.
امروزه در تكميل اصل قانوني بودن جرم 
و مجازات، »اصل قضايي بودن مجازات‌ها« 
نيز مورد توجـه حقـوقدانان قـرار گرفتـه 
است. در حقوقيك ـفري دو معـنا از اصل 

ضـمانت اجراهـای کـیفری در 
قـالب مجـازات‌هـای اصـلی 
و در راسـتای »اصـل قـانونی 
بـودن جـرایم و مجـازات‌هـا« 
در قـانون مجـازات اسلامی در 
چـهار قسم »حـدود، قصـاص، 
دیات و تعـزیرات« پیش‌بینـی 
شده اسـت. مقنن تعزیرات را 
مجازاتی دانسته است کـه به 
موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعی یا نقض مقررات 
حکـومتـی تعـیین و اعـمال 
می‌شود. مهم‌ترین و شایع‌ترین 
مجازات‌های تعزیری، حبس و 
جزای نقدی است که به استناد 
مـاده 19 قـانون موصـوف در 
درجات هشت‌گانه مجـازات‌ها 

قرار می‌گیرند.
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موصوف ارائه شده است. »معناي نخست 
اصل قضايي بودن مجازات‌ها، مداخله مقام 
صلاحيت‌دار همـراه با اخـتيارات منـاسب 
براي تعيين ميزان مجازات‌ها در راستاي 
اصـل فـرديك ردنك ـيفر اسـت« )نوبهار، 
17:1394(. در معناي دوم، مقصود از اصل 
يا قاعده قضايي بودن مجازات‌ها اين است 
است  قضايي  مقام صلاحيت‌دار  تنها  كه، 
كه مي‌تواند به مجازات و اجراي آن، حكم 

نمايد )دلمارس مارتی، 112:1381(.
در حقـوق موضـوعه ايران »اصـل قانوني 
بودن مجازات« در اصـل 36 قانون اساسي 
پيش‌بيني شده است. اصل موصوف مقرر 
مـي‌دارد: »حكـم به مجـازات و اجراي آن 
بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب 
قانون باشد«. علاوه بر اصلي ادشده، اصول 
»37، 32، 25، 22 و 169« قانون اساسي 
نيز دلالت بر این اصـل دارند. اصل قانوني 
بودن جرم و مجازات عـلاوه بر مـاده‌‌ 10 
قانون مجـازات اسلامی در مـاده‌‌ 2 قـانون 
موصوف نیز بيان شده است. لازم به ذکر 
است که قوانین مسـاعد به حال مرتکب، 
تصریح مقنن به عطـف به ماسبق شدن 
قوانین جزایی، قـوانین شـکلی و ناظـر بر 
صلاحیت و همچنین قوانین تفسیری از 
استثنائات قاعده »عطف به ماسبق نشدن 

قوانین جزایی« می‌باشد.
3- مـحـورهـای مـهم مـصـوبـه 
هـیئت‌وزیـران در مـورد تعـدیل و 

اصلاح جزای نقدی
مـحـورهـای مهـم چهـارگانـه مصـوبـه 
هیئت‌وزیـران با رویکـرد جرایم نیـروهای 

مسلح عبارت‌اند از:
الف( تعدیل جزای نقدی به‌عنوان مجازات 
اصـلی یا مجـازات بدل از حـبس در مقـام 

تخفیف مجازات یا جایگزین حبس؛
ب( تعدیل مبلغ خسارت موضوع ماده 85 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛

پ( تعدیل یا اصلاح مبالغ جرایم ارتشاء و 
اختلاس موضـوع مواد  118 و 119 قـانون 

موصوف؛
ت( تأثیر تعدیل یا اصلاح مبالغ مورد اشاره 

در صلاحیت محاکم؛
ث( اصلاح یا تعـدیل مبلغ مورد اختلاس 
موضوع قرار تأمین بازداشت موقت ماده 123

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
4-جایگاه قاعده »عطـف به ما سبق 
نشـدن قوانیـن جـزایی ماهـوی« در 
تعدیل جزای نقدی به‌عنوان مجازات 
اصلی یا مجازات بدل از حبس در مقام 

تخفیف مجازات یا جایگزین حبس
مهم‌ترین محـور نزاع یا چالش نظری بین 
قضات تفسیر قسمت اخیر ماده 28 قانون 
مجازات اسلامی اسـت که مقـرر می‌دارد: 
»... و در مورد احـکامی که بعد از آن صادر 
می‌شـود، لازم‌الاجـرا مـی‌گـردد«. محـل 
اختلاف دو دیدگاه این اسـت که آیا مفاد 
این بند با رعایت قاعـده »عطف به ما سبق 
نشدن قوانین جزایی ماهوی« است یا بدون 
رعایت قاعده موصـوف به‌عنوان استثنایی 

بر آن؟
در خـصوص عطـف به ماسـبق شدن یا 
نشدن مبالغ منـدرج در تصویـب‌نامـه در 
خصوص اصـلاح و تعـدیل جزای نقـدی 
به‌عنوان مجازات اصلـی یا بدل از حبس در 
مقام تخفیف مجازات یا جایگزین حبس 
دو دیدگاه در بین قضـات در سطح کشور 

وجود دارد.)6(
دیدگاه اول: 1- با توجه به قسمت اخیر 
ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 
1399 کـه اشـعار می‌دارد: »... و در مـورد 
احکامی کـه بعـد از آن صـادر مـی‌شـود، 
لازم‌الاجرا می‌گردد«. از تاریـخ لازم‌الاجـرا 
شدن این تصویب‌نامه، مفاد آن در خصوص 
تمام پرونده‌هایی که حکم صـادر نگردیده 
است؛ اجرا می‌شود. ازاین‌رو چنانچه جرمی 

سابقاً واقع شده و منجر به صـدور حکم و 
تعیین مجازات نشده باشد در زمان صدور 
حکم، مفاد تصویب‌نامه لازم‌الاجرا می‌باشد 
و بایستی بر اساس مبالغ جدید و صرف‌نظر 

از تاریخ وقوع جرم اقدام شود.
2- آنچه از مفـاد ماده 28  قـانون مجازات 
اسـلامی استنبـاط می‌شـود ایـن اسـت 
که مبالغ مذکـور در تصـویب‌نامـه، صـرفاً 
»تعدیل« یافته‌اند و این تعدیل که متناسب 
با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 
است به معنای افزایش مبالغ نیست و صرفاً 
روزآمدسازی مبالغ سابق و تعدیل نمودن 
آن بر اساس نرخ تورم جدید است. ازاین‌رو 
اساساً به علت عدم اطلاق عنوان »افزایش 
مبالغ مجازات«، موضوع از شمول مقررات 
جزایی  قوانین  نشـدن  ماسبق  به  عطف 
موضـوع مـاده 10 قانون مجـازات اسلامی 

خارج است.
دیدگاه دوم: 1- مقررات فقهی و قانونی 
حاکم بر مجـازات‌ها ایجـاب می‌کـند که 
مجازات‌ها بر اساس قانون حاکم در زمان 
ارتکاب جرم تعیین شوند. این قاعده مهم 
تحت عنـوان عطـف به ما سبـق نشـدن 
قوانـین ماهـوی کیـفری یا قاعـده »عدم 
بازگـشت قـانون به ماقـبل« از آثار مهـم 
اصـل »قانونی بودن جـرایم و مجازات‌ها« 
شناخته می‌شود. اصل 169 قانون اساسی 
و همچنین ماده 10 قانون مجازات اسلامی 
و ماده 4 قانون مدنی نـیز بر این دیـدگاه 
استوار است و قواعد کلی حـاکم بر تعیین 
مجازات‌ها و مفاد مقررات موصوف ایجاب 
می‌کند که اثر قوانین نسبت به آتیه باشد.

2- قاعـده فقـهی مشـهور »قبـح عقـاب 
بلابیان« که به تعبـیر فقها قاعده‌ای عقلی 
است و در احـکام فقها عقـاب و مؤاخذه 
نسبت به آنچه بیـان و اعلام نشـده است؛ 
قبیح و ناپسند اسـت و همچـنین قاعده 
مشابه »لا تکلیف الا بعد البـیان« ایجـاب 
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می‌کند چنانچه مجازات جرمی تحت هر 
عنوان ‌افزایش یابد، این تشدید مجازات به 
گذشته تسری داده نشود و اقدام برخلاف 
آن مغایر با این قاعـده مسلم فقـهی است. 
ازایـن‌رو بایـد گفـت حکـم قسمت اخیـر 
مـاده )28( منصـرف از جـرایمی اسـت که 
قبل از مصوبه هیئت‌وزیران واقع شده است 
و افزایش مبالغ موضوع تصویب‌نامه عطف 

به ماسبق نخواهد شد.
3- قانون‌گذار حکیم و خردمند، به قاعده 
فقهی قبح عقاب بلابیان مقرر در اصل 169 
قانون اساسی که رفتار پیش از وضع قوانین 
را جرم نمی‌شناسد و به اصل حقوقی عطف 
آگاهی  جزایی  قوانین  نشدن  ماسبق  به 
دارد و عبارت اخیر ماده 28 قانون مجازات 
اسلامی را به عـلم به این اصـول و قواعد 

وضع نموده است.
4- اصـول حقـوقی »‌تفسیر مضیق قوانین 
جـزایـی«، »تفـسیر منطـقی قـوانیـن« و 
»تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم« مؤید 
این است که جزای نقدی اصلاح شده باید 
منـصرف از جـرایم ارتکابی پیش از تاریخ 

تصویب‌نامه‌ باشد.
5- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه 
شـماره 7/1400/428 مـورخ 1400/6/6 
درباره عطف به ‌ماسبـق نشـدن افزایـش 
میزان جزای نقـدی مـندرج در مـاده 28 
قانون مجازات اسلامی بیان نمـوده است: 
»با توجه به قسمت اخـیر ماده 28 قانون 
مجـازات اسلامی )اصـلاحی 1399/2/23( 
ناظر به سایر مبـالغ موردنظر در این مـاده 
و منـصرف از مبـالغ جـزای نقدی اسـت 
که قلمرو زمانی اجـرای آن تابـع قواعـد 
مندرج در قانـون اساسی اسـت؛ لذا حکم 
مـذکور در قسمـت اخـیر مـاده 28 فوق 
منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه 
هـیئت‌وزیران مـورخ 1399/12/25 واقـع 
شده است و موضوع افزایش جزای نقدی 

در مصـوبه فوق عطف به ما سبق نخواهد 
شد«.

در این مورد دیدگاه برخی از قضات دیوان 
عالی کشور در تأیید نظر دوم به این شرح 

است:
»ظاهر عبـارت مـاده 28 قانون مجـازات 
اسـلامـی کـه آورده اسـت: »... در مـورد 
احکامـی کـه بعـد از آن صـادر می‌شـود؛ 
لازم‌الاجرا می‌گردد«. مراجع قضایی اعم از 
بدوی، تجـدیدنظـر، دیوان عالی کشـور و 
اجرای احکام را دچار این برداشت نموده که 
مبالغ تعدیل شده، نسبت به تمام آرای پس 
از مصوبه هیئت‌وزیران بدون توجه به تاریخ 
ارتکاب جرم لازم‌الاجرا است درحالی‌که به 

دلایل ذیل این برداشت نادرست است:
قانون‌گذار عاقل فرض می‌شود و قانون‌گذار 
عاقل، به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان 
مقرر در اصل 169 قانون اساسی که رفتار 
پیش از وضع قوانین را جرم نمی‌شناسد و 

به اصل حقوقی »عطف به ماسبق نشدن 
قوانین جزایی« مصوب خودش در ماده 11
قانـون مجـازات اسـلامـی آگاهـی دارد و 
بدیهـی اسـت که در تعدیل جزای نقدی، 
هرگاه مبلغ جزا افزایش یابد، این مجازات 
مشدد، نمی‌تواند به جرایم ارتکابی پیش از 

آن سرایت کند.
به نظر می‌رسد با لحاظ قرار دادن قواعد 
فقهی مورد اشاره، نظـریه مشـورتی اداره 
حقوقی قوه قضاییه، تفسیر قوانین جزایی 
به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی 
و اصـول و قواعـد کلـی حاکـم بر تعیین 
که  دوم  دیـدگاه  به  استناد  مجـازات‌هـا، 
مساعد به حال مرتکب جرم است به عدالت 
قضایی نزدیک‌تر باشد، هرچند که نظریه 
اول نیز از مبانی و استدلال قوی و قابل 

دفاع برخوردار است.
5-تعـدیل مبلـغ خسارت موضـوع 
جرایم  مجـازات  قـانون  مـاده 85 

نیروهای مسلح
5-1- مـيـزان خـسارت مـوضـوع 

ماده 85
از تاریخ لازم‌الاجرا شـدن مصـوبه )هفتم 
مـرداد ماه سـال 1403( چنانچـه به علت 
اهمال یا تفریط نظامیان نقص یا تضییع در 
اموال موضوع ماده 84 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح ایجاد شود و خسارت وارده 
بیش از مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون ریال 
باشد؛ رفتار ارتکابی جرم محسوب می‌شود 
و پرونده در مرجع قضایی رسیدگی خواهد 
شد و چنانچه خسارت وارده کمتر از این 
مبلغ باشـد، علاوه بر جـبران خـسارت بـا 
مرتکب برابر مقررات آیین‌نامـه انضـباطی 

نیروهای مسلح رفتار خواهد شد.
5-2- تصـميم مرجـع قضـايي در 

خصوص ماده 85
با توجه به مراتب فوق و لحاظ قراردادن 
مقـررات مـواد  10 و 99 قـانـون مجـازات 

برای نخـستین بـار مـاده 68 
قانون تنظیم بخشی از مقررات 
به  مصـوب 1380  دولت  مالی 
دولت اجـازه داد تا بر اسـاس 
پیشنهاد سازمان مـدیریت و 
برنامه‌ریزی کشـور و متناسب 
با نرخ تورم هر سه سال یک‌بار 
نسبت به کاهـش یا افـزایش 
مبالغ ریالی مشـخص مندرج 
در قوانین و مقررات در زمینه 
میـزان جـرایم، تعـرفه‌هـا و 
خـدمات دولتی، حقوق دولتی 
و عناوین مشابه با رعایت مفاد 
برنامه‌هـای توسعه اقتصـادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسلامی ایران اقدام نماید.
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اسلامی و مـاده 13 قـانون آییـن دادرسی 
کیفری، در خصوص پرونده‌های جاری که 
مبلغ خسارت، هفتصدو هشتاد میلیون ریال 
و یا کمتر از آن بوده و تاریخ وقوع جرم قبل 
از هفتم مردادماه سال جاری باشـد )تاریخ 
لازم‌الاجرا شدن مصوبه(؛ حسب مورد قرار 
موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات 
صادر می‌گـردد و در پرونده‌هـایی که تاریخ 
وقوع جرم بعد از تاریخ لازم‌الاجـرا شـدن 
مصـوبه موصـوف باشـد و مبلغ خسارت، 
هفتصد و هشتاد میلیون ریال و یا کمتر از 
آن باشد به علت جرم نبودن رفتار ارتکابی 
برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 
حسب مورد در دادسرا و یا دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ می‌گردد.
6-تعـدیل یا اصـلاح مبالغ جـرايم 
ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 118 
و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای 

مسلح
با توجه به اصلاح مبالغ ارتشاء و اختلاس 
موضوع مـواد 118 و 119 قـانون مجازات 
جرایم نیروهای مسلح و همچنین بندهای 
مـاده 108 قـانون موصـوف، در خصـوص 
پرونده‌هایی کـه تاریخ وقـوع جـرم پس از 
لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت‌وزیران است، 
مجازات مرتکب بر اساس بندهای اصلاحی 
مواد قانونی مورداشاره تعیین می‌شود و در 
مورد پرونده‌هایی که تاریخ وقوع جرم قبل 
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه می‌باشد با 
توجه به مساعد بودن مقررات مصوبه نسبت 
به ماقبل آن، حسـب مـورد برابر مـقررات 
مـاده 10 قـانون مجـازات اسـلامی اقـدام 
می‌شود. ماهیت حقوقی مقررات این بند با 
مواردی که تعدیل یا اصلاح جزای نقدی 
به‌عنوان مجازات اصلی یا مجازات بدل از 
حبس در مقام تخفیف مجازات یا جایگزین 
حبس مورد حکم مقنن قرار گرفته است 
متفاوت است؛ زیرا مقررات این بند به‌طور 

مستقیم مجازات اصلی جرم را حسب میزان 
مال مـورد ارتشاء یا اخـتلاس کاهـش داده 
است. درواقع مقررات موصوف قانون مساعد 
به نفع مرتکـب از حـیث تقلیـل مجـازات 
قانونی محسوب می‌شـود؛ بنابراین حتی با 
این خوانش و تفسیر قضایی از قسمت اخیر 
ماده 28 قانون مجـازات اسلامی که مقـرر 
می‌دارد: »در مورد کلیه احکامی که بعد از 
آن صادر می‌شـود، لازم‌الاجـرا می‌گـردد«. 
قاعدتاً باید در مورد متهمان پرونده‌هایی که 
تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه جدید حکم 
آنان صادر نشده است، وفق مقررات جدید 
حکم صادر نـمود و به‌تبع آن احکام صادر 
شده نیز مشمول مقررات بند »ب« ماده 10 

قانون مجازات اسلامی می‌گردد.
7-تأثـیر تعـدیل یا اصـلاح مبـالغ 

مورداشاره در صلاحیت محاکم
چنانچـه اصـلاح میزان مبالـغ مـربوط به 
جـرایـم منـدرج در قـوانیـن مخـتلف در 
صـلاحـیت دادگاه مؤثـر باشـد، موضـوع 
مشمول بند »الف« ماده 11 قانون مجازات 
اسلامی می‌گردد و نسبت به جـرایم سابق 
بر وضع مصوبه جدید، فوراً اجرا می‌شود، در 
این مورد رعایت مقـررات ماده 403 قانون 

آیین دادرسی کیفری الزامی است.
8-اصـلاح یا تعـدیل مبلـغ مـورد 
اختلاس قرار تأمین بازداشـت موقت 
موضـوع ماده 123 قـانون مجـازات 

جرایم نیروهای مسلح
با عنایت به اینکه صدور قرار تأمین کیفری 
موضوع ماده 123 قـانون مجـازات جـرایم 
نیروهای مسلح از مصادیق قوانین شکلی و 
ناظر بر شـیوه رسیدگی می‌باشـد، مقررات 
اصلاحی ماده موصوف نیز به لحاظ مساعد 
بودن به حال متهم، به استناد مواد 10 و 11 
قانون مجازات اسلامی نسبت به پرونده‌هایی 
که تاریخ وقوع جرم قبل از تاریخ لازم‌الاجرا 
شدن مصوبه هیئت‌وزیران است عطف به 

ماسبق می‌گـردد و صـدور قـرار بازداشـت 
موقت الزامی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن 
مصوبه جدید با رعایت حد نصاب اصلاحی 
مـاده 123 قـانون یادشـده خـواهد بـود و 
در خصوص قرارهای صادرشده قبلی نیز 
موضوع از جهات درخواست تخفیف تأمین 

محسوب می‌شود.
9- خـروج مـوضـوعـی مصـوبـه 
هیئـت‌وزیـران از مقـررات تبصـره 

ماده 10 قانون مجازات اسلامی
تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر 
می‌دارد: »مقررات فوق در مورد قوانینی که 
برای مدت معـین و یا مـوارد خاص وضـع 
شده است، مگر به تصـریح قانـون لاحق، 

اعمال نمی‌شود«.
سؤالی که ممکن است طرح شود، این است 
که آیا مصوبه هیئت‌وزیران در مورد تعدیل 
و یا اصلاح مـبالغ را می‌تـوان از مصادیق 

تبصره موصوف دانست؟
اینکه مصوبه هیئت‌وزیران به  با توجه به 
تجویز و در راستای قانون مجازات اسلامی 
وضع شده است و قوانین دائمی و عمومی 
از شمول مقـررات تبصـره مـاده 10 قانون 
یادشـده، خارج هستند؛ بنـابراین مصـوبه 
مورد اشاره، تخصـصاً از موضـوع مقررات 
تبصره ماده 10 خارج است. از جمله قوانین 
موقتی موضوع تبصـره می‌توان به قوانین 
مـبارزه با احتکار و گران‌فـروشـی در زمـان 
جنگ، قوانین سالیانه بودجه، قوانین موقتی 
ناظر بر منـع رفـت‌وآمد در زمان برقـراری 
محدودیت‌های اضطراری یا زمان حکومت 
نظامی اشاره کرد. اداره حقوقی قوه قضايیه 
نیز در این مورد اعلام نموده است: »قانون 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 هرچـند 
به‌طور آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب 
شده است، لکن چون عام و کلی است جزو 
قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص 
تصویب می‌شود، محـسوب نمی‌گردد«.)7(

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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برآمد و پیشنهادها
جنبه  و  اجرا  در  سرعت  ازجمله  مجازات  این  متعدد  مزایای  به  توجه  با  نقدی،  جزای  کیفر  معایب  علی‌رغم 
درآمدزایی آن و عدم تحمیل هزینه اجرا برای دولت، مقنن ایران مانند سایر کشورها در سه بخش به‌عنوان 
مجازات اصلی، مجازات بدل از حبس در مقام تخفیف مجازات و مجازات جایگزین حبس و به دو شیوه جزای 
نقدی ثابت و نسبی از آن استفاده کرده است. حتی در مجازات‌های جایگزین حبس، شیوه نوینی از اجرای 
این مجازات را به تأسی از نظام‌های حقوقی مترقی جایگزین حبس تحت عنوان »جزای نقدی روزانه« به‌عنوان 
مجازات بینابین پیش‌بینی نموده است.)8( قضات نیز در رویه قضایی از جزای نقدی به‌عنوان یکی از مجازات‌های 
متداول و شایع استفاده زیادی می‌کنند. مجازات بینابین که ضمانت اجراهایی هستند که بین کیفر حبس و 
تعلیق اجرای مجازات به صورت ساده یا مراقبتی قرار می‌گیرند. نظام عدالت کیفری با تعیین این نوع ضمانت 
اجراها، با شدت عمل کمتری نسبت به پدیده مجرمانه واکنش نشان می‌دهد. صرف‌نظر از اثر ضعیف بازدارندگی 
مجازات جزای نقدی، یکی از چالش‌های این مجازات تأثیر نوسانات اقتصادی بر ارزش روز این مجازات است که 
به‌ناچار ضرورت دارد، میزان جزای نقدی در گذر و مرور زمان و در بازه زمانی معین متناسب با نرخ تورم تعدیل 
و اصلاح شود. از طرف دیگر این تعدیل ممکن است متهمان فاقد تمکن مالی را در معرض بازداشت و خانواده 

آنان را نیز دستخوش آسیب و در شرایط دشوار قرار دهد.
ازاین‌رو لازم است در تعیین و نحوه اجرای مجازات جزای نقدی، از سیاست جنایی تقنینی و قضایی متعادل، 

متوازن و حکیمانه استفاده شود به‌نحوی‌که هر دو بعد موضوع دیده شود.
با توجه به اختلاف برداشت قضایی از قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات پیشنهاد می‌شود:

1-در کوتاه‌مدت جهت برون‌رفت از این اختلاف‌نظر قضایی با توجه به آراء متهافت و مختلف شعب دیوان عالی 
کشور و یا دادگاه‌ها که با استنباط متفاوت از قانون صادر می‌شود، از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی 
وحدت رویه موضوع ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود. 2- در اصلاح قانون مجازات اسلامی، 
قسمت اخیر ماده 28 قانون موصوف به صراحت و به نحوی اصلاح شود که مصوبه هیئت دولت موضوع این 

مقرره شامل قواعد عمومی حقوق جزا ازجمله »قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی« گردد.

پي‌نوشت‌ها
1- ماده )14( قانون مجازات اسلامی

2- همان، ماده )18(
3- در این مورد می‌توان به‌عنوان نمونه به مواد )3 و 5( قانون تشدید مجازات 
و   118( مواد   ،1367 سال  مصوب  کلاهبرداری  و  اختلاس  و  ارتشاء  مرتکبین 
اخذ  ممنوعیت  قانون  ماده‌واحده  مسلح،  نیروهای  جرایم  مجازات  قانون   )119
قاچاق کالا  با  قانون مبارزه  پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال 1372، 
و ارز مصوب 1392 و قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 

1374 اشاره کرد.
4- نظریه مشورتی شماره: 7/76/5756 - 1376/10/16 اداره حقوقی قوه قضايیه
5- آرای وحـدت رویـه هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور بـه شـماره‌های: 
 -7/93/265 شـماره  مشـورتی  نظریـه  45-1365/10/25و737-1393/9/11و 

1393/2/10 اداره حقوقـی قـوه قضايیـه
6- برگرفته از نظریه مشورتی شماره 7/34/03/246636-1403/7/18 کمیسیون 

قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
7- نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره؛ 7/92/975-1392/5/28 که قبل از 

دائمی شدن قانون مجازات اسلامی اعلام شده است.
8- مراجعه شود به مواد )64 و 85( قانون مجازات اسلامی
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چکیده
حمایت از اماکن مقدس و حفظ میراث فرهنگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. این اماکن نقش بسیار مهمی 
در جوامع ایفا می‌کنند و حفاظت از آنها در زمان‌های مخاصمات مسلحانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در جنگ‌ها، 
اماکن عبادی و فرهنگی اغلب هدف تیراندازی و نابودی قرار می‌گیرند و این اقدام منجر به آسیب‌های فیزیکی و روحی 
و روانی جوامع موردنظر مي‌شود. حفاظت از این اماکن و جلوگیری از وقوع خسارت ناخواسته نقش حیاتی در حفظ 
آرامش اجتماعی و احترام به حقوق بشر دارد. بررسی موازین بین‌المللی و ملی مربوط به حفاظت از این اماکن، اعمال 
قوانین و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تدابیر پیشگیری برای حفاظت از اماکن مذهبی و فرهنگی و تأثیرات مخاصمات 
بر این اماکن از یک‌سو و از سویی دیگر حقوق بین‌الملل و ملی مرتبط در حمایت از این اماکن و راهکارهای حمایتی 
آن در این مقاله موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت و بر آن هستیم تا ببينيم دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی 
معاصر چگونه می‌تواند از این اماکن حمایت مؤثر داشته باشد؟ در اين خصوص نيز كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو كه در 
سال 1949 ميلادي به تصويب رسيده است به ممنوعيت آسيب به اماكن مقدس و ميراث فرهنگي تأيكد دارد. ازجمله 
تأثیرات مخرب این اقدامات می‌توان به از بین رفتن هویت فرهنگی، از بین رفتن تاریخ و میراث فرهنگی، تشویش و 

تضعیف ارزش‌های مشترک، ایجاد افزایش تنش‌ها و مناقشات فرهنگی و مذهبی اشاره کرد.
واژگان كليدي: اماکن مقدس، مخاصمات مسلحانه، میراث فرهنگی، حقوق بین‌الملل

حمایت از اماکن مقدس و حفظ میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه
 از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

بهرام صمدي خانقاه، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، معاون دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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درآمد
حمله به اماکن فرهنگی و میراث فرهنگی، 
حمله به هویت، حافظه و آینده نوع بشر 
است. درعین‌حال جنگ برای کشوری که 
در معرض تهاجم یک دولت خارجی قرار 
گرفته نه‌تنها یک ضـرورت غـیرقـابل‌انکار 
است بلکه انجام آن و دفـاع از حاکـمیت و 
تمامیت ارضی و سرزمینی یک تکلیف آمره 
حقوق بین‌الملل عام است. ضمن آنکه نتایج 
جنگ برای غیـرنظامیان کاملًا ملمـوس و 
مشخص اسـت و آن نابودی، ویرانی، مـرگ، 
آوارگی، بیماری، فقر و بی‌خـانمان شدن و 
صدها مصیبت دیگر می‌باشـد؛ زيرا آوار بر 
سر ملت‌ها خراب می‌گردد درحالی‌که آنها 
به طور معمول در آغاز جنـگ هیچ نقشی 
نداشته و یا ندارند. علاوه بر موارد فوق باید 
به این نکته دقت کرد که تشخیص متجاوز 
و آغازکننده جنگ یک عمل شاق حقوقی 
و سیاسی است که با ملاحظات گوناگون 
توأم است و چون موضوع کیفر ارتش‌های 
متجاوز در میان است، فلذا حضور و مداخله 
نهادهای قضایی بین‌المللی کیفری به‌ویژه 
دیوان کیـفری بیـن‌المللی در تشخـیص و 
شناسایی متجاوز ضرورتی انکارناپذیر است 
که موفقیت در آن منوط به تعریف مفهوم 
مخاصـمه مسلحانه از سـوی دیوان کیفری 
بین‌المللی اسـت. با قالب‌هـای حقـوقی و 
پرهیز از لفاظی‌های سیاسی، آثار باقی‌مانده 
جـلوه‌ای از صـاحبان آن به شمـار می‌رود. 
امروزه کشورهای بسیاری در نگـه داشـت 
آثار برجـای‌مانده از پیشینیان می‌کوشنـد 
و در این زمینه برنامه‌ریزی خـاصی دارند. 
حتی مردم در همه جای دنیا برای بزرگ 
داشت سربازان گمنام، سنگ یادبود درست 
می‌کنند. از سوی دیگر بی‌توجهی به این 
آثار و رعایت نکردن حقوق آن، سبب پدید 
آمدن آثار سوء در جـامعه، ازجمله دمیـدن 
روح شک در پیـروان، می‌شـود. همچـنین 

ازجمله رابطه‌ها، پیوند با نمادهای دینی و 
مذهبی است، چـراکه در فطرت انسـان‌ها 
میل به خداشناسی، خـداباوری و گـرایش 
به دین و مذهـب زمینه‌ای بس قـوی دارد. 
ازاین‌رو انسان متدین و مذهبی در خصوص 
مذهب و دینش و آنچه به آیینش ارتباط 
دارد، هـمانند مکان‌هـای مقـدس، حساس 
است. اسلام به‌عنوان دین جـهانی که امور 
دنـیوی و اخروی را عهـده‌دار اسـت تأکید 
بسیاری بر حفـظ و ‌نگهـداری آثار اسلامی 
دارد؛ زیرا باعث تقویت ایمان و ایجاد هویت 
اسـلامی)1(در هـر فـرد مسلـمان می‌شـود. 
مشخصاً کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در 
سال ۱۹۴۹ میلادی و دو پروتکل الحاقی 
آن، صراحتاً حمـله به اماکن فرهـنگی را 
ممنوع کـردند و آنقـدر این مسئلـه برای 
جامعه بین‌المللی مهم بوده که دولت‌ها بعد 
از تصویب کنوانسیون‌هـای چـهارگانه ژنو، 
کنوانسیون »حمایت از اموال فرهنـگی در 
دوران درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی« 
را تصویب کردند و بعدازآن پروتکلی هم 
به آن اضافه شد تا در دوران درگیـری‌های 
مسلحانه، میراث فرهنـگی از آسیب‌هـای 

ناشی از جنگ مصون بمانند.)2(
1- کلیات و مفاهیم

عهدنامه 1972 یونسکو در خصوص میراث 
فرهنگی و طبیـعی جـهان )عهدنامه میراث 
جـهانی(، در مورد میـراث فرهنـگی اعلام 
داشته است که میراث فرهنگی شامل آثار 
معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، 
عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، 
مجزا  بناهای  مجـموعه  غارها،  کتیبه‌ها، 
یا مجتـمع کـه از نظر معـماری، منحصر 
به‌ فـردند یا موقعیت آنها در یک منظره 
طبیعی، به لحاظ تاریخی هنری و علمی 
آنها را دارای ارزش جهانی استثنایی کرده 
و همچـنین آثار انسان یا آثاری که تـوأماً 
توسط انسان و طبیعت ایجاد شـده است، 

می‌باشد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که 
میراث فرهنگی عبارت است از تمامی آثار، 
اموال، اشیای باارزش از بقـایای تاریخـی، 
فرهنگی و مذهبی گذشتگان و دسته‌ای 
از آثار فرهنـگی تاریـخ باستان کـه ارزش 
خود را از زمان‌های گذشته حفظ کرده‌اند 
)آرش پور، حق سرشت، 21:1398(. جنگ 
یا مخاصمات مسلحانه نام سنتی برخورد 
میان دو یا چـند دولـت اسـت کـه در آن 
نیروهای مسلـح طرف‌ها، درگـیر اقدامات 
خشونت‌آمیز متـقابل می‌شـوند )مصـفا و 
همکاران،1:1365(، رفتارهای خشونت‌آمیز 
و غیرانسـانی، کشتـه شـدن انسان‌هـای 
بی‌گـناه، کـودکان، زنـان و سالخـوردگان، 
نابودی و غارت اموال و دارایی‌ها و تخریب 
محیط‌زیست ازجمـله عـوارض جنگ در 
جـوامع انسانی بوده و هسـت؛ اما اسلام، 
بعد از صدور فرمان جـهاد و وجـوب دفاع 
در برابر متجاوزان، خط بطلانی بر تفکرات 
خشونت‌آمیز و غیرانسانی در جنگ کشید 
و با تبیین آداب و مقرراتی برای مخاصمات 
مسلحانه، اعم از آداب مقررات پیش از شروع 
جنگ، حین جنگ و بعد از جنگ درصدد 
برآمد تا از هر نوع انحراف از موازین اسلامی 

جلوگیری شود )اشراق،341:1368(.
2- مفهوم مخاصمات مسلحانه

مخـاصـماتی هستـند که در آنهـا طرفین 
درگیر، به قوای مسلح متوسل می‌شوند؛ 
بنابراین هر مخاصمه مسلحانه‌ای دو عنصر 
اساسی دارد: عنصر نخست، طرفین مخاصمه 
هـستند که بایستی ماهـیت آنها معلوم و 
مشخـص باشـد و عـبارت‌اند از دولـت‌ها و 
گروه‌های مسلح سازمان‌یافته یا اینکه یکی 
از طرفین دولت و طرف مقـابل گروه‌های 
مسلح مخالف دولت می‌باشند. دو وضعیت 
اخیر، معمولاً در قلمرو داخلی دولت اتفاق 
می‌افتد. دومین عنصر مخاصمات مسلحانه، 
21توسل به قوای مسلح می‌باشـد. عملیات 
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نظامی به‌وسیله قوای مسلح طرفین درگیر 
صورت می‌گیرد که نتیجه آن لطمه زدن به 
دشمن است. مخاصمه مسلحانه بین‌المللی 
مخاصـماتی هستند کـه میان دولـت‌ها با 
توسـل به نیروهـای مسلـح روی می‌دهند؛ 
اما مخاصـمات مسلـحانه غیر بیـن‌المللی 
مخاصماتی هستند که در قلمرو یک دولت 
میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های 
مسلح مخالف و یا بین خود این گروه‌ها در 

یک مدت‌زمان متعارف روی می‌دهد.
2-1- مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
تعییـن وجـود یـک مخـاصـمه مسلحـانه 
بین‌المللی چندان پیچـیده نیـست. دکتر 
شیندلر)3(مخاصمه مسلحانه بین‌المللی را 
درگیری مسلحانه بین بخشی از نیروهای 
مـسلـح دو کشـور مـی‌دانـد. گاسـر)4(در 
خصوص مخاصـمه مسلحـانه بیـن‌المللی 
می‌گوید: هرگونه استفاده از نیروهای مسلح 
یک دولـت علـیه دولـت دیگر. مـطابق با 
تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ)5( بر 
کنوانسیون ژنو)6(هر نوع اختلافی که بین دو 
دولت ایجاد شود و منجر به مداخله نیروهای 
مسلح گردد، یک مخاصمه مسلحانه است 
و تفاوتی نمی‌کند که آن درگـیری چـقدر 
طول می‌کشد یا چه تعداد کشته می‌دهد 
یا چه تعداد نیرو در این درگـیری شرکت 
کرده‌اند. در اکثر موارد وجود یک مخاصمه 
مسلحـانه بین‌المللی به‌سـختی قـابل‌انکار 
است. علاوه بر این حد و مرز خشونت برای 
شناسایی یک مخاصمه مسلحانه نسبتاً کم 
اسـت و حتی درگـیری مرزی کـوتاه‌مدت 
می‌تواند آغازگر یـک مخـاصـمه مسلحانه 
بین‌المللی باشد. بااین‌حـال، عملکرد اخیر 
دولـت‌هـا نشـان می‌دهـد که برخـوردهای 
پراکنـده بیـن نیروهـای مـسلح مخـتلف 
نمی‌توانـد نشان‌دهنـده‌ یـک مخـاصـمه 
مسلحانه بین‌المللی باشـد؛ درنتیجه برخی 
معتقدند، تنها وقتی‌که مبارزه به سطحی 

از وخـامت برسد که فـراتر از برخوردهای 
منفرد و پراکنده است، به‌عنوان مخاصمه 
مسلحانه تلقی می‌شوند )فلک،73:1391(.

2-2-مخـاصمـات مسلحـانه غیـر 
بین‌المللی

با عنایت به تفاوت میان قواعد قراردادی و 
حتی عرفی حاکم بر مخاصمات بین‌المللی 
برای  و داخلی، تعیین ماهـیت مخاصمه 
اجـرای قواعد بشردوستانه اجتـناب‌ناپذیر 
است. در حقوق قراردادی دو ماده مشخص، 
یعنی ماده 3 کنوانسـیون چهـارگانه ژنو 
1949 و مـاده 1 پـروتـکل دوم الـحـاقـی 
1977 به کنوانسیون مـذکور، وجـود دارد 
که وجوه و ویژگی‌های مخاصمات مسلحانه 
غیر بین‌المللی را بیان می‌کنند. با اندکی 
اغماض می‌توان ماده 3 مـشترک را تعریف 
موسـع و مـاده 1 پروتـکل دوم را تعـریف 
مضیق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی 
در حـقوق قـراردادی دانسـت )اسـلامی، 
کاظمی ابدی، 327:1395(. دیوان کیفری 
بین‌المللی یوگسـلاوی سـابق مخـاصـمه 
مسلـحانه داخـلی را خـشونت مسـلحانه 
طولانی‌مـدت بین نیروهـای حکـومتی و 
گروه‌های سازمان‌یافته یا چنین گروه‌هایی 
در داخل قلمرو یک دولت می‌داند. تعریف 
پیشنهاد شده دیوان نه‌تنها مثال کلاسیک 
از مخاصمه مسلحانه بین کشور از یک‌سـو 
و نهاد غیردولتی از سـوی دیگر را پوشش 
می‌دهد، بلکه حالت دیگـری از مخـاصمه 
مسلحـانه را کـه در آن هیـچ نهـاد دولـتی
حضـور ندارد نـیز دربر می‌گیـرد؛ زیـرا دو
 یا چند نهاد غیردولتی با یکدیگر در حال 
جنگ هستند. ذکر این نکته ضروری است 
که همه اشکال درگـیری‌های مسلـحانه، 
شورش‌ها، اختلالات داخـلی، شورش‌هـای 
چـریکی و ... ضـرورتاً نشـان‌دهـنده یـک 
مخاصـمه مسلحـانه نیـست )اردسـتانی، 

کامجو، 75:1397(.

3- آثار و اماکن مقدس
هرچند بین آثار اسلامی و اماکن مقدس 
تفاوت معنایی وجود دارد، ولی در اینجا به 
یک معنا هستند؛ مقابر انبیاء و بزرگان دین، 
مکان‌های منـسوب به آنها و مسـاجد که 
همواره نزد مردم احـترام فراوانی داشته‌اند 
به  بی‌احترامی  به  که  اقدامی  هرگونه  و 
آنها منجر شود، با واکنش شدیدی مواجه 
می‌گردد؛ زیرا آنها نماینده معانی و مفاهیم 
از دیدگاه قرآن  فرهنگ اسلامی هستند. 
همه جای زمیـن یکسان نیـست؛ پاره‌ای 
از مکان‌هـا قداست دارند)7(و برای احـترام 
و بزرگداشت آن مکان‌های مقدس و حفظ 
و نگهداری آنها آداب ویژه‌ای فرموده است. 
وقتی خـداوند برای بزرگداشـت و جـاودان 
مانـدن انبـیا بر آنهـا سـلام می‌کند،)8(این 
درسی است که باعـث می‌شـود مسلمانان 
هم به زیارت قبور انبـیا و اولـیای الهی و 
اماکن منتسب به آنها بروند و با سلام کردن 
بر آنها ارتباط عاطفی و دینی برقرار کنند 
تا یاد و مرامشان را همواره زنده نگـه دارند.
3-1- در سیره و سنت رسول خدا )ص(
کلمه سیره اسم مصـدر از ریشه )س ی ر(
و جمع آن سیر یا سیرات است که به معانی 
مخـتلفی به کار رفـته اسـت. یکی از این 
معانی، طریقه و روش است. در اصطلاح نیز 
سیره عبارت اسـت از بنای عملی انسان‌ها 
در طول تاریخ بر انجام کاری و یا بر ترک 
آن )جـعفری،70:1397(. به‌عبـارت‌دیگـر، 
سـیره عبـارت اسـت از استمـرار روش و 
شیوه مستـمر عملـی در مـیان مـردم بر 
انجـام کاری و یا ترک عمـلی )فرهنگ‌نامه 
اصـول فقه، بی‌تا: 494(. با هجـرت رسـول 
خـدا )صـلی‌الله‌علـیه‌و‌آله‌وسـلّم( به یثرب 
و گسترش اسلام در شبه جزیره عربستان، 
یکی از مسائل مورد توجه، این بود که رسول 
خدا )ص( با آثار تمدنی به جـای مانده از 
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گذشتگان و اماکن مقدس نزد مردم چگونه 
از  بسیاری  اینکه هنوز  با  برخورد کردند؛ 
مردم اسلام نیاورده بودند و امـاکن، آداب 
و مراسـم ویژه‌ای داشـتند. ازآنجـایی‌کـه 
دعوت رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم( 
بر پایه ایمان به خـدای یگانه و نفی شرک 
و بت‌پرستی بود، لذا با هـرگونه شـرک و 
بت‌پرستی به مبارزه برخاستند و به از بین 
بردن نمادها و مکان‌های مروج بت‌پرستی، 
به‌عنوان مظهر ضد دینـی پرداختند. ولی 
در یمـن آثار تمـدنی همچـون پرستشگاه 
»برن« یا »بران« در منـطقه »العماید« در 
شهر »مارب« وجـود داشت که به عبـادت 
الاهه »المـقه« اختـصاص داشـت. هـنوز 
با معماری دوره جاهلی در  این عبادتگاه 
جنـوب شبه‌جـزیره عـربستان پابرجـاست 
)فرخـی،190:1393(. ازآنجـایی‌کـه ایـن 
مکان‌ها تبدیل به آثار تمدنی شده بودند 
نبودند،  ترویـج بت‌پرستی  برای  و مکانی 
هیـچ‌گاه تخـریـب نشـدنـد، لـذا وقتـی 
ایشان به منطقه باستانی اصـحاب حـجر 
رسیدند اعمال آنها را مذمت کردند، ولی 
آنجا را خـراب نکـردند. وقـتی هم ایشان 
به یک اثر باستانی و تمدنی از قوم ثمود 
رسیـدند آن را به امـیر مؤمـنان علی )ع( 
توضیح دادند و هرگز به بهانه شرک آن را 
تخریب نکردند. ایشان به آثار تمدنی اماکن 
مقدس اقلیت‌های مذهبی تعرض نداشتند 
و کنیسه‌های سرزمین یمن، مانند کنیسه 
نجـران، کنـیسه مارب و کنیـسه ظفار را 
تخریب نکردند. از سویی دیگر توجه ویژه 
ایشان به آثار اسلامی و اماکن مقـدس را 
می‌توان از اهتمام و تأکید ایشان بر مساجد 
به دست آورد؛ زیرا نخستین اقدام پس از 
هجرت، ساخت مسجدی در قبا)9(بود. پس 
از آن مسجدالنبی در یثرب یا مدینه‌النبی 
ساخته شد. به دنبال آن، هریک از طوایف 
عرب در ناحـیه خـود مسجدی ساختـند. 

آنها از ایشان می‌خـواستند تا در نقـطه‌ای 
که برای مسجد انتخاب کرده بودند، نماز 

بگزارد.

3-2- مسلمانان و آثار اسلامی
مسلمانان به پیروی از سنت نبوی از همان 
قرن‌های نخـستین اسلام در حفـظ اماکن 
مقدس و آثار بزرگان دین و شخصیت‌های 
مذهبی خود کوشا بودند و به‌عنوان میراث 
دینی و فرهنگی، آنها را از گـزند حـوادث 
روزگار حفظ می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که حتی 
پس از رسول خـدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم( 
نه‌تنها از وسایل شخصـی بلکه از مقـبره 
ایشـان حـفظ و نگـهداری کردند و بر آن 
بارگاه ساختند و حتـی به قبر هم تبرک 
می‌جستند. مسلمانان نه‌تنها در خـصوص 
رسـول خـدا )ص( بلـکـه در خـصـوص 
علمای خـود هم چـنین رفتاری داشـتند 
)ابوالفداء، 1986: 6(. تزئین کـردن آرامگاه 
و خـدماتی کـه مسلـمانان در این زمیـنه 

انجام می‌دادند، حاکی از تعظیم و بزرگ 
داشت پیامبران خدا و نیز حـفظ و احیای 
ارزش‌های اسلامی است. خلـیفه دوم هم 
در فتح بیـت‌المقدس،)10(نه‌تنـها معترض 
آثار و اماکن مقدس مـردم آن دیار نشـد، 
بلکه با نماز گزاردن در این اماکن، وجود 
آنها را با عمل خویش تأیید کرد )طبری، 
609:1967(. تخـریب آنهـا هرگز به ذهن 
مسـلمانان نرسیـد. در سایر منـاطق نیز 
این‌گـونه بود. این بناهـا تا امروز محـفوظ 
مانده و برای مسلمانان، بلکه برای تمـام 
مـوحـدان جـهان جـاذبـه خـاصـی دارد. 
گشت و گذار در کشورهایی که قبور انبیاء )ع( 
در آنها قرار دارد، نشـان می‌دهد که پیروان 
پیامبران در خصوص حفـظ قـبور آنهـا و 
ساختن بناهای مجلل بر روی آنها، اهتمام 
خاصی می‌ورزیدند. اگر ساختن بنا بر قبور 
انبیاء و اولیاء نشانه شرک بود، جا داشت 
فاتحان منصـوب از سوی خلفا به تخـریب 
و نابودی آن ابنیـه می‌پرداخـتند. حتی در 
زمان خلیفه دوم، سعد ابن ابی وقاص)11(با 
فتح مدائن و ورود به ایوان تمدنی کسری و 
نیز وجود مجسمه‌های گچی در آنجا، هرگز 
آن مکان را به سبب شرک یا کفر تخریب 
نکرد، بلکه آنجا را عبادتگاه خود قرار داده 

بود و در آنجا به نماز می‌ایستاد.
3-3- نقـش آثار در انتقال فرهنگ 

دینی
تأثیرگذاری اماکن اسلامی را از کلام رسول 
خدا )صـلی‌الله‌علـیه‌و‌آله‌وسلّم( نیز می‌توان 
فهمید؛ زیرا با اینکه مسلـمانان می‌تواننـد 
از راه دور محبت قلبـی خود را نسـبت به 
ایشـان بروز دهنـد، آن حضـرت سـفارش 
مؤکـد بر حضـور در کنار قبـرشان داشتند. 
پیامـبر خـدا )ص( و دخـتر بزرگوارشـان 
حضرت فاطمه )سلام‌الله‌علیها( هم چنین 
رفتـار می‌کـردند. از مـدینـه بـه شـهدای 
احد)12(و حضرت حـمزه، سلام نمی‌دادند، 

نمونه‌هـای فراوان نابودسـازی 
عـامدانه فرهـنگ بومـیان و 
اقـلیت‌هـا در دنیـای معاصـر 
نشان می‌دهد که جـرم انگاری
اقدامات نسل‌کشـی فرهنگی 
در اسـناد حقوقی بین‌المللی 
امـری ضروری اسـت. درواقع 
آنـچـه نیـاز اسـت، تأییـد و 
پذیرش امکان قـربانی شـدن 
یک جمعیت در داخل سرزمین 
خودشان، نه ضرورتاً از طریق 
غـالباً  بلکه  فیـزیکی  نابودی 
از طـریق محـو فرهنگشـان 

می‌باشد. 
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بلکه به احد خـارج از مدینه، می‌رفتـند و 
با حضور در کـنار قبورشان به آنها سلام 
می‌دادند و ادای احترام می‌کـردند. رسول 
خـدا )صلی‌الله‌علیـه‌و‌آله‌وسلّم( بر روی قـبر 
عثمان بن مظعون، سنگی قرار داده بودند 
تا آیندگان ایشان را بشناسند و به صاحبش 
احترام کنند. مسلمانان هم همانند رسول 
ّـم( به زیارتش  خـدا )صلـی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسل
می‌شتافتند. اگر آثار اسـلامی سـبب ایجاد 
تحـول نیستند و اثری نـدارند، چرا مروان 
بن حکم )حاکم مدیـنه از سـوی معـاویه( 
دستور داد آن سـنگ را از روی قبر عثـمان 
بن معظون بردارند و بگوید: به خدا سوگند 
نمی‌توانم بپـذیرم که روی قـبر عثمان بن 
معظون سنگ و علامتی باشد که شناخته 
شود؛ و اینکه چرا معاویه دستور کندن قنات 
و جـاری کردن آب بر محل دفـن شهدای 
احـد، به ویژه قبر حضرت حـمزه را صادر 
کرد )ابوزیـد،102:1410(. در هـمه ادیان، 
شعائر، آثار، نمادهـا و مکان‌هـای مقدسی 
وجود دارد، پیداست که دارای اثر و نقشی 
هستند؛ به‌گونه‌ای کـه از طریق آنها انسان 
می‌تواند با امور معنوی و معبود خود پیوند 
و ارتباط تنگاتنگی برقرار کنـد. به تعـبیر 
دیگر، این‌گونه امور دروازه ورود به ملکوت 
و تجـلی‌گاه خـداوند هستند و انسان‌های 
سرگشته و تشنه، معنویات گم‌شده خود را 

در این اماکن می‌جویند.
3-4- نسل‌کشی فرهنگی در دوران 

معاصر
نمونه‌های فراوان نابودسازی عامدانه فرهنگ 
بومـیان و اقلیت‌هـا در دنیـای معاصر نشان 
می‌دهد که جرم انگاری اقدامات نسل‌کشی 
فرهـنگی)13(در اسـناد حقـوقی بین‌المللی 
امری ضـروری اسـت. درواقـع آنچـه نیـاز 
است، تأیید و پذیرش امکان قربانی شدن 
یک جمعیت در داخل سرزمین خودشان، 
از طریق نابودی فیزیکی بلکه  نه ضرورتاً 

غالباً از طریق محو فرهنگشان می‌باشد. در 
غالب مطالعات راجع به ارتکاب نسل‌کشی 
فرهنگی علـیه مردمـان بومی و اقلیت‌ها، 
بر مذهب و زبان تأکید می‌شود. چنانکه 
بررسی ادعای ارتکاب نسل‌کشی فرهنگی 
در کشورهای کامبوج، تیمور شرقی، سین 
واقعیت  این  بیانگر  تبت  و  چین  کیانگ 
است که زبان و مذهب اقلیت‌ها و مردمان 
بومی بیش از عنـاصر فرهـنگی خاص آن 
گروه در مـعرض نابودی قـرار می‌گیـرند. 
اسرائیل تنها کشوری است که نسل‌کشی 
فرهنگی را در حقـوق داخلی خـود هرچند 
انگاری کرده است و  به‌طور محدود جرم 
ایـن در حالـی اسـت که از زمـان استقرار 
یهـودیان در فلسطین و رسمیـت یافتـن 
استقرار آنها در سال 1948، فرهنگ مردم 
فلسطین از جنبه‌های مختلف در معرض 
هتک حرمت و نابودی توسط اسرائیل قرار 
گرفته است،)14(لذا می‌توان نتیجه گرفت که 
جرم انگاری نسل‌کشی فرهنگی در مقررات 
داخلی کافی نیست بلکه تا زمانی که در 
اسناد بین‌المـللی به نسـل‌کشی فرهنگی 
پرداخته نشده باشد و برای آن به‌عنوان یک 
جرم بین‌المللی مجازاتی تعیین نشده باشد 
امـکان ارتکاب آن وجـود دارد )روستـایی، 
190:1395(. برخی علائم وجود دارد که 
نشان می‌دهد نسل‌کشی فرهنگی می‌تواند 
مورد مجازات قرار گیرد. دیوان بین‌المللی 
یوگسـلاوی سـابق)15(بـه صـراحت اعـلام 
می‌کند که اقـدامات نسـل‌کشی فرهنگی 
می‌تواند سوءنیت خاص نسـل‌کشی را به 
اثبات برساند که در نهایت می‌تواند منجر 
به محکومیت تحت کنوانسیون نسل‌کشی 

گردد.
4- حمایت از اماکن مقدس از دیدگاه 

اسلام
معابد و مساجد مظاهر ادیان الهی هستند 
و هرگونه تخریب و تعرض به آنها، لطمه به 

اساس دین اسـت. به نـظر برخی مفسران 
چنانچه نیروی دفاع و بازدارندگی نباشد، 
آشـوب و هـرج‌ومرج فـراگـیر می‌شـود و 
به‌واسطه چـپاول و غارت اموال و ریخـتن 
خون‌ها، فسـاد گسـترش‌یافـته و به‌ویـژه 
به‌واسطه انهدام معـابد بین پیروان ادیان 
فتنه ایجاد می‌شود، زیرا این معابد هرکدام 
نشـانه دینی هر طایفه و گـروه هستند و 
علامت مشخـصه‌ پیروان ادیان به حساب 
اقـدامات  )مغنیـه،334:1424(.  می‌آینـد 
گروه‌های تکفـیری در تخـریب و انهـدام 
اماکـن عبـادی و مـذهـبی مسلمـانان و 
مسیحیان در سرزمین‌های اسلامی، همین 
فتنه‌انگـیزی و ترویج فسـاد و آشـوب را 
تداعی می‌نماید. ازاین‌رو اگر افراد با ایمان و 
غیور دست روی دست بگذارند و تماشاچی 
و  طاغـوت‌هـا  ویـرانگـرانه  فـعالیـت‌های 
مستکبران و افراد بی‌ایمان و ستمگر باشند 
و آنها میدان را خالی ببینند اثری از معابد و 
مراکز عبادی الهی نخواهند گذاشت )مکارم 
شیرازی،116:1374(. خـداوند حفـاظت از 
اماکن عبادی ادیان الهـی و پیشگـیری از 
تشریع  دلایل  از  را  آنها  انهدام  و  تخریب 
جهاد و آثار آن ذکر نموده است و به طریق 
اولی، مسلمانانی که برای حراست از معابد 
مسلمین و پیروان ادیان توحیدی، مأمور 
به جـهاد و جان‌فـشانی هستند از هرگونه 
تخریب و انهدام این اماکن نیز دفع شده‌اند 
و حرمت و مصونیت این اماکن نزد آنان 
مسلم است؛ بااین‌حال، این حـکم مطلق 
نیـست.)16(آیـاتی نیـز از حیـث حکـم عام 
هسـتند و ظاهـر آیـه بـر تهـدیـد کسانـی 
دلالـت دارد که احـترام مسـاجد را حـفظ 
نمی‌کنند و مانـع عبـادت در آنـها شـده و 
بر انهدام و تعطیلی شـعائر در آنهـا اقـدام 
می‌نمایند.)17(خـداوند هرگـونه قصـد سوء 
نسبت به مساجد الهی را وعده ذلت در دنیا 
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و عذاب در آخرت می‌دهد؛ و همان‌طور که 
برخی مفسرین تصریح کرده‌اند با تکیه بر 
ظاهر آیه که منافاتی با عقل ندارد و دلیل 
هم مبنی بر انصراف از این ظاهر نیست، 
وجوب احترام عبادتگاه‌ها و حرمت تعرض 
و آسیب به آنها و مجازات معترضین به این 
اماکن، استفاده می‌شود. مفسران زیادی از 
شیعیان و اهل تسنن همگی بر احترام و 
جایگاه ویژه مکان‌های عبادت ادیان الهی 
تأکید داشته‌اند که نقل‌قول تمام اقوال و 
بیانات آنان ممکن نیـست.)18(آنچـه قرآن 
کريم در احترام و مصونیت اماکن عبادی 
ادیان توحـیدی بیـان کـرده اسـت و هر 
نوع ممانعت و تـعرض به آنـها را مشـمول 
عـذاب الهـی دانسـته و در سـیره پیامبـر 
اعـظم )صلی‌الله‌علیـه‌و‌آله‌وسلّم( نیز تبلـور 
یافتـه اسـت. در سیره و سنت هیـچ‌یک از 
پیامـبران الهـی دیـده نمی‌شـود که اقدام 
به تخـریب و یا دسـتور به تخـریب اماکن 
عبادی پیروان ادیان آسمانی داده باشـند؛ 
بالـطبع اگر چنین بـود به دسـتور پیامـبر 
عظیم‌الشان اسلام )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم( 
بـوده، هـمانند  الهی  پیامـبران  که خاتم 
بتکده، باید تمام معـابد مربوط به ادیـان 
گذشته ویران می‌شدند. درحالی‌که تحقیق 
در سیره ایشان نشان می‌دهـد که حتی از 
طرف آن حضرت مصونیت اماکن عبادی 
یهودیان و مسیحیان و اهل ذمه، در موارد 
متعدد تضمین و موردحمایت قرار گرفته 

است )لطفی و دیگران، 516:1388(.
 5-حمایت از اماکن مقدس و میراث 
فرهنگی از دیدگاه حقوق بین‌الملل 

معاصر
نظام  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  درنتیجه 
حمایتی حقوق بین‌الملل از اموال فرهنگی 
از آن  اماکن عبادی جزئی  تاریخی که  و 
در  داده  رخ  وقایع  و  گرفته  شکل  است، 

سرزمین یوگسلاوی سابق نیز در تکمیل 
آن مؤثر بوده است. می‌توان گفت این نظام 
از لحاظ وضع مقررات و قواعـد حمایتی در 
قالب اسناد بین‌المللی و رویه دادگاه‌های 
کیفری تازه تأسیس نوعی جامعیت دارد 
)قاسمی، 100:1393(. یکـی از نخسـتین 
تلاش‌های رسمی در زمینه تدوین مقررات 
بر رفتار نیروهای نظامی در خاک  حاکم 
دشمن، در مورد حفـظ میراث فرهـنگی، 
دسـتورالعـمل ارتـش ایـالات متحـده در 
میدان جنگ به سال 1863 برمی‌گردد که 
به کد لیبر معروف است)19()نژندی منش، 
221:1390(. اعلامیه بروکسل سال 1876 
برابر  در  تاریخی  آثار  از  محافظت  برای 
آسیب عمدی نیز از اولین اسناد بین‌المللی 
در زمینه حمایت از اموال فرهنگی است. 
کنوانسیون اول و دوم لاهه در سال 1899 
و 1907 به این موضوع اشاره کرده بودند 

که در زمان محـاصره و بمـباران‌ها، تـمام 
و  تخـریب  عـدم  برای  اقدامات ضـروری 
بمباران ساختـمان‌هایـی کـه به مذهـب، 
هنر، علم اختصاص داده شده و همچنین 
یادبودهـای تاریخـی در صـورتی کـه برای 
تا حد  نمی‌شود  نظامی)20(استفاده  اهداف 
ممکن باید لحاظ شود. کنوانسیون 1907 
لاهه مربوط به بمباران نیروی دریایی در 
زمان جنگ نیز مقرراتی درباره محافظت 
از امـوال فرهنـگی را در بردارد. ماهـیت 
دقیق اهـداف نظامـی در مـعاهده تعـیین 
شده، اما به طور کلی پذیرفتـه شده است 
اساس  بر  فرهنگی  اموال  تخریب  اگر  که 
ضرورت‌های نظامـی و رسیدن به هـدف 
صورت گرفته باشـد قابل اغـماض است. 
این معاهده همچنین اولین مسئولیت‌های 
یک قـدرت اشغـالگـر)21(برای محـافظـت 
از اموال فرهنـگی به عـنوان یـک دارایی 
شخصی)22(و ممانعت از تصرف، تخریب و 
آسیب‌های عمدی به مقبره‌های تاریخی و 
آثار هنری)23(و علمی را مطرح کرده است. 
برخی اسناد چندجانبه مثل مقدمه متن 
سند پیـمان روریـچ)24(که در سـال 1935 
در واشنگتن منعقد شد، به طور کامل به 
محافظت از اموال فرهنگی اختصاص دارد 
و در تمام قلمرو سرزمین طرفین نیز قابل 
اعـمال اسـت. همچنـین اعلامیـه 1939 
حمایت از ساختارهای تاریخی و کارهای 
هنـری در زمان جنـگ که طرح ناتـمام 
همکاری‌های فکری در زمان جامـعه ملل 
بود از این دست است. در پی تخریب‌های 
عظیم ناشی از جنگ جهانی دوم جامعه 
کنوانسیون   ،1954 سال  در  بین‌المللی 
لاهه را برای حفظ میـراث فرهنـگی در 
جریان نبردهـای مسلحـانه تدوین کرد و 
بعـدها توسط دو پروتکل، آن را توسعه داد. 
نگرش عمده معاهـده در خصـوص نیاز به 
حفظ اموال فرهنگی در طول نبردها بوده 

ژنو  چهارگانه  کنوانسیون‌های 
در سـال ۱۹۴۹ میـلادی و دو 
پروتکل الحـاقی آن، صـراحتاً 
حمـله به امـاکن فرهنگی را 
ممنـوع کـردند و آنقـدر این 
مسئله برای جامعه بین‌المللی 
مهـم بوده کـه دولت‌هـا بعـد 
از تصـویب کنـوانسیون‌هـای 
چهـارگانه ژنـو، کنـوانسیـون 
»حمایت از اموال فرهنگی در 
دوران درگیری‌هـای مسلحانه 
بین‌المللی« را تصـویب کردند 
به  پروتکـلی هـم  بعدازآن  و 
آن اضـافه شـد تـا در دوران 
درگیری‌های مسلحانه، میراث 
فرهنگی از آسیب‌های ناشی از 

جنگ مصون بمانند.
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بین‌المللی  توافقنامه‌های  بر  علاوه  است. 
یاد شده، دو کنوانسیون جهانی نیز حاوی 
مقرراتی در خصـوص حمـایت از امـوال 
فرهـنگی اسـت: 1- کنـوانـسیـون 1970 
یـونسـکـو، درباره شیوه‌های جلوگیری از 
ورود و خروج غیرقانونی و نیز انتقال مالکیت 
غیرقانونی اموال فرهنگی؛ 2- کنوانـسیون 
1972 یونسکو، برای حمایت و محافظت 
از مـیراث فرهنـگی و طبـیعی جـهانـی. 
کنوانسـیون 1995 مـوسسه بیـن‌المللـی 
متحـدالشـکل کردن حقـوق خصوصی نیز 
بیانگر اصولی در جهـت توسعـه تدریجی 
اصل همکاری بین‌المللی در قلمرو مبارزه با 
تخریب و نابودی اموال فرهنگی است )بیگ 
زاده،30:1391(. جـرم انـگاری، تخـریـب 
و  مذهـبی  فرهنگی،  اموال  نابودسازی  و 

تاریخـی در مـواد 7 و 8 اساسنامـه 1998 
رم هم هرچنـد به صـورت مطلق، صورت 
پذیرفته اسـت )جـعفری،233:1391(. در 
خصوص اموال فرهنگی زیر آب نیز یونسکو 
در سـال 2001 عهدنامـه‌ای را با عـنوان 
حمایت از اموال فرهنگی زیر آب به عنوان 
یک مـنفعت متعـلق به بشریت در دریاها 
مقرر کرد. نابودسازی مجسمه‌های بودای 
بامیان توسط طالبان و غارت مـوزه بغداد 
به حساسـیت جهـانی در زمیـنه تخریب 
عمدی میراث فرهنگی منجر شد و سازمان 
اعلامیه  لازم  تدابیر  اتخاذ  برای  یونسکو 
سال 2003 را صادر کرد که از اسناد معتبر 
در حمایت از اموال فرهنگی است. در ماده 1
این اعلامیـه به اهـمیت انتـقال بناهـای 

تاریخی و اماکن به نـسل‌های آینده و نیز 
به تعهدات جامعه بین‌المللی برای مبـارزه 
با تخریب عمـدی در هر شـکل آن اشـاره 
شده است تا میراث فرهنگی به نسل‌های 
بعدی منتقل شود. عهدنامه 2003 یونسکو 
در خصوص حـراست از مـیراث فرهنگی 
ناملموس و مواد 7 و 8 و 9 اعلامیه 2005 
تنوع فرهنگی یونسکو به خصوص ماده 7 
و بند 13 دسـتور کار آن و مـواد 11 و 31 
اعلامیه 13 سپتامبر 2007 مجمع عمومی 
برای حـمایت از فرهنگ و میراث بومیان 
همگی محافظـت از همـه اشـکال میراث 
فرهنگی را به عنـوان شـاهد تجربی آمال 
بشر به نسل‌های آینده و انتقال و محافظت 
از آن ضروری شمـرده‌اند )حـق سرشـت، 

آرش پور، همان:927(.
برآمد

یکی از دیرپاترین پدیده‌های جامعه بشری، جنگ است. جنگ همواره با آسیب‌های فراوان انسانی، مادی، طبیعی و 
رفتارهای خشونت‌آمیز آمیخته بوده است؛ اما اسلام، چون آیین صلح و امنیت است، جنگ را پدیده‌ای عارضی و تحمیلی 
می‌شناسد. اماکن فرهنگی به عنوان نمادهای هویت و تاریخ فرهنگی یک جامعه می‌توانند هدف و تحت تهدید قرار 
بگیرند؛ بنابراین حمایت و حفاظت از اماکن فرهنگی در جنگ‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و لازم است توافقات 
و قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از اماکن فرهنگی به دقت رعایت شود تا بتوان از ایجاد آسیب‌های ناراحت کننده 
و غیرقابل ترمیم در این زمینه جلوگیری کرد. در زمان جنگ، اماکن فرهنگی معمولاً به عنوان هدف‌های نظامی قرار 
می‌گیرند و ممکن است به صورت مستقیم هدف تیراندازی و بمب‌گذاری قرار بگیرند که باعث نابودی و خرابی این اماکن 
می‌شود. گاهي افراد نظامی یا گروه‌های مخرب به اماکن فرهنگی حمله می‌کنند تا آثار باستانی یا اشیاء مهم را دزدیده و 
تخریب نمایند. در برخی موارد نيز دولت‌ها ممکن است اماکن فرهنگی را برای استفاده‌ نظامی ممنوع اعلام کنند که باعث 
تحریک مناسبات اجتماعی و فرهنگی مردم می‌شود. گاهی اوقات اشتباه‌های غیرمنطقی در نحوه‌ حفاظت و حفظ اماکن 
فرهنگی می‌تواند به‌ نابودی این اماکن منتهی شود. تمام این تهدیدات باعث تخریب آثار فرهنگی و تاریخی، از بین بردن 
هویت ملی و فرهنگی و کاهش ارزش هنر و فرهنگ می‌شوند. احترام و حفاظت از اماکن فرهنگی در زمان جنگ اهمیت 

بسیاری دارد تا میراث فرهنگی و تاریخی جوامع حفظ شود.
پي‌نوشت‌ها

1- هویت یعنی آنچه موجب شناسایی شخص باشد. هویت در معنای اجتماعی آن 
می‌تواند ساختار، شکل یا قالبی باشد که موجب شناسایی جامعه می‌شود. هویت 
اسلامی عبارت است از حقیقت جزئی به همراه مؤلفه‌های مسلمانی )پیروی از قران و 

سنت و سیره پیامبر ص(
2- در پی تأکید مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گرفتن انتقام از آمریکا 
در پی به شهادت رساندن سردار سلیمانی، رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی مدعی 
شد که کشورش با تجهیزات نظامی جدید به هرگونه حمله احتمالی ایران پاسخ خواهد 
داد. ترامپ مدعی شد اگر ایران هر یک از آمریکایی‌ها یا دارایی‌های آن را مورد هدف 
قرار دهد، ۵۲ نقطه در ایران از جمله مراکز فرهنگی را هدف قرار می‌دهد. این تهدید 
او با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و انتقادهای فراوانی برانگیخت. رئیس‌جمهوری 
اسلامی ایران در حساب توئیتری خود نوشت: آنهایی که به عدد ۵۲ اشاره می‌کنند 

بهتر است به عدد ۲۹۰ هم‌فکر کنند. هیچ‌وقت ملت بزرگ ایران را تهدید نکنید. عدد 
۲۹۰، یادآور تعداد مسافران کشته شده در اثر پرتاب موشک آمریکایی به هواپیمای 
مسافربری ایران ایر ۶۵۵ در تیرماه سال ۱۳۶۷ است. در مجامع بین‌المللی نیز دیده‌بان 
حقوق بشر اعلام کرد: تهدید علنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به 
مراکز مهم فرهنگی در ایران در صورتی اجرایی شدن، جنایت جنگی است. همچنین 
»آندرا پراسو« )Andrea Prasow( قائم‌مقام مدیر دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل 
گفت: ترامپ باید علناً تهدیدهای خود را علیه دارایی‌های فرهنگی ایران پس بگیرد و  
به طور شفاف اعلام کند که مجوز یا دستور جنایت جنگی را صادر نمی‌کند. وزارت 
دفاع آمریکا نیز باید به طور آشکار بر تعهد خود برای پیروی از قوانین جنگی و تبعیت 
از دستورات نظامی قانونی تأکید کند. خبرنگاران آلمانی، تهدید ترامپ به هدف قرار 
دادن میراث فرهنگی ایران را با »اقدام وحشیانه طالبان در از بین بردن این بخش‌ها 
و آثار هنری افغانستان« مقایسه کردند. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در 
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واکنش به تهدید ترامپ در توئیتر نوشت: هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز فرهنگی 
همان اقدامی است که تروریست‌ها انجام می‌دهند. این یک جنایت جنگی است.

3- Schindler
4- gasser
5- International Committee of the Red Cross (ICRC)‎

6- معروف به تفسیر پیکته
7- سوره مائده آیه 21

8- سوره صافات آیات 79،109،120،181
9- مسجد قبا اولین مسجد ساخته شده در جهان اسلام است که در فرصت چند روزه 
اقامت پیامبر )ص( خارج از شهر مدینه بعد از هجرت از مکه، در قریه ایی به همین 

نام تأسیس شد.
10- عمر بن الخطاب )متوفی ۲۳ ق(، خلیفه دوم از خلفای نخستین است. وی بنا 
به وصیت خلیفه اول، به مدت ۱۰ سال )۱۳-۲۳ ق( خلیفه مسلمانان بود. در زمان 
او، اعراب موفق شدند بخش‌های عظیمی از امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم را به 

تصرف خود درآوردند.
11- سعدبن اب ىوقاص )از تیره قرش ىبن ىزهره( از سابقین در اسلام در مکه و از 
اصحاب نامدار پیامبر اسلام به شمار می‌رود. او در عصر حکومت خلفاء از سرداران 

قادسیه و نهاوند و یک ىاز اعضا ىشورا ىشش نفره خلافت بود.
12- پس از غزوه احد مسلمانان به دفن شهدای این غزوه پرداختند و به یاد آنان، 
مقبره‌ای در دامنه کوه احد ایجاد شد که همیشه مورد احترام مسلمانان بوده است و 
بهترین عزیزان اسلام از مهاجر و انصار در آنجا دفن شده‌اند. حمزه و دو تن از دیگر 
شهدا در یک قسمت و دیگر شهیدان در فاصله 25 متری آنها مدفون شده‌اند. علاقه 
و علقه مسلمانان با کوه احد، آن اندازه بود که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فرمود: 

احد، کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم.
13- به معنای نابودی عامدانه مشخصه‌های فرهنگی خصوصاً زبان و مذهب یک 
گروه قومی، نژادی و مذهبی با هدف نابودی خود گروه است، بدون اینکه ضرورتاً با 
نابودی فیزیکی و یا بیولوژیکی آن گروه همراه باشد و مفاهیمی نظیر تغییر فرهنگ و 

یکسان‌سازی فرهنگی نسل‌کشی فرهنگی محسوب نمی‌شوند.
14- در سال 2002 بزرگترین انجمن کتابخانه‌ها در دنیا، قطعنامه‌ای در مورد نابودی 
کتابخانه‌ها و منابع فرهنگی فلسطینی در طی حمله اسرائیل به کرانه باختری رود 
اردن ابراز نگرانی کرد. »نابودی سیستماتیک کتاب‌های چاپ شده به زبان یک گروه 
و همچنین نابودی آثار دینی و یا ممنوعیت انتشار کتب جدید« از مواردی است که 
در متن اولیه‌ کنوانسیون نسل‌کشی، نسل‌کشی فرهنگی محسوب شده و مستوجب 

مجازات کیفری است.
15-  ICTY
ُّنَا اللهُ وَ لوَْ  16- آیه 40 سوره حج: الَّذينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارهِِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْي قَُولوُا رَب
مَتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُي ذُْكَرُ فيهَا  لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدِّ
اسْمُ اللهكَ ثيراً وَ ليََنْصُرَنَّ اللهُ مَنْي نَْصُرُهُ إنَِّ اللهَ لقََوِيٌّ عَزيزٌ - همان‌هاك ه از خانه‌ها ]و 
شهر[ خود، به ناحق رانده شدند، ]و گناه ىنداشتند[ جز اينكه مىگفتند: »پروردگار 
ما، خداكي ىتاست«! و اگر خداوند بعض ىاز مردم را به‌وسيله بعض ىديگر دفع نكند، 
ديرها و معابدي هود و نصار ىو مساجدك ىه نام خدا در آن بسيار برده مىشود، ويران 
مىگردد و خداوندك سان ىراك هي ارىِ اوك نند ]و از آيينش دفاع ‌نمايند[ي ار ىمكىند؛ 

خداوند توانا و شكست‌ناپذير است.
نْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أنَْي ذُْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ  17- آیه 114 سوره بقره: وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
نيْا خِزْيٌ وَ لهَُمْ  سَع ىفي خَرابهِا أوُلئِكَ ماك انَ لهَُمْ أنَْي دَْخُلُوها إلِاَّ خائفِينَ لهَُمْ فيِ الدُّ
فيِ الْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ-يك ست ستمكارتر از آن‌كسك ه از بردن نام خدا در مساجد 
او جلوگيرك ىرد و سع ىدر ويران ىآنها نمود؟! چنينك سان ىنمى‌توانند، جز با ترس 
و وحشت، وارد اين ]كانون‌ها ىعبادت[ شوند. بهره‌ آنها در دنيا رسوا ىياست و در 

آخرت، عذاب عظيم الهى!
راجع  تسنن  اهل  و  مفسران شیعه  تفسیری  مستندات  بیشتر  مطالعه  برای   -18
به آیات مورد بحث و دیگر آیات مربوطه به اماکن عبادی اثر ارزشمند )حمایت از 
محیط‌زیست، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه( از عبدالرضا لطفی، نادر اخگری 
بناب و محمدرضا فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تهران، هستی نما،1388

19- کد لیبر که توسط آبرهام لینکلن رئیس‌جمهور وقت آمریکا درباره جنگ‌های داخلی 
این کشور تهیه و تدوین شد به صراحت اعلام می‌داشت که جنگ تنها با سلاح پیش 

برده نمی‌شود و گرسنگی دادن دشمن مسلح و غیرمسلح با هدف تسلیم کردن آن قانونی 
و مشروع است. این مشروعیت حتی موردِ تأیید »دادگاه بین‌المللی نظامی نورمبرگ« نیز 
قرار گرفت که در پرونده »لیب« اعلام داشت ازآنجاکه فرمانده نظامیان آلمانی به صورت 
قانونی منطقه تحت کنترل دشمن را محاصره کرده است تا آنها را مجبور به تسلیم کند، 

ازاین رو قطع کردن دسترسی به منابع زیستی مشروع قلمداد می‌شود.
20- Military objectives
21- occupying power
22- Personal property
23-  Artwork
24- Roerich Pact

فهرست منابع
کتاب

1- ابن شبه، ابوزید، تاریخ المدینه، تحقیق: فهیم محمد الشتوت، دارالفکر، قم،1410
2- ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه، دارالفکر، بیروت،1986

3- اشراق، محمد کریم، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام، نشر فرهنگ اسلامی، 
1368

4- جمعی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 
1389

5- روستائی، علیرضا، نسل‌کشی فرهنگی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، 
انتشارات جنگل، 1395

دوم،  ابراهیم، چاپ  ابوالفضل  محمد  تحقیق:  تاریخ طبری،  ابوجعفر،  6- طبری، 
دارالتراث، بیروت، 1967

7- لطفی، عبدالرضا، خاگری بناب، نادر، فقهی، محمدرضا، حمایت از محیط‌زیست، 
اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه، هستی نما، 1389

8- مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، ج 1، درالکتب الاسلامیه، 1424 ق
9- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، درالکتب الاسلامیه، 1374

10- نژندی منش، هیبت الله؛ الیاسی قهفرخی، زهرا، حمایت از اموال فرهنگی در 
مخاصمات مسلحانه، انتشارات خرسندی، 1389

مقالات
1- اردستانی، علیرضا، کامجو، الهه، بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات 

مسلحانه؛ یک ارزیابی نظری، فصلنامه حقوق بشر، شماره 1، 1397
2- اسلامی، رضا، کاظمی ابدی، علیرضا، مفهوم عرفی مخاصمات مسلحانه غیر 
بین‌المللی در رویه قضایی محاکم بین‌المللی کیفری با تأکید بر آرای دادگاه 
بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 79، 1395
3- بیگ زاده، ابراهیم، ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین‌الملل، 
حقوق  در  تاریخی  و  فرهنگی  اموال  از  حمایت  همایش  مقالات  مجموعه 

بین‌الملل، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش،1391
4- جعفری، سید اصغر، اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی 
بر سیره نبوی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال 

هشتم،1397
5- جعفری، فریدون، حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه 
دیوان کیفری بین‌المللی، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و 

تاریخی در حقوق بین‌الملل موسسه مطالعات پژوهش شهر دانش،1391
6- حق سرشت، میثم، آرش پور، علیرضا، فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث 
فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوق 

عمومی، دوره 49، شماره 3، 1398
7- فرخی، محمدرضا، نقش تمدنی آثار اسلامی و اماکن مقدس در ایجاد هویت 

اسلامی، کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام،1393
8- فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه: سید قاسم 

زمانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش،1391
9- قاسمی، غلامعلی، حمایت از اماکن عبادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه 
اسلام و حقوق بین‌الملل، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال 

اول، شماره دوم،1393
10- مصفا، نسرین و همکاران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مرکز مطالعات 

27عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، 1365
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چکیده
حقوق رقابت مربوط به قوانینی است که از رقابت آزاد در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حمایت و از شکل‌گیری انحصار 
در این نوع فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. فلسفه آن، ایجاد فضای رقابتی و بستر مناسب برای شکل‌گیری رقابت بین فعالان 
اقتصادی است که می‌تواند از طریق کاهش قیمت محصولات و خدمات و افزایش کیفیت آنها محقق شود. در نظام حقوقی 
ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مصوب ۱۳۷۹ برای اولین بار مطرح شد. فصل چهارم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي از ماده ۲۸ تا ۳۵ با عنوان تنظیم 
انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی مربوط به حقوق رقابت است. بعد از تمام شدن مهلت اجرای قانون برنامه 
سوم، در سال ۱۳۸۳ قانون پنج‌ساله چهارم به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان رقابت‌پذیری اقتصاد، 
موضوع رقابتی کردن اقتصاد ملی و لغو اقتصاد در شش ماده مورد بررسی قرار گرفت. مبنای حقوق رقابت به‌طورکلی، 
پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیت‌های ضد رقابتی و همچنین افزایش تولید و سطح 
کیفیت تولید، توزیع عادلانه ثروت و درنهایت کارایی بیشتر اقتصادی است. با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و 
معاملات مبتنی بر فضای مجازی، چالش‌هایی پیش روی حقوق رقابت پدید می‌آید که می‌تواند بحران‌آفرین باشد. در این 
مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی-توصیفی با شناخت رویکرد نظام حقوقی ایران، پیشنهاد‌هایی را برای برون‌رفت از 

چالش‌های این حوزه مطرح کند.
واژگان کلیدی: حقوق رقابت، تولیدکننده، رقابت‌پذیری، مصرف‌کننده

تأملي بر چالش‌های نوين حقوق رقابت در ایران

ناصر غريب‌نژاد، كارشناس ارشد حقوق مالي- اقتصادي 
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درآمد
حقوق رقابت به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر 
در رسـیدن به اهداف توسـعه پایـدار با 
توجه به سیاست‌های حکمرانی نظام‌های 
اقتصادی مطرح می‌شود. این گزاره ناظر 
بر این است که در صورت رقابت در میان 
تولیـدکنندگان و فعـالین بازار هماوردی 
پویا شکل گیرد، نظام اقتصادی کشور به 
سوی توسعه پایدار گام مهـمی برداشته و 
در نمود آن رفاه عمومی پدیدار ‌گردد. این 
رشته نوظـهور حقـوق که در دسته‌بندی 
حقـوق رقابـت تعریف می‌شـود بیـش از 
یک قرن اسـت کـه در رقابـت‌های تجارتی 
کشورهـای توسـعه‌یافتـه نقـش‌آفرینـی 
می‌کند. با توجـه به اسناد حـکمرانی در 
ایران اسلامـی و سیاست‌هـای ابلاغی از 
سوی مقام معظم رهبری در جـهت رشد 
تولید، پرداختن به قواعد این حوزه امری 
اجتناب‌ناپذیر اسـت. یکی از مـبانی‌ترین 
پرسش‌ها در مورد قانون و اسناد حقوقی، 
یافتن اهداف تقنینی قانون‌گذار است که 
هدف از تصویب و وضع قانون مورد نظر 
چه می‌باشد. با توجه به قوانین وضع شده 
در نظام حقـوقی ایران، این نوشـتار در 
تلاش است به تأویل روشنی از بایسته‌ها 
و چالش‌های حقوق رقابـت در پرتو قانون 

و اسناد داخلی دست یابد.
رقابت)1(را می‌توان تلاش برای پیـروزی 
در مسابقه میان چند عامـل که به دنبال 
هدفی مشترک می‌باشـند دانسـت. این 
مسابقـه و تـلاش در آن، اخـتصـاص بـه 
جهان آدمیت ندارد بلکه در زندگی تمامی 
موجودات شاهد آن هستیم. حیوانات از 
روی غریزه برای بقا و دست‌یابی به منابع 
غذایی پیوسته در جدال با یکدیگرند. به 
همین ترتـیب گیاهان یک منطـقه نیز 
برای به دست آوردن نور یا آب بیشتر در 

رقابت با هم به سر می‌برند. در سـرانجام 
این مبارزه، نیـک‌فرجامی با کسـی است 
که از دیگران قـوی‌تر و سـازگارتر اسـت. 
امری که مبانی نظریه‌ معروف »انتخاب 
طبـیعی« دارویـن قـرار گـرفـت که خود 
سـرمـنشأ تحـولات عظـیمـی در علـوم 
طبیعی به شمار می‌آید. در حیات بشری 
نیز رقابت با هم و حتی با سایر موجودات 
به یک اسلوب و رسم معمولی مبدل شده 
است. چراکه اختصاص به رفتار یا دوره 
خـاصی ندارد و اگر خـوب به اطراف خود 
بنگریم، به روشنی درخواهیم یافت که 
برای نیل به مقاصد خویش اکثر اوقات 
در رقابت با دیگرانیم. با این اوصـاف، به 
گزاف نیست اگر بگوییـم که رقـابت یکی 
از ارکان و ستون‌هایی اسـت که جـهان 
کائنات بر مبانی آنها بنا نهاد شده است. به 
همین دلیل در علوم زیستی گاه از آن به 
این اعتبار که یکی از نیروهای پیش برنده‌ 
حیات است به »خدای طبیعت«)2( تعبیر 

.)Gerber,1998 :28(کرده‌اند
مـزایـای رقـابـت سبـب شـد تـا انسـان 
منفعت‌طلب و محاسبه‌گر کم‌کم پای آن 
را به عالم تجارت نیز باز کند تا از نتایج 
مثبت آن در این حوزه هم بهره جوید. به 
ویژه از نیمه‌ دوم قرن هجدهم با ظهور 
و قـوام اندیشه‌هـای اقتصـادی در قـالب 
مکتب کلاسیک کـه آثار آدام اسمـیت)3(
سرآمد آنها بود، اهمیت رقابت در بهبود 
فضای کسب‌وکار به سود منافع عمومی 
بیش از پیش نمـایان گـردید. یک قـرن 
بعد، بنیان‌گـذاران مکـتب نئوکلاسـیک 
نیز با زبان علمی‌تر و مستدل‌تری نقش 
بی‌بدیل رقـابت را در ارتقـای رفـاه کل 
جامعه و استفاده کارآمـد از منابع آن به 
اثبات رسانده و مهر تأییـدی بر عـقاید 
اسمیت زدند. در باور ایـنان، رقـابت در 

حوزه رفتارهای اقتصادی موجب خواهد 
شـد تا فعالان عرصـه‌ تجارت برای حفظ 
بقای خود در بازار همواره در پی استفاده 
بهینه از منابع در دسترس خـود باشـند؛ 
یعنی از کمترین منابع بهترین تولید را در 
نازل‌ترین قیمت داشته و پیوسته در فکر 
ابداع و عرضه محصول جدید و پیشرفته‌تر 
باشند تا مشتری بیشتری را جلب کرده 
و نهایتاً فروش و سود افزون‌تری را نصیب 
خود گردانند. پیامد این فرآیند علاوه بر 
آنکه از یک‌سو، کنشگران ناکارآمد را که 
مـنابع جـامعه را درنتیجـه فـعالیت خود 
هـدر می‌دهـند از کارزار بیـرون خـواهد 
راند، سود و رفاه فعالان تجارتی کارآمد را 
ارتقا داده و از سـوی دیگر نیز به افزایش 
رفاه و رضـایت‌منـدی مصـرف‌کننـدگان 
محصولات تولید شده منجر خواهد شد. 
ازآنجاکه حاصل جمع رفاه تولیدکنندگان 
و رفاه مصرف‌کنندگان)4(تشکیل دهنده 
رفاه کل جامعـه می‌باشـد، نتیجه نهایی 
رقابت در بازار، ارتقاء رفاه عمومی خواهد 
بود. در نهـايت هر چـه رقابت در بازاری 
بیشتر باشد، رفـاه کل رقـم بالاتـری را 
نشـان خـواهـد داد، بـه‌گـونه‌ای کـه در 
شـرایط رقابت کامـل، رفاه عمـومی در 
حداکثر خود قرار خواهد داشت. علاوه بر 
استدلال روشن مکاتب اقتصادی، اندیشه 
فلـسفی نـیز مؤیـد سودمـندی رقـابت 
در حـوزه رفتارهـای تجـارتی می‌باشـند. 
ازجمله چون یکی از زمینه‌های پدیداری 
رقابت و کارکرد مطلوب آن، نبود تبعیض 
و رفع موانع تجارتی است، تشویق رقابت 
برتری کنشگری اسـت که در مقـایسه با 
دیگران کارآمدتر و لایق‌تر بوده و حمایت 
از آن را در راستای اندیشه‌هـای عـدالت 
خـواهان خواهـد بود )غفـاری فارسـانی، 

.)9 :139829
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1- مفهوم حقوق رقابت
حقـوق رقابت)5(شاخـه‌ای از علـم حـقوق 
ابزارهای  و  مفـاهیم  به کمک  است که 
حقوقی- اقتصادی سعی در ایجاد رقابت 
در بازار و ارتقاء آن دارد. به‌عبارت‌دیگر، 
حقوق رقابت یا ضـد انحصار به قوانینی 
اطلاق می‌شـونـد کـه از رقـابت آزاد در 
فعالیت‌های اقتـصادی و تجاری حـمایت 
و از شـکل‌گیـری انحـصار در این‌گـونه 
فعالیت‌ها جـلوگیری می‌کنند )نوروزی، 
1384: 93(. با بررسی متون حقوق مالی- 
اقتصادی)6(می‌توان به این نتیجه رسید که 
حقوق رقابت حوزه‌ میان‌رشته‌ای نوینی 
است که ازجمله نقاط مهم تلاقی و تعامل 
دو علم حقوق و اقتصاد به شمار می‌رود. 
به هـمین علت نیز لسـان خـاص خود را 
دارد و به هنگام سخن از موضوعات آن، 
گاه از واژگان و ادبـیاتی استفاده می‌شـود 
که ممکن است برای حقوقدانان مأنوس 
نباشد. اگرچه بحـث از رقابت تجارتی و 
ترویـج آن در بازار از پیـشینه‌ای نسـبتاً 
دیرینه در اندیشه‌ اقتصاددانان برخوردار 
است؛ اما وضع قوانینی مختـص به آن و 
پدید آمـدن شاخـه‌ای نو در عالم حقوق 
تحـت عنـوان »حقـوق رقابت«، ایـده‌ای 
است که در اکثر کشـورها، مدت زیـادی 
از تولد آن نمی‌گذرد. در این دانش نوپا، 
رابطه مستقیمی بين میزان توسعه‌یافتگی 
و نظام اقتصـادی دولت‌هـا برقرار اسـت، 
به‌گونه‌ای که هر چه اقتصاد قوی‌تر و بخش 
خصوصی فعال‌تر باشد، نیاز به وضع قوانین 
حمایتی از عرصه رقابت نیز ضروری‌تر و 
تنظیم هـماوردی‌هـا پیچـیده‌تر اسـت.
به دیگر سخـن، حقوق رقـابت، زمینه‌ساز 
کارایـی و کارآمـدی بیشـتر مؤلفـه‌های 
محیط کسب‌وکار است. مؤلفه‌های محیط 
کسب‌وکار، از عوامـلی به شـمار می‌روند 

که به‌طـور مشـترک در اداره و عملـکرد 
همه بنگاه‌ها در جامعه موردمطالعه، اثر 
می‌گـذارند؛ اما تقـریباً خارج از کنـترل 
محـیط  هـستند.  بنـگاه‌هـا  و  مدیـران 
کسب‌وکار عمـدتاً در حـوزه بنـگاه‌هـای 
کوچـک و متـوسط بررسـی و مطالـعه 
می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی 
می‌توانند با صـرف هزیـنه‌هایـی ماننـد 
تبلیغات برای تغـییر فرهنگ مصرفی و 
لابی کـردن در محـافل سیاست‌گـذاری، 
عوامل خارجی مؤثـر در اداره و عمـلکرد 
بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های 
کوچـک و متـوسط اهمـیت زیادی دارد 

)جوادی و نعیمی، 1395: 2(.
با توجه به ضـعف شرکت‌های دولتی و 
به  نیاز  بنگاه‌هـا،  این  ناکارآمدی  بحران 
خصوصی‌سازی در مـیان سیاست‌گذاران 
اقتصادی جهت رونق تولید بیش‌ازپیش 
احساس می‌شد؛ به‌گونه‌ای که در ابـتدای 
دهـه 80 شـمسی و بـا تأسیس سـازمان 
خصـوصی‌سـازی، به اسـتناد مـاده 15)7(
قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقـتصـادی، 
اجـتماعی و فـرهنگی جـمهوری اسلامی 
ایران، تلاش براي فصل تازه‌ای در رقابتی‌تر 
شدن فضـای تولـید در کشـور آغاز یافت 
و این تلاش مـستمر به‌عـنوان راهبردی 
در جهت اهداف موجـود در سند گام دوم 
انقلاب به‌عنوان طرح جامع توسعه پایدار 

مطرح شده است.
1-1- تاریخچه حقوق رقابت

همان‌گونه که اشاره گردید، حقوق رقابت 
حوزه نوپایی از علم حقوق به شمار می‌رود 
که در سال‌های اخیر به‌ویژه از اوایل دهه 
1990، رشد چشمگیری داشته و اهمیت 
آن بیـش‌ازپیش، بر هـمگان آشکار شده 
است. این رشد و توسعه در ابعاد گوناگونی 
رخ داده است، ازجمله در بعد جغرافیایی 

به‌گونه‌ای که هرچند در اوایل قرن بیستم، 
آمریکا تنها کشور دارنده قوانین حمایت 
از رقابت بود؛ اما امروزه دست کم در 100 
کشور این قوانین به تصویب رسیده است 
و بسیاری دیگر نیز در شـرف تدوین آن 
هستند. در حوزه فعالیـت‌های اقتصادی 
نیز حـقوق رقـابت نفوذ فـراوانی داشته 
است، چـراکه به‌تـدریج از ابتـدای قرن 
گذشته بر فعـالیت‌های اقتصادی تحت 
پوشش آن افزوده شـد. در حـال حـاضر، 
گستره حقوق رقابت تمامی فعالیت‌های 
اقتصادی را در برمی‌گیرد؛ حتی آن دسته 
از فـعالیت‌هـايـی کـه روزگاری به‌عنـوان 
انحصارات طبیعی پنداشته می‌شدند و یا 
آنها که تصورشان تنها در سیطره قدرت 
دولت‌ها میسر بود؛ مانند مخابرات، انرژی، 
حمل‌ونقل، صداوسیما یا خدمات پستی. 
این امر مبین آن است که سیاستمداران 
زمانی  فاصله  با  کشورها  قانون‌گذاران  و 
مخـتلف جمـلگی به ناکارایی و نواقـص 
اقتصادی دولتی از یک‌سو و توافق اقتصاد 
بازار آزاد از سوی دیگـر، پی برده و برای 
رشد و اعتلای سطح رفاه شهروندان خود، 
به این نوع نظام اقتصادی روی آورده‌اند.

بـه دیگـر سخـن، قـوانیـن حمـایت از 
رقابت، جزء مکمل و شاید بتوان گفت، 
جدایی‌ناپذیر برنامه‌های خصوصی‌سازی 
یا آزادسازی اقتصادی کشـورها محسوب 
می‌شـوند و سـیاست‌هـای تشـویقی در 
پرتو تنظیم هماوردی‌های تجارتی شکل 
می‌گـیرد. اجـمالاً بایـد گفـت که صـرف 
ایجاد بازارهای آزاد به رفاه بیشتر جامعه 
منتهی نمی‌شود؛ زیرا این نوع بازارها در 
ابزارهای کنترلی، محیط  صورت فقدان 
برای سوءاستـفاده و  بالقـوه و مناسـب 
قوی‌تر شدن زورمنـدان فراهـم می‌کنند 
که فقیرتر شدن روزافزون اکثریت جامعه 
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و در نقطـه‌ مقـابل، برخورداری هـر چـه 
بیشتر تعداد مـعدودی از منابع و مواهب 
جامعه و در نهایت تشدید فاصله طبقاتی 
را به بار خواهند آورد. بر این اساس، بازار 
آزاد درسـت در مسیری برخـلاف هـدف 
تأسیس خـود گام بر خـواهد داشـت که 
اقتصاددانان از آن به »شکست بازار«)8(یاد 
می‌کنند. نقش قوانین حمایت از رقابت 
تا حد ممکن جلوگیری از وقوع شکست 
بازار و به‌عـبارت‌دیگـر، تضـمین کارکـرد 
صحیح بازار آزاد است. این رسالت خطیر 
موجب شـده اسـت تا امـروزه از حقـوق 
رقابت به عنصری حـیاتی برای بقا، مدرن 
سازی و موفـقیت اقتصـادهای بازار آزاد 
تعبیر شـود کـه در نبـود آن، ایـن نظام 
اقتصادی نیز همانند اقتصادهای دولتی 
محـکوم به شکست اسـت. بدین ترتـیب 
در دهـه‌های اخـیر، نگرش دولـت‌مردان 
و اندیشمندان به حـقوق رقابت به‌عنوان 
شـیوه‌ای اسـت کـه در سـایه آن، امکان 
افزایش رفاه و ارائه‌ خدمات عمومی بهتر 
به شـهروندان از رهگـذر بازار آزاد فراهم 
می‌شود. از همین رو است که به هنگام 
دست یازیدن به انجام اصلاحات اقتصادی 
و روی آوردن به اقتـصاد مبتنی بر بازار 
آزاد، کشورها هم‌زمان قـوانینی را نیز به 
منـظور حفـظ رقـابت در بازارهـای خود 
به اجـرا درآورده‌انـد )غفـاری فارسـانی، 

.)23 :1398
1-2- قلمرو حقوق رقابت

قانون »اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
قـانون اسـاسی ایران« و آییـن‌نامـه‌هـای 
مرتبـط با آن شـمول ضـوابط رقـابتی، 
گسترده نمی‌باشد و به صورت کلی قواعد 
عمومی حقوق رقابت مطرح شده است. 
ماده 43 قانون اجرای سیاست‌هـای کلـی 
که اولین ماده از فصل نهم این قانون راجع 

به تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد، 
در حکـمی کلـی بیان می‌کـند: »تمـامی 
اشخاص حقیـقی و حقـوقی بخش‌های 
عمـومی، دولتـی، تعـاونـی و خصـوصی 
مشمول موارد این فصل هستند«. ممکن 
است از ظاهر این ماده و عبارت »تمامی 
اشـخاص حقیقـی و حـقوقی« این‌گـونه 
استنباط گردد که نظر مقـنن بر شمول 
مقررات فصل نهم نسبت به کلیه اشخاص 
اعم از آنکه به فعالیت اقتصادی بپردازند 
یا خیر، بوده است. ماده 44 نیزك ه تبانی 
میان »اشخاص« را ممنوع نموده، می‌تواند 
مؤید همین امر محسوب شود. بااین‌حال، 
این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اولاً، 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج 
در ماده 43 مقید به بخش‌های عمومی، 
دولـتی، تعـاونی و خصـوصی می‌باشـد. 
بدین معنا که فقط اشخاصی که در این 
بخش‌ها فعال بوده و اشتغال دارند، ملزم 
به رعایت مقررات فصل نهم می‌باشند و 
روشن اسـت که بخش‌هـای فوق داراي 
تقسیماتی هستند که قانون اساسی در 
اصل 44 برای نظام اقتصادی ایران قائل 
به‌عبارت‌دیگر چون مجموع  شده است. 
بخش‌های عمـومی، دولـتی، تعـاونی و 
خصـوصی تشکیل‌دهنده‌ کل حـوزه‌هـای 
اقـتصـادی در کشـورمـان می‌باشـد، لـذا 
منـظور از اشـخاص حقـیقی و حقـوقی 
این بخـش‌ها، اشـخاصی اسـت کـه بـه 
فعـالیت‌هـای اقتصـادی اشـتغال دارنـد؛ 
هرچند که بهتر بود قانون‌گذار با عبارتی 
رساتر منظور خود را بیان می‌نمود؛ ثانیاً، 
اعمال ممنوع شده در مـواد 44 و 45ك ه 
جملگی فعالیت‌هـای اقتصادی به رعایت 
آن مقـررات ملـزم‌اند، به‌ویـژه مـاده 47 
اشاره دارد که: »هـیچ شخـص حقیقی یا 
حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا 

بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که 
موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند 
بازار گردد«. از واژه‌ »دیگر« در متن ماده 
استنباط می‌شـود که »شخـص حقیـقی 
یا حقوقی« مندرج در صدر آن نیز باید 
خود لزوماً شرکت یا بنگاه باشد )غفاری 

فارسانی، 1396: 156(.
این  موضوع  فعالان  مصادیق  تعیین  در 
قـانون در بندهـای »4« و »5« مـاده 1 
از دو واژه »بنـگاه« و »شرکـت« استفاده 
شده که اصطلاح اخیر در معنای شرکت 
تجاری و مستلزم برخورداری از شخصیت 
حقـوقی اسـت )ماده 20 قـانون تجارت(. 
بنگاه نیز طـبق تعریف قـانون، واحدی 
اقتصـادی اسـت کـه در تولـید کالا یـا 
ارائه خـدمات فعـالیت می‌کـند، اعـم از 
اینکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی 
باشد، به نظر می‌رسد این اصطلاح را باید 
مـعـادل Undertaking دانسـت کـه 
در قوانین برخی کشـورها مـورد استفاده 
قرار گرفـته اسـت. با وجـود اختلاف‌نظر، 
امـروزه پذیرفتـه شـده این اصـطلاح در 
برگـیرنده هر نوع فعـال بخش خصوصی 
و شرکت‌های دولتی است که به نحوی 
در زمینه اقتصادی فعـالیت می‌کند و با 
انجام هر اقدامی در زنجیره تولید و توزیع 
محصول یا ارائه خدمات، رفتاری از خود 
بروز می‌دهـد کـه در عـمل اثر اقتصـادی 
دارد. بـر این اسـاس دیـوان دادگـستری 
اروپایی، در موارد متعدد با تصریح بر اینکه 
هر واحد اقتصـادی مشمول حقوق رقابت 
است، با تأکید بر رویکـرد کارکردگرایانه، 
تمرکز و بررسی خود را از ساختار حقوقی 
و سازمانی فعالان به نتایج عملی فعالیت 
آنها معـطوف کرده اسـت. فقـط اعمـال 
حـاکمیـتی دولت‌هـا و اقـداماتـی از این 
31محـدوده خـارج است کـه بدون عایدی، 
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صـرفاً برای اهـداف خـیرخواهـانه انجام 
می‌شود؛ بنابراین پیچـیدگی و یا سادگی 
فعالیت موردنظر، قصد کسب سود و یا 
محقق نشدن آن در عمل در این ارزیابی 
مؤثر نیست و صـرفاً آنچـه ملاک است 
نتیجه و حاصل فعالیت موردبحث در عالم 
واقع است. با توجه به اینکه حقوق رقابت 
زیـرمجـموعـه‌ای از »حقـوق اقتصـادی« 
است که معـنا و گـستره‌ای اعم از حقوق 
تجـارت را افـاده می‌کـند و به‌موجب آن 
فعالیت‌های  همه  تنظیم  برای  ضوابطی 
اقتصادی، بازرگانی و مالی تدوین می‌شود 
از حقوق نیز وسیع‌تر  قلمرو شمول آن 
تجارت خواهد بود )وکیلی مقدم، 1402: 11(.
درنتیجـه مـهم‌تـرین ضـعف در بـررسی 
قلمرو حـقوق رقابت با توجـه به قوانین 
و آیین‌نامه‌های موجـود عدم شـمولیت 
نیازهای اقتصادی و پیچیدگی‌های تجارت 
در ایران اسلامی می‌باشـد که با توجه به 
تمرکـز دولـت و سیاست‌گذاران در رشـد 
تولید و رقابتی‌تر شدن فضـای اقتصادی، 

این نیاز قانونی احساس می‌شود.
1-3- اهداف حقوق رقابت

در تعیین اهداف این حوزه نوظهور حقوق 
اقتصادی، حقوق رقـابت به‌منظور حفظ 
و توسعه رقابت جـهت حمایت از کارایی 
اقتصادی و افـزایش رفـاه مصـرف‌کننده 
ایجـاد شده اسـت. با وجـود این بنیـان 
دقـیق، فلسفه و شیـوه اجـرا و نظـریه 
اعـلایی کـه در پـس حقـوق رقـابت قـرار 
دارد تا حدی پیچیده و ناشناخته اسـت. 
پایه فکری و چهارچوب مفهومی حقوق 
رقابت ابتدا در فضای فکری نظریه اقتصاد 
خـرد نئوکلاسیکی ساخـته و پرداخـته 
شده است؛ بنابراین مبنا، فلسفه و نظریه 
علّی زیربـنایی آن بازتـابی از مفروضـات، 
برهان‌ها و فلسفه موردپذیرش در نظریه 

نئوکلاسیکی و سایر نظریات مربوط است. 
نخستین گام برای درک نظـریه مـزبور، 
آشنایی با مفـهوم بازار، منافـع ناشی از 
کارایی بازار و نقـش رقابت و رابطه علّی 
درونی آن است. در هـمین راستا به‌طـور 
خاص لازم است دلایل مطلوبیـت بازار و 
نظـم حـاکم بر آن تبیین شـود )صـمدی 
فرد، شفیعی، 1398: 9(. این واقعیت در 
مباحث رقابتی که همواره فرایند پویایی 
و همگـرایی میان بنـگاه‌ها در فراینـدی 
شایسته است که منجر به بهبود سطح 
معاملات و مبادلات قـانونی و قـراردادی 
میان تولیدکنندگان و فـناوران می‌گردد، 
امري غیرقابل‌انکار است؛ بنابراین می‌توان 
فرایند رقابت را مجادله در فـروش کالاها 
دانست، به‌طوری‌کـه هر واحد فـروشنده 
معمولاً به دنبال به دست آوردن حداکثر 
مـیزان منافـع و درآمد خالـص برای خود 
اسـت که این مجـادله یا تلاش در عرصه 
تداوم معاملات و ارتقـاء منافع شخـصی 
اشخاص را بايد تحت تأثیر عواملی مانند، 
بهای قیمت‌هـايی که هر فروشنده تعـیین 
می‌نماید به‌طور مـؤثر با آزادی انتخـاب 
خریدار در خرید همان کالا، خدمات و یا 
صنعت از فروشنده یا فروشندگان رقیب 
محدود دانست؛ درواقع حق و قدرت اراده 
اشخاص در انتخاب محـصولات، خدمات 
و صنایع با پیشنهاد برابر با قیـمت مورد 
تراضی طـرفین و در مقـابل محصـولات، 
خدمات و صـنایع مورد ارائه دیگـر رقبا 
منجر می‌گردد که مبـادلات و معـاملات 
اشخاص رنگ و نمودی خاص‌تر پیدا کند، 
در این میان همواره نکته و بحثی که حائز 
اهمیت است توجه به تضمین آزادی اراده 
اشخاص در انتخـاب و قـدرت چـانه‌زنی 
در باب محصـولات و منافـع معامـلات و 
مبادلات قانونی و قراردادی است؛ بنابراین 

ضرورت قانون‌گذار در حـفظ آزادی حقوق 
عـاملـین و متعـاملیـن در معـامـلات و 
مبادلات قانونی و توجـه به آن، همان‌قدر 
ارزش و اهمیت دارد که وضـعیت منع و 
عدم وجود قدرت انحصاری مؤثر اهمیت 
و ضـرورت توجـه دارد؛ چراکه در فرض 
عدم قدرت تعیین قیـمت‌گذاری توسط 
هر یک از طرفین معـاملات، آسیب‌ها و 
تعارضات عمده‌ای ایجاد می‌گردد )ساعی، 

مهراد، 1401: 68(.
تا وقتی‌که به یک سـؤال، پاسخ قطعی 
و روشـن نداده‌ایـم نمی‌تـوان سیـاست 
رقابتی منطـقی و قـابل‌درکی را بنا نهاد. 
مقصود قانون رقابت و اهداف آن کدم‌اند؟ 
سایر موارد از پاسخـی که به ایـن سؤال 
می‌دهیم نشـئت خـواهد گـرفت. تنـها 
زمانی که موضوع اهداف حل شود ترسیم 
چهـارچوبی منسجم و منـطقی از قواعد 

ماهوی ممکن خواهد بود.)9(
بـر ایـن اسـاس در تقسیم‌بنـدی دیگـری 
اهداف حقوق رقابت با توجه به کارکردهای 
اقـتصـادی، سیـاسـی و اجـتماعـی بـه 
دسته‌بندی اهداف اقتصادی و غیراقتصادی 

ترسیم می‌شود.
1-3-1- اهداف اقتصادی

شناخـت این مقاصـد و تحقـق آنهـا تا 
حد زیادی تکیه بر تحـلیل‌ها، توجیهات 
اقـتصـادی دارد. اهـداف  و اسـتدلالات 
اقتصـادی کـه از رهـگذر قـوانین رقـابت 
ممکن‌الحصـول می‌باشـند را می‌توان در 

موارد زیر بیان کرد:
الف( کارایی اقتصادی

کاراییك ه به معنای انجام دادن کاری به 
بهترین وجه و با بهترین نتیجه بدون هدر 
دادن بی‌مورد وقت، انرژی و پول است در 
علم اقتصاد نیز از همین معنا دور نیفتاده 
است و به دست آوردن بهترین محصول 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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و تولید از حداقل منابع موجود راك ارايي 
اقتصادي گویند. به دیگر سخـن، کارایی 
اقتصادی یعنی تولید با حداقل هزینه‌های 
ممکن و به حداکثـر رساندن منافعـی که 
امکان به دست آوردن آنها از منابع موجود 

توسط مصرف‌کنندگان وجود دارد.
ب( افزایش رفاه

یکی دیگر از اهدافی که برای حقوق رقابت 
برمی‌شمارند، افـزایش رفاه اسـت، چراکه 
بازار  رفاه وسیله‌ سنجـش عملـکرد هر 
است؛ اما اینکه قواعد حقوق رقابت باید 
در جهت ارتقای کدامین رفاه یعنی »رفاه 
کل جامـعه« یا »رفاه تولیدکـنندگان« یا 
فقـط »رفاه مصـرف‌کنندگان« تفسیر و 
اعمال شوند، اختلافی است. از نقطه نظر 
اقتصادی، اضافه رفاه تولیدکننده به سود 
حاصل از مابه‌التفاوت میان قیمت فروش 
یک کالای معـین و قیـمت رقـابتی آن 
)جمع هزینه‌های تولید و مبـلغ معقولی 
سود جهت بقای در بازار( اطلاق می‌شود 
که عایـد بنـگاه عرضـه‌کننده می‌شـود. 
رفاه مصـرف‌کننده نیز عـبارت اسـت از 
رضـایت‌منـدی و مطلوبیـتیك ه نصـیب 
مصـرف‌کننده کالا می‌شـود درحـالی‌که 

چیزی در ازای آن نمی‌پردازد.
پ( حـمـایـت از آزادی رقـابـت و 

جلوگیری از محدود کردن آن
واضـح اسـت کـه یکـی از اهـداف اصلی 
تصویب قوانین رقابت، هدف غایی حفظ و 
تداوم پویایی رقابت میان بنگاه‌ها می‌باشد 
تا تضمین عمـلکرد صحیح بازار ممکن 
شـود. در قوانین رقـابت، حفـظ و تداوم 
بخشیدن به رقابت میان بنگاه‌ها موجب 
مي‌شود تا تضمین عملکرد صحیح بازار 
ممکن شود. در قوانـین کشورها معمولاً 
اشاره‌هایی صریح یا ضمنی به این مـهم 
یافـت می‌شـود. حفـظ رقـابت در بـازار 

می‌تواند مظاهر متعـددی داشته باشـد 
نظیر؛ جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های 
بازاری از طریق تملک و حذف بنگاه‌های 
رقیب یا به دست گـرفتن مدیریت آنها، 
تمهید چهارچوبی نظام‌مند برای بازارکه 
متضمن بقای بنگاه‌های کوچـک باشند، 
مقابله با از بین بردن رقـابت در قیمت‌ها 
و محدود کردن تولـید و یا ممنوعیـت 
بنگاه‌ها از وضـع محـدودیت بر فعالیت 

بنگاه‌های دیگر.

1-3-2- اهداف غیراقتصادی
معمولاً سیاست رقابتی بخشی وسیع‌تر از 
سیاست‌های عمومی و تجـارتی وسیع‌تر 
تلقی می‌شوند؛ بنابراین بحث از اهداف 
غیراقتصادی در آن تا حدی طبیعی جلوه 
می‌کند. این گروه از اهداف که به عقیده 
برخی باید در تمهـید و اجـرای قـواعد 
سهمی نیز برای آنها قائل شد، توجیه و 
پشتوانه اقتصادی ندارد بلکه با استقلال 

فردی، عـدالت و انصـاف، توزیع منابع و 
قدرت اقتصادی و ممانعت از شکل‌گیری 
تمرکزهای اقتصادی در ارتباط هستند. 
درصورتی‌که از این اهداف پیروی شود، 
نتایجی به دست خـواهد آمد که همواره 
بر تئـوری‌هـا و تحـلیل‌هـای اقتصـادی 
منطـبق نیستـند. بـه هـمین دلـیل گاه 
می‌شـود حوزه‌هـایی که پیگـیری اهداف 
غیراقتصادی در آنها اجتناب‌ناپذیر بوده 
و بر اهداف اقتصادی تقدم دارند؛ مانند 
خـدمـات درمـانی و بهداشـتی از دایـره 
حقـوق رقـابت خارج شـوند؛ اما رویکرد 
دیگر این است که چون برای یکپارچگی 
نظام اقتصادی و عمـلکرد صحیح حقوق 
رقابت عام‌الشمولی آن لازم است، لذا این 
حوزه‌هـا نیز باید مشـمول حقوق رقابت 
باشـند؛ درنتیجـه راه‌حـل این اسـت کـه 
قواعـد آن به‌گونه‌ای تمهـید شوند که در 
تمام حوزه‌های اقتصادی اصول هماهنگی 

حاکم باشد.
درهرحال ازجـمله اهداف غیراقتصـادی 
حقوق رقابت می‌توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
الف( توزیع منصفانه قدرت اقتصادی 

و حمایت از بنگاه‌های کوچک
 این هدف از نگرانی نظام سیاسی کشورها 
از قـدرت یافتـن بنـگاه‌هـای خـصوصـی 
ناشی می‌شود؛ زیرا به تجربه ثابت شده 
اسـت که بنگاه‌هـای قدرتمـند و صاحب 
انحـصار معمـولاً در نهادهـای سیاسی و 
تصمیم‌گیرنده کلان کشـور نفوذ کرده و 
با تأثیر سوء بر فرآینـد دموکراسی و نظام 
سیاسی، منافع عمـومی را به پای منافع 
اختصاصي خود قربانی می‌کنند. به دیگر 
سخن، قدرت اقتصادی در صـورت اراده، 
نوعاً قدرت سیاسی را هم به دست خواهد 

.)pitofsky,1979:1051( گرفت

صـرف ایجـاد بازارهـای آزاد 
به رفاه بیشتر جامعـه منتهی 
نمی‌شود؛ زیرا این نوع بازارها 
ابزارهای  فقـدان  صـورت  در 
و  بـالقـوه  محـیط  کنتـرلی، 
مناسـب برای سوءاسـتفاده و 
قوی‌تر شدن زورمندان فراهم 
می‌کـنند کـه فقـیرتر شـدن 
روزافزون اکثریت جامعه و در 
نقطه‌ مقابل، برخورداری هر چه 
بیشتر تعداد معدودی از منابع 
و مواهـب جـامعه و در نهایت 
تشدید فاصله طبقاتی را به بار 

خواهند آورد.
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ب( حمـایـت از استـقلال فـردی و 
برخورداری هـمه از فـرصـت‌هـای 

اقتصادی برابر
در اوایل قـرن بیـستم کنـگره‌ آمـریـکا 
جامعه‌ای را که در آن رقابت وجود داشته 
و قدرت اقتصادی به درستی توزیع شده 
باشد را بهترین محـیط برای پیشرفت و 
رفاه شهروندان می‌دانست. محـیطی که 
هر انسان به شیوه و ابتکار خویش و در 
سایه استقلال و مسئولیت شخصی خود 
زندگی‌اش را می‌سازد. پیرو همین عقیده، 
عده‌ای قوانین رقابت را در حکم وسیله‌ای 
می‌بینند که بدون دادن امتیازی خاص به 
کسی، حقوق و فرصت‌های برابری را در 
اختیار همگان برای موفقیت و پیشرفت 
قرار می‌دهد؛ بنابراین هر عملی که آزادی 
اشخـاص را در بازار محـدود و آنهـا را از 
به دست آوردن فرصت‌ها و منابع محروم 
می‌سازد باید ضد رقابتی تلقی و ممنوع 
شود. عدالت و انصـاف نیز همین حکم را 
می‌کـنند. اگر چـه این دو اشکال مختلفی 
دارند؛ اما در حوزه حقوق رقابت نوعاً بدان 
معنا هستند که بنـگاه‌های قـدرتمند از 
قدرت اقتصادی خـود برای از میدان به 
درکردن رقـبا و محـدود کردن رقابت به 
سود خود و به زیان مصـرف‌کنندگان و 
 Henry Ferre,( رقیبان استفاده نکنند

.)1979: 236
پ( حمایت از کارگران و اشتغال‌زایی
یکی از اهداف مهم مقـنن ایالات‌متحده 
قوانین رقابت در  در تصویب نخـستین 
عرصـه قـانون‌گـذاری کشـورها، حـمایت 
از فرصت‌های شـغلی بوده است. پیش از 
تصـویب قـانون کلـیتن در سـال 1914 
تفسیر نادرسـت قضـات از قانون شرمن 
مبـنی بر اینکـه اعتصـابات کارگـری را 
نوعی محدودیت تجارتی و ممنوع تلقی 

می‌کردند، موجب شده بود تا تراست‌ها 
در برابر اقدامات دفاعی کارگران مصونیت 
پیدا کنند. دفاع از ارزش‌های فـرهنگی، 
حفـظ محـیط‌زیسـت و قـهرمان‌پـروری 
از دیـگـر اهـداف غـیراقـتصـادی اسـت 
کـه بـرای حقـوق رقـابت برمی‌شـمارند. 
عـلاوه بر اینهـا، در اروپـا نیـل به بـازار 
یکپارچه و مشترک میان اعضاء اتحادیه، 
هـدف و اولویت مهـمی است که ممـکن 
اسـت بر کارایـی اقتصـادی ترجیح داده 

شود )غفاری فارسـانی، 1396: 154(.
2- چالش‌های  نوين حقـوق رقابت 
با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین اصول 
اقتصادی قانون اساسی، در اصل 44 نقش 
بخش خصوصی به‌عنوان بازیگری توسعه 
محور پذیرفتـه شـده اسـت. این پذیرش 
ما را در دسـته‌ای از نظام‌هـای اقتصادی 
قرار می‌دهـد کـه نـظام مخـتلط نامیـده 
می‌شوند و نقش دولت و بخـش خصوصی 
محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی است. 
نمود این همگرایی میان دولـت و بخش 
خصوصی را می‌توان در بازاری جست‌وجو 
کرد که سیاست‌های رقابتی آن را تشکیل 
می‌دهد و حقوق رقابت به‌عنوان بخشی 
مهم از فرآینـد بازار، قواعـدی را تشکیل 
می‌دهد که بازیـگران بتوانند در شرایطی 

برابر به کسب‌وکار خود بپردازند.
در نظام‌هـای اقتصـادی مخـتلط، دولـت 
به‌گونه‌ای در تعـیین سیاست‌هـای رقابتی 
بازار عمـل می‌کنـد که منـجر به تأمیـن 
محـصول برای مصـرف‌کـننده و مشـوق 
فعالیت اقتصـادی برای بخش خصوصی 
باشد. هرچند که بخش خصوصی به‌عنوان 
بدنه مـردمی اقتصـاد، در اینجا به‌عنوان 
بنگاه‌های تجاری شناخته می‌شـوند که 
سود حداکثری توأم با سـهم بیشـتر از 
بازار را طلب می‌کنند؛ اما دولت با توجه به 

سیاست‌ها و راهبردهای حکمرانی در کنار 
دست‌یابی به اهـداف اقتصـادی، اهتمام 
ویژه‌ای برای نتـایج سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی قائل اسـت. در جـمهوري اسلامي 
ایران نیز متأسفانه علی‌رغم وجود زمینه‌ها 
و بسترهای مناسب در فقه، جهت تدوین 
رقابت و ممنوعیت رویه‌های مورد اشاره 
تا قبل از تصویب فصل نهم قانون اصلاح 
اقتصادی،  برنامه چـهارم توسـعه  قانون 
اجتماعی و فرهنگی، جمـهوری اسلامی 
ایران و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون 
اساسی به صورت پراکنده و غیر منسجم 
در قوانین می‌توان تعدادی محدودی از 
این ممنوعـیت‌هـا را ملاحـظه نمود که 
متأسفانه از این غفلت خسارات زیادی بر 
پیکره اقتصاد کشور و تـبعاً حقوق ملت 

تحمیل گردید.
بـر اسـاس مـبانـی حـقـوق اقتـصـادی، 
ایـن مبـاحـث سیـاسـت‌گـذاری کـه از 
پیچیدگی‌های بسـیاری برخوردار اسـت، 
تعیین سیاست‌های رقابتی می‌باشند که 
در پرتو آن حقوق رقابت شکل مي‌گیرد. 
بـر اسـاس الگوهـای سیاست‌گـذاری در 
نـظام‌هـای اقتـصادی مـبتنی بـر بـازار، 
راهبردها باید به‌گونه‌ای تعریف شود که 
در حداقلی‌ترین نتایج، بخش خصوصی و 
بازرگانان را به سوی تولید مستمر سوق 
دهد و پویایی ایجاد شود که اعضای فعال 
در این حوزه بتوانند بدون هیچ‌گونه رفتار 
تبعیض‌آمیزی به کسب درآمد و استفاده 
از محصولات با کیفیت بپردازند. درنتیجه 
با توجـه بـه اهـداف همیشـگی فـعالان 
تجاری، کسب سهم بیشتر از بازار و جلب 
مصرف‌کننده بیشتر، می‌تـواند منجر به 
بروز رفتارهای غیراخـلاقی و ضـد رقابتی 
شود که توازن و تحرک بازار را با خطرات 
جدی مواجه می‌سـازد. فعالان اقتصادی 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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با توجه به نهادهای مختلف صنفی که 
دارند می‌توانند با سوءاستفاده از خلأهای 
قانونی، رفتارهـای مبتنی بر تبانی انجام 
داده و دسـت بـه انحصـارگرایی بزننـد. 
با توجه به تجـارب کشورهـای دیگـر در 
این حوزه، انجمن‌هـای صنفی بازرگانان 
و تجـار از قـدرت پنهـان و تصمـیم‌ساز 
جدی برخوردارند که می‌توانند مشکلات 
عدیده‌ای را برای مصرف‌کننده به وجود 
آورده و دولـت را با چالـش‌های جـدی 

مواجه سازند.
2-1- حقـوق رقـابت و اصل آزادی 

قراردادها
مـاهـیـت و سـاختـار در حـال تـغـیـیر 
فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف
اعم از داخلی و بین‌المللی همواره به‌ هم 
‌پیوسته‌اند. از سوي دیگـر، لزوم حـمایت 
و مداخله اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها در امور 
اقتصـادی خصـوصی از طـریق مقررات و 
قواعد آمره و حتی ارشادی، بارها به اعمال 
صلاحیت‌های هم‌زمان منجـر شده است. 
رشد حوزه‌هـای فنّاوری و پدیـده هوش 
مصنوعی توانسـته‌ به بسـیاری از صنایع 
تولیدی کمک کنـد و بر رقابـتی‌تر شدن 
عرصـه تولیـد مؤثر باشـد. برای مثال با 
اين پيشرفت‌ها، هزینه‌های منابع انسانی 
تولیدکنندگان بسیار کمتر شده و از اين 
طريق توانسته‌اند سود بیشتری در هزینه 
تمام شده را کسب کنند. این وضعیت که 
اغلب موجب اجرای قواعد فرا سرزمینی 
در ضمـن مقررات و قواعـد حقوق داخلی 
می‌گردد، باعث ایجاد خطرهای مضاعفی 
شـده و ارزش مـعـامـلات بیـن‌الـمللـی 
خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسـد که حقـوق رقابت نیز به 
تسری و تبری از قواعد و احکام موجود در 
بحث تحولات قواعد عمومی قراردادها و 

به‌منظور حفظ و توسعه مباحثی همچون 
سلامت و انضباط اقتصادی جامعه، نظم 
عـمومی و اخلاق حسنه، اقدام به وضع 
سیاست‌های حقوقی و تضمینی در جهت 
ممانعت از انعقاد قراردادها و توافقنامه‌های 
خرد و کلان در سطوح مختلف اقتصادی 
نموده اسـت و چنانچـه اشخاص موضوع 
بحث و مطالعه این شـاخه از دانـش علم 
حقوق اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که 
از این طریق محدودیت‌هايی در بازار ایجاد 
گردد و به تبع این محدودیت تنها منجر 
به اخلال در رقابت و برهـم خـوردن نظم 
عمومی اقتصادی شوند، عمل آنها باطل 
تلقی خواهد شد؛ اما نکته‌ای که دراین‌بین 
تقنینی، دکترین و  به توجه اصول  نیاز 
اندیشمندان دانش علم حقوق است، عدم 
شمول محدودیت‌های قراردادی است که 
مصداق احـتکار و ربا و ... خـواهد بود که 
این عدم تبری، ضرورت توجه به شاخه و 
گرایشی تحت عنوان حقوق رقابت متأثر 
از قواعد عمـومی قراردادهـا را ضروری‌تر 
و بااهمیت‌تر نموده اسـت؛ چراکه در این 
میان قواعد حاکم بر حقوق رقابت با توجه 
به مبانی و مباحث مفتـوحه در قـواعد 
عمومی قراردادها و بر پایه نظم عمومی در 
عرف از مجموعه قواعد و مقررات و اصول 
کلی به دست می‌آید، نه به‌طور خاص و 
خارج از مبانی قواعد عمومی قراردادها؛ 
لذا اگر قانون رقابت وجود نداشته باشد، 
نمی‌توان گفت محدودیت‌های قراردادی 
در رقابت تجاری مخالف با نظم عمومی 
اقتصادی است )مهراد و ساعی، 1401: 12(.
البته که در این تلاقی حـقوق رقابت تنها 
مفـاد و موضـوع اصـلی توافـقات را رصد 
نمی‌کند، بلکه شروط ضمن عقد )تعهدات 
فرعی( و یا الحاقی به قرارداد قبلی نیز در 
توافق صدق می‌کند و در زمـره‌ توافـقات 

مشمول حقوق رقابت قرار دارند. در مورد 
قراردادهای الحاقی یا اضطراری نيز وضع 
به همـين منوال اسـت، ولو آنكه ممکن 
است در برخی موارد، یکی از طرفـین از 
روی ناچاری به آنها رضایت داده باشند؛ 
به‌گونه‌ایك ه اگر شرایط عادی و متعارف 
حاکـم بود، به انعـقاد قرارداد مـورد نظر 
تن درنمی‌دادند )کاتـوزیان، 1382: 25(. 
بر همین اساس میزان مشارکت و اشتیاق 
طرفین در شکل‌گیری توافق فاقد اهمیت 

است )غفاری فارسانی، 1396: 356(.
2-2- حقـوق رقـابت و عـدالـت 

اجتماعی
یکی از مـهم‌ترین نشانـه‌های حکـمرانی 
خوب، عدالت اجتـماعی و تـوزیع ثروت 
عمومی در جامعه می‌باشد که در حقـوق 
رقابت می‌تواند نقش‌آفرینی کـند. تنظیم 
بازار و کنـترل همـاوردی‌های کارگزاران 
اقتصادی می‌تواند جـریان تولیدی را در 
مدار پویایی تولید قرار دهد، به‌نحوی‌که 
در شاخص‌های تولید ناخالص مؤثر باشد. 
این بررسی در حوزه اقتصاد کلان بوده و 
هیچ ارتباطی به حقـوق اقتصادی ندارد؛ 
اما در بررسی‌های رویکرد نظام حقوقی 
ایران اسلامی در نظریه‌هـای عـدالت، به 
برآیندی رسیـده‌ایم که قـواعد رقـابت در 
حقوق ایران در سطوح مختلف به رسمیت 
شناخته شده است؛ به طور مثال در اصل 
43 قانون اسـاسی، انحصـارگری ممـنوع 
شده است. اصل 44 قانون اساسی عملًا 
تولید در اقتـصاد را در حیطه اعمال دولت 
و بخش عمومی قرار داده اسـت؛ اما ذیل 
اصل 44 بخش خصوصی را مکمل بخش 
دولتی و تـعاونی اعـلام می‌کند. در قانون 
اجرای سیاست‌های کلی اصـل 44 قانون 
اساسی جـمهوری اسلامی ایران، در پنـج 
35قسمت و در مقام بیان سیاست‌های کلی 
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اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ورود 
بخش خصوصی از طریق سیاست‌گذاری 
و اجرای قوانـین و مـقررات و نظارت به 
رسمـیت شـناخـته‌شـده است. در بحث 
قوانین عادی، قانون تعزیرات حکـومتی، 
قـانـون مـدیـریـت خـدمـات کشـوری، 
اسـاسنامـه دائمـی و قـوانیـن تشـکیل 
شرکت‌های دولتی و مؤسسات عـمومی، 
و  رقابت‌پـذیر  تولـید  موانـع  رفع  قانون 
ارتقای نظام مالی کشور، قوانین مرتبط با 
رقابت‌اند. همچنین قانون رقابت در قانون 
برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگی جمـهوری اسلامی 
ایران به رسمیت شناخته شد. در قانون 
برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نـیز به این موضوع 
پرداخته شـده اسـت و در قانـون اجرای 
سیاست‌های کلی اصـل 44 قانون اساسی 
به‌صراحت تبیین شـد. همچنین شورای 
رقابـت به‌عنـوان نهاد حـافظ رقـابت در 
تعیین و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی و 

انحصار تعیین شده است.
در گفتمان عدالت توزیعی، حقوق رقابت 
ابزاری در دست تولید است تا در راستای 
توزیـع منابع و تخصـیص بهتر امـکانات 
بیشترین اثربخشی را ایفا کند. چهارچوب 
عدالت رویه‌ای که ناظر بر تصمیم‌گیری 
و اجـرای تصمیـمات بر اسـاس فرآینـد 
عـادلانه و اجـرای آنها بر اسـاس اصـول 
منصفانه است، به نتایج ماهوی توجهی 
ندارد. آنچه در این چهارچوب مهم است،
پیش‌بینی قواعد برابر تنظیم روابط بازار 
باید متضـمن اصولی  است. این قواعـد 
بـرای انتـقـال امـوال و تحـصیـل اولیـه 
مالـکیت‌هـا و اصـلاح اعـمالی باشـدك ه 
امکان رقابت عادلانه را تضـمین خـواهد 
کرد و در عدالت آزادی‌مـدار که در بین 

افراد از طریق قواعد بازار و به‌صورت نظم 
خودجوش تأمین خواهد شد. این نظریه 
آن است کـه نمی‌توان الگـویی موجـه و 
معقول برای دخالت دولت در امر توزیع و 
بازتوزیع ثروت‌ها و منابع ارائه داد. از نظر 
این گروه دولت حداقلی بهترین دولتی 
است که می‌توان آن را توجیه کرد. با در 
نظر گرفتن نظام اقتصادی ایران اسلامی 
و اصول مختلـف ذکر شـده، رویکـرد به 
هدف غیراقتصادی )عدالت( حقوق رقابت 
دارد و به‌طور غیرمستقیم به حقوق رقابت 
اشاره داشتـه است و با کارایی کـه هدف 
اصلی و روح حقوق رقابت است، فاصله 
دارد. ازاین‌رو از رهگذر نظریه‌های عدالت 
و تعاریـف ذکر شـده، با عـدالت توزیعی 
هماهنگـی بیشتـری دارد؛ امـا حـقوق 
رقابت در قانون اجـرای کلی سیاست‌های 
اصـل 44 قـانون اساسی، قـانون برنامـه 
پنج‌ساله چهارم و ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهـنگی جمهوری اسلامی 
ایـران، قـوانین عـادی و رویه قضـایی با 
رویکردی که به بخـش خـصوصی دارد و 
دولت را از انجام امور مشخص شده منع 
و به‌طور صـریح به هـدف کارایی اشـاره 
می‌کند، به نظریه عـدالت آزادی‌مـدار یا 
رویه‌ای نزدیک‌تر است، ازاین‌رو از عدالت 
توزیعی که در آن کارایی، نقـش کمـتری 
دارد دور می‌شود و رویکرد قانون اساسی 
به اهداف حقوق رقابت با توجه به اصول 
به  و  است  محوری  عدالت  آن،  مختلف 
هدف غیراقتصادی حقوق رقابت پرداخته 
شده است و از روح حقوق رقابت که همانا 
کارایی اسـت، فاصـله دارد؛ امـا در سـایر 
قوانین رویکرد به کارایی محوری مشهود 
اسـت و به روح حقوق رقابـت که کارایی 
است، بسیار نزدیک شـده اسـت. ازاین‌رو 
رویکرد در سایر قوانین به عدالت رویه‌ای 

یا عدالت آزادی‌مدار نزدیک اسـت. البته 
اگر رقابت به‌طور صحیح در جامعه اتفاق 
بیفتد، هدف عدالت نیز محقق می‌شود و 
با توجه به اینکه اهداف عدالت و کارایی، 
مفاهیم کیفی‌اند و بی‌شک هردوی این 
مباحث ازجمله اهـداف دولـت هـستند، 
ازاین‌رو به‌طور قطع و یقین نمی‌توان گفت 
که بی‌شک عدالـت یا کارایی محقق شده 
است. می‌توان رویکـرد را به سمـت این 
اهداف مشخـص کرد و دولـت باید ضمن 
عدم‌مداخله گسـترده، با نظارت حداقلی 
در جهت تنظیم بازار، به سمت تضـمین 
اهداف و روح حـقوق رقابت تلاش کند 
)صـانعی، زرشـگی، 1401(. اینکـه تا چه 
حد در رسیدن به اهداف، موفقیت حاصل 
شده است در رسالت این نوشتار نیست.

2-3- حقوق رقابت و رمز ارز)10(
ارز دیجیتال)11(یا رمزارز، پولی است که 
به شکل الکترونیکی برای تـبادل کالا و 
خـدمات استفاده می‌شـود و در دنـیای 
امروز نقش بسیار مهمی برای ما ایجاد 
می‌نماید. مفهوم ارز دیجـیتال به معنای 
پول رمزگذاری شـده، به‌منظور تسهیل 
انجام امـور مالـی و ایجـاد پـولی بـدون 
حضور واسطه‌ها و توسـط افراد جـامعه 
مطرح شد. بیت کوین به‌عنوان اولین ارز 
دیجیتال جهان به کاربران این امکان را 
می‌دهـد که توسـط آن، پرداخت آنلاین 
را در وب‌سایت‌های مختلف انجام دهند. 
این ارز دیجیتالی هنوز مراحـل ابتـدایی 
رشد خود را طی می‌کـند و باید پیش 
از اقدام به خرید آن به‌طور کامل تمامی 
جـوانب کار از نوسانات قیمتی گـرفته تا 
مسائل قانونی و مالیات را مدنظر قرار داد. 
امروزه، ما شاهد این هـستیم که تعـداد 
فزاینده‌ای از پرداخـت در کسب و کارهـا 
به‌صورت دیجـیتال و غیـر نـقدی انجام 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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می‌شود و مبتنی بر تجـارت الکترونیک 
هسـتند و شرکـت‌هـای تأسیس شـده 
به دنبال راه‌هـای جـدید برای گسترش 
روش‌های پرداخت موجود خود می‌باشند. 
بازار رمـز ارزهـا به‌سرعت درحال‌توسعه 
و پیشرفت اسـت؛ روندی که به ادعـای 
کارشناسان اقتصادی، نوید ورود به دنیای 
جدیدی از مراودات مالی کـسب و کارها 
را در آینده نزدیک می‌دهـد. مسـلماً با 
مردم  و دسترسی  بستر  فراگیرتر شدن 
ابزارهای تبادلات ارز دیجـیتال،  دنیا به 
شاهد حرکت به سمت پرداخت با ارزهای 
دیجیتال به شکل گـسترده خواهیم بود 
)قـربانـی، موسـوی، 1400(. رمـز ارزهـا 
مهم‌ترین پدیده اعتباری قـرن بیست و 
یکم شناخته می‌شود و نحوه پرداخت در
بازارهای مختلف را با چالش‌های متعددی 
مواجه ساخته است. این پدیده بحران‌های 
ویـژه‌ای برای نظام‌هـای حقـوقی داخلی 
و بیـن‌المللی پدید آورده اسـت؛ هرچند 
که بسترهـای مناسبی برای شـیوه‌هـای 
پرداخـت در اقتصاد و تجارت بین‌المللی 
فراهـم ساخـته اسـت؛ اما تبهـکاران با 
سوءاستفاده از این ابزار مالـی به اهداف 

شوم خود می‌اندیشند.
2-3-1- بیت کـوین و رفتـارهـای 

رقابتی
بازار بیت کوین، مصون از رفتارهای ضد 
رقابتی نیست و در فعالیت‌هـای اقتصادی 
بازار، خطر نقض قواعـد رقابت، فـعالان 
بازار و مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. 
مبتنی بودن بازار بر بستر بلاکچین، نحوه 
اعمـال حقـوق رقـابت در این بازار را با 
چالش روبرو می‌کند؛ به‌طوری‌که در گام 
نخست، بایستی ساختار و اصول اولیه بازار 
آزاد  و  مشخص شوند. خصیصه جهانی 
بودن بیت کوین باعث می‌شود که هیچ 

دولت و یا کشوری نتواند بر آن حاکمیت 
داشته و هیـچ نظام حـقوقی مـلی نیـز 
نمی‌تواند مستقلًا برای آن قانون‌گذاری و 

آن را به مرحله اجرا درآورد.
فعالیت‌های استخراج، تأیید تراکنش‌ها، 
نـقل و انتـقالات، سـرمایه‌گذاری و ارائه 
خدمات و تجهیزات بیت کویین مهم‌ترین 
فعالیت اقتصادی هستند که بنگاه‌ها به 
آن می‌پردازند. سرمایه‌گذاری‌های انبوهی 
اقتـصادی در  برای حضـور و فـعالیـت 
عرصه‌های مختلف انجام می‌شود. چنین 
رقابت شدیدی میـان فعـالان اقتصادی 
می‌تواند منجر به بروز انواعی از رفتارهای 
ضد رقابتی شود. شکل بارز سوءاستفاده از 
موقعیت مسلط در مورد استخراج صدق 
می‌کنـد که با داشتن قدرت محـاسباتی 
برتر به قصد تغییر زنجیره اولیه و ایجاد 
بازار فرعی ترتیبات حمله 52% را فراهم 
می‌کند. چنین استراتژی خودخواهانه‌اي 
همراه تبانی با گروه توسعه‌دهندگان قابل 
وقوع اسـت کـه به‌طـور خـاص به تـبانی 
الگوریتمی معـروف اسـت. در این حالت 
تغییر اجماع  با  شخص مسلط می‌تواند 
شبکه، حاکمیت بازار را کنترل کند و در 
انحصار خود درآورد. هر نوع مشارکت در 
استخرهای استخـراج و یا در ادغام این 
اشـخاص می‌تواند زمینه‌سـاز بروز حـالت 
انحصار  داشتن  همچنین  باشد.  مسلط 
فنی و حق اختراع در خصوص چیپ‌های 
گرافیکی برتر، خطر شکل‌گیری وضعیت 
مسلط و انحصاری شدن بازار را به دنبال 
دارد. این‌چنـین تمرکزهـایـی خصـیصه 
اصلی بازار یعنی غیرمتمرکز بودن آن را 
متزلزل کرده و اصل رقابتی اولیه در بازار 

را نقض می‌کند.
مهم‌ترین قرارداد ضد رقابتی، توافق افقی و 
تبانی میان دسته‌ای از استخراج‌گران است 

که قصد حمله 51% را دارند. تمرکززدایی 
در سـایـر حـوزه‌هـای بـازار و در روابـط 
مصرف‌کنندگان با ارائه‌دهندگان خدمات 
تراکنش، تجهیزات استخراج و اینترنت، 
خطر محدودیت‌های دسترسی به بازار و 
توافقات عمودی بسیار قابل‌توجه است.
با توجه به بازار خـود انتـظام و جهانی 
بیت کویین، امکان قانون‌گذاری رقابتی 
و اعمـال ضـمانت اجراهـا با چالـش و 
محـدودیت مواجـه اسـت. ایـن در حالی 
است که اگر بتوان قائل بدین باشیم که 
شخصیت‌هـای حقـوقی فعال در این بازار 
اقتصادی طبق قوانین و نهادهای رقابتی 
نظام حقوقی مـحل ثبت، بررسی شـوند، 
می‌تـواند گام اولـیه در تجـزیه‌وتحـلیل 
رقابتی بازار و فعالان آن باشد. کما اینکه 
در نظام حقوقی کشور ما، شـورای رقابت 
صلاحیت رسیدگی به فعالیت مربوط به 
استخراج بنگاه‌های اقتصادی ثبـت شده 
در ایـران را دارنـد و می‌تـوانـد در حـدود 
قوانیـن ضـمانت اجـرای رویه‌هـای ضد 
رقـابتی را اعـمال کـنند )یوشانلـوئوی و 

پژوهنده، 1402: 59(.
2-3-2- سـایر رمز ارزها

با بررسی سایر رمز ارز و نحـوه تولیـد، 
فروش و استخراج آنها می‌توان گفت که 
رقابت در میان 80 هـزار رمز ارز شناخته 
ویژه‌ای  پیچیدگی‌های  از  صرافی‌ها  در 
برخـوردار است کـه قـانون‌گذار تا زمان 
نگارش این نوشتار به این پدیده نپرداخته 
است. در همین راستا، با توجه به تغییر 
شکل یافتن عرصـه تجـارت بین‌المللی 
پـس از پاندمـی کـوویـد 19 و گسـترش 
حیرت‌انگیز تجارت الکترونیک، رمز ارزها 
در آینـده‌ای نزدیـک مـی‌تواند به‌عـنوان 
چالشی نوظـهور در نظام اقتـصادی ایران 

37طرح شود.
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برآمد
با توجه به تجارب کشورهای درحال‌توسعه و شیوه حکمرانی اقتصادی قدرت‌های نوظهور جهانی، هدف نهایی حقوق رقابت 
تنظیم هماوردی‌های تجارتی و رسیدن به توسعه پایدار و حراست از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان می‌باشد. ذکر این نکته 
ضروری است که سیاست‌های رقابتی با توجه به نیازهای اقتصادی آن کشور وضع شده و هرچند که استانداردهای بین‌المللی 
برای تعیین این ضوابط وجود دارد؛ اما نیازها و ظرفیت‌های اصلی بدنه تولید می‌تواند حرف آخر را مشخص کند. در همین 
راستا نباید فراموش کرد مهم‌ترین دستاورد رقابت در صنایع کوچک و بزرگ تولید است؛ تولید مبتنی بر خلاقیت و نوآوری 
که ناشی از نیازهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌باشد. حقوق رقابت در ایران اسلامی با توجه به محورهای مطرح 
در پژوهش ارائه شده، مهم‌ترین شاخص‌های حقوق اقتصادی برای تنظیم روابط کارگزاری، کارفرمایی و مصرف‌کنندگان در 
حوزه بازار است. در نتایج به دست آمده در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی برای تضمین منافع طرفین شکل گرفته است؛ اما 

به صورت جامع‌ومانع قانون خاصی که نیازهای روز و بحران‌های تولید را پوشش دهد هنوز جاری نشده است.
درنتیجه با تدوین جامع و به‌روز قوانین رقابت و شناسایی رفتارهای ضد رقابتی در بازار، رشد اقتصادی مطلوبی در چشم‌انداز قرار 
مي‌گیرد و ذکر این نکته قابل‌تأمل است که اقتصادهای درحال‌توسعه با دقت نظر خاصی به اجرای تصمیمات و سیاست‌گذاری 
رقابتی برای بازار می‌پردازند. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در پیامدهای ناشناخته برای آن کشور درحال‌توسعه جست‌وجو 
کرد؛ زیرا این نتایج می‌تواند آسیب‌هایی غیرقابل‌جبران برای اقتصاد و جامعه همراه داشته باشد. به‌طورکلی رقابت پدیده‌ای 
چندوجهی است که می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط بازار و طرفین فعالان در این حوزه منجر به رشد اقتصادی و گسترش 

صنایع شود.
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میزگرد علـمی
پیشـگیری قضـایی

میزگرد علـمی با موضـوع »نقـش قضـات 
دادسـرا در پیشگیـری قضـایی با تأکـید بر 
مـقـررات آییـن دادرسـی کیفـری« در روز 
چـهارشـنبه مـورخ 1403/8/9 بـا حضـور 
اساتید محترم دانشگاه جناب آقایان دکـتر 
حـسنعلـي مـؤذن زادگان، دکـتر حـسین 
غلامی، دکـتر جعفر صـادق منش، معاونین 
محترم سازمان قضـايي نيروهـاي مسلح و 
سایر کارکنان تشکیل و پس از قرائت آیاتی 
از قرآن مجید و سرود ملی نشست علمی 

آغاز گردید.

                 دکـتر محمدرضـا یزدانیان؛ 
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی 

نیروهـای مسلح
در ابتـدا ایشـان ضـمن عـرض خـیرمقـدم 
و معـرفی اعضـای جلـسه، با ذکـر مقـدمه 
و هـدف برگـزاری این میـزگرد، مـطالبی 
را به شـرح ذیـل بیـان داشـتند: بر اسـاس 
اصـل 156 قـانون اساسی، سـند 20 سـاله 
چشم‌انداز سـازمان قضـایی و سند تحـوّل 
قوه قضـايیه، یکی از مأموریت‌های سازمان 
قضـایی نيروهـاي مسلح پیشگیری از وقوع 
جـرم اسـت. از سـال 1377 تا سال 1403 
در پیشگـیری از وقـوع جـرم شش برنامه 

بلندمدت داشته‌ایم:
برنامـه اول: آسیب‌شناسی و علـت شناسی 

جرایم شایع؛

برنامـه دوم: تحـلیل جمعـیت کیفـری و 
جغرافیای جنایی؛

برنامه سوم: آینده‌پژوهی؛
برنامه چهارم: اجرای راهکارها؛

برنامه پنجم: پژوهش محوری و پیشگیری 
علمی؛

برنامه ششم: مشارکت، تحول و اثربخشی.
سـازمان قضـایـی نیـروهـای مـسلـح در 
سـال قـبل اقـدام به تدوین سند برنامـه 
پنج‌سـاله شـشم پیشگـیری تحـت عنوان 
مشارکت، تحول و اثربخشی، با ویژگی‌ها، 
چشم‌اندازها، اهـداف، راهبردها و اقدامات 
و فعـالیت‌هـا نـموده اسـت. در ایـن سند 
نوآوری‌ها و تحـولات علمی مطلوبی مانند 
تدوین برنامـه پیشگیری وضـعی، تدوین 
بـرنامـه پیشگـیری ثالـث و تقـویت نـگاه 
پیشگیری قضـایی ازلحاظ متون، منابع و 
محتوا ملاحظه می‌شود. همچنین تاکنون 
بـیش از ۹۰ کار تحـقیقی و پـژوهـشی در 
زمـینه پیشـگیری از وقـوع جـرم انجـام 
شده است. به عنوان نمونه از اساتیدی که 
در خدمتشان هستیم، جـناب آقای دکتر 
غلامی، چند اثر فاخـر و مهم پژوهشی را 
با هـمکاری اداره کل پیشگـیری به اتمام 
تبدیل  نيز  آنها  از  تعدادی  رسانده‌اند که 
به کتاب شـده است. جنـاب آقـای دکتر 
صـادق‌منش هـم یـک اثر خـیلی خـوب 
تطـبیقی در پیشـگیری قضـایی تـدویـن 

کردند که در مرحلـه چـاپ می‌باشـد و از 
رهنمودهاي جناب آقای دکتر مؤذن‌زادگان 
هم به کرات استفاده کـرده‌ایم. درمجموع 
در سازمان قضـایی تألیفات و اثرات علمی 
بسياري در این زمینه ارائه شده است که 
نشانگـر اقدامات شایسته و وجـود متـون 
و اسنـاد نسبـتاً مـطلوبـی در ایـن حـوزه 

می‌باشـد.
در بحـث ساختارهـا، در رأس تـشکیلات 
پیشگیری از وقوع جـرم نیروهـای مسلح، 
شورای عالی پیشگـیری از وقوع تخلفات 
و جرایم نیروهـای مسلـح در ستاد کل به 
ریاست رئیس محترم ستاد کل یا مـعاون 
محترم هماهنگ‌کننده ایشان و با شرکت 
عـالی‌تـرین فرماندهـان نیروهـای مـسلح 
وجـود دارد که هر فـصل یک بار تـشکیل 
می‌شـود و سازمان قضـایی هـم دو عضـو 
داردك ه شامل مـعاون قضـایی و حقـوقي 
و مـدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و 

سجل قضايي مي‌باشد.
در امـتداد ایـن ساخـتار اصـلی، شـورای 
سیاست‌گذاری پیشگیری سازمان قضایی 
وجـود دارد. در استان‌ها شوراهای استانی 
را داریم. شوراهای استانی پیـشگیری از 
وقوع جـرم که در دو ضـلعش؛ کـمیسیون 
قضـایی قضـات و کـمیسیون پیشگـیری 

نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند.
39آخـرین نکـته مـوضـوع مـیزگرد اسـت. 
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علـت تشکیل این میـزگرد برمی‌گردد به 
سیاست‌هـای سازمان قضـایی در دو سـال 
اخـیر کـه دو محـور مورد تأکید سازمان 
بوده است؛ یکی محـور اتقان آراء و دیگري 
موضوع بازدارندگی احکام می‌باشد که در 
خصوص بازدارندگی بر حتمیت، قطعیت و 

اجرای سریع احکام تأکید شده است.
در راستای برنامه ششم، مجموعه معاونت 
قضایی و اداره کل پیشگیری، ضمن تعیین 
عنوان موضوع مبنی بر »پیشگیری قضایی 
و کیفـری« بر آن شـد کـه با بررسی ابعـاد 
علـمی مـوضـوع در پرتـو جـرم‌شناسی به 

سؤالات ذیل پاسخ مناسب ارائه دهد:
1- منظـور از پیشگیری قضایی و کیفری 

چیست؟
2- قلمـرو پیشگیـری قضـایی و کیفـری 

چيست؟
3- آیا رویه‌هـا و مصـادیق علمی موردنیاز 
در رسیدگی قضایی مطابق با موضوع وجود 

دارد؟
4- جایگاه پیشگیری قضـایی و کیفری در 

نظام حقوقی ایران کجاست؟
5- جـایگاه پیشگـیری قضـایی و کیـفری 
در تقسیم‌بندی علـمی و در پرتو مبـانی و 

نظرات جرم‌شناسی کجاست؟
جلـسه‌ای در این مورد تشکیل شـد که در 
جلسه اول )که اسـاتید هم حضور داشتند( 
بحـث بیـشتر مفهـوم شناسـی و تبییـن 
مفاهیم و مبانی آن بود و پذیرفته شـد که 
حداقل عملًا این جایگاه پیشگیری قضایی 
در ارکان انـواع پیشـگیـری در کشـور مـا 
وجود دارد؛ بنابراین فلسفه اصلی تشـکیل 
آن میزگرد این بحـث بود که اولاً ببینیم 
که این نوع پیشگیری در نظام پیشگیری 
حقوق کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ و 
بعـد از این اگـر این جـایگاه را در ساخـتار 
انواع پیشگیری پذیرفتیم، می‌توانیم بحث 

رویه‌ها، عملکردها و کارکردهای پیشگیری 
را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

جلسه امروز اختصاص پیـدا کرده اسـت به 
بحث نقش قضات دادسرا یا اقدامات تعقیبی 
و تـحقیقی در پیشگـیری از وقـوع جرم. از 
آنجاك ه بحـث پیچیده و گسترده‌ای اسـت 
ما این موضـوع را در چـند مرحـله بررسی 
کنیم. امروز را به نهاد دادسرا و نقش آن در 
پیشگیری از وقوع جرم اختصاص مي‌دهيم 
و ان‌شاءالله اگر توفیقی باشد در جلسه بعد 
در مورد دو مرحله دادرسی و اجرای احکام 

بحث کنیم.
روش بحث هم به این صورت است که ابتدا 
اساتید محترم به ترتیب در خصوص رویکرد 
نقش دادسرا در پیشگیری از وقـوع جرم با 
تأکیـد بر مقـررات آییـن دادرسی کـیفری 
بحث کنند. همچنین برای اینکه مباحثمان 
کاربردی باشد و همکاران قضایی نیز بهره 
ببرند، با وجود نظام‌های حقوقی مختلف و 
اینکه دیدگاه‌های مختـلفی در این زمینه 
حاکـم اسـت، از اسـاتید محـترم میهمان 
درخـواست داریم تا جـایی که مقدور است 
بحث موردنظر را با رویکرد حقوق کشورمان 

و آیین دادرسی کیفری پیش ببرند.

                دکتر مجتبی شیرود بزرگی؛
دبیر جـلسه و مدیرکل پیشگـیری از 

وقوع جرم، عفو و سجل قضایی
بسم‌الله الرحـمن الرحـیم و بـه نستعیـن 
الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و 
احترام محضر همه سروران عزیز و ارجمند 
حاضر در جلسه مخصوصاً اساتید فرهیخته 
که قبول زحمت کردند، همچـنین قضات 
عزیز، همکاران محترم که دعوت مجموعه 
سازمان قضایی و معاونت قضایی و حقوقی 
سازمان را پذیرفتند و ما امروز مفتخریم در 
محضر اساتید عزیز فرصت مجددی برای 

تلمـذ داشـته باشـیم. آقای دکتر یزدانیان 
فـرمودند و مستحضرید موضـوع نشـست 
ما مخـتص به بحـث پیشگـیری قضـایی 
است. در نشست قبـل در خصوص مفهوم 
پیشگیری قضـایی بحـث شـد کـه به آن 
خواهیم پرداخـت. در خصوص علت اینکه 
ما در این موضوع متمرکز شدیم باید عرض 
کنم که بر اساس برنامه‌های مصوب ابلاغی 
از سوی معاونت محترم توسعه و اداره کل 
طرح و برنامه، یکی از برنامه‌های ما بحث 
پیشگـیری قضـایی است که در کنار سایر 
برنامه‌هـا در دستور کار اداره کل پیشگیری 
قرار گرفـته است. در کـنار این جلسات و 
نشست‌ها، در استان‌ها هم قضات محترم، 
کمیسیون‌های قضایی پیشگیری را برگزار 
می‌کنند و البته این کمیسیون‌ها کاربردی‌تر 
هستند چون که موضوعات را پرونده محور 
بررسی می‌کنند. یک کار پژوهـشی خـوب 
هم آقای دکتر صـادق منش انجـام داده‌اند 

که جای تشکر و قدردانی دارد.
 با ایـن پیـش‌فـرض کـه بـه هـر حـالـت 
اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نوع برنامه‌ریزی 
در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت 
پدیده مجرمانه، همان بحث تربیت انسان 
اسـت کـه اصلـی‌تریـن بحـث در دیـدگاه 
اسلامی اعم از بخش‌های آموزشی، تربیتی، 
فرهـنگی و اجـتماعی می‌باشـد، در مرتبه 
بعد آن چـیزی که مصطلح است به عنوان 
پیشگیری وضعی تحـت عنـوان مـدیریت 
آماج جرم و وضـعیت‌هـای پیـش جـنایی 
و زمان‌هـا و مکان‌هـای مستعد جرم مورد 

بحث قرار می‌گیرد.
از زمان تصویب بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون 
اساسی مباحث در خصـوص اینکه چه نوع 
پیشگیری مدنظر قانون‌گذار بوده در قانون 
اساسی مطـرح شد. اینکـه آیا این اطلاق 
دارد و به تمام انواع پیشگیری از وقوع جرم 
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برمی‌گردد؟ آیا وظیفه قوه قضـايیه است؟
قوه قضاییه در این زمینه و دستگاه قضایی 
به‌طـور کلی به چـه صـورتی بایستی عمـل 
کنند؟ و بالاخره هـنوز هم در حال حـاضر 
در حوزه قلمرو پیشگیری قضـایی و مفهوم 
و مبـانی آن ابهـاماتی وجـود دارد کـه مـا 
در جلسه قبل به این موضـوع پرداختیم. 
مخـصوصـاً در لایـحـه پیشنهـادی قـانون 
پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۹۴
عـبارت پیشگـیری قضـایی در مـاده یک 
وجـود داشـت؛ ولـی تـعمـداً در مـراحـل 
تصـویب، آن مـاده حـذف شـد و تشـکیل 
سازمان ملی پیشگیری هم حذف شد. در 
ادامه ساختار و بودجه‌ای که دیده شده بود 
نیز حذف و در نهایت مقرر شـد پیشگیری 
از طریق معاونت پیشگیری و امور اجتماعی 
قـوه قضـايیه دنبال شـود. هـمه این سـیر 
و تحولات سبب شـد که امـروز ما نه‌تنهـا 
در اجـرا با مشکل مواجـه هستیم بلکه در 
شناخت مفهوم و قلمرو پیشگیری قضایی 
شاهد کارهای علـمی مناسب و مـطلوب و 

درخور تحسین نباشیم.
در جمـع‌بنـدی مباحـث جلسه قبل این 
میـزگـرد بایـد عـرض کنـم کـه درواقـع 
قانون‌گذار به نوع خاصی از پیشگیری فراتر 
از صـرف مفهوم پیشگیری کـیفری قـائل 
بوده است که می‌توانیم آن را به یک مفهوم 
عام به‌عنوان پیشگیری قضـایی نام ببریم. 
اینکه پیشگیری قضایی چیست و آیا صرفاً 
ناظر به مدیـریت واکنش نسبت به جـرم 
و مجازات مجـرمین اسـت یا در راستـای 
جلوگیری از تکرار جرم است یا اینکه شامل 
همه انواع اقدامات پیشگیرانه حتی قبل از 
وقوع جـرم اسـت در جلسه قـبل نظریات 
مخـتلف بـود و جـمع‌بنـدی این نـظرات 
این شد که اعضـای نشست اصـل موضوع 
پیشگیری قضایی و لزوم آن را مورد تأکید 

قرار دادند و به‌عنوان گونه‌ای از پیشـگیری 
مطرح شد و پیشگیری کیفری، بخشی از 
پیشگیری قضایی قلمداد شـد که در درون 
آن تـعریف خـواهـد شـد. درنهایت خیلی 
مختصر و اجمالی این‌طـور می‌توانم عرض 
کنم: مفهوم پیشگیری قضایی در تعاریفی 
که اساتید محترم در جلسه قبل ارائه دادند 
از یک مفهـوم موسـع که برمی‌گشـت به 
اینکه مترادف با نوعی حـکمرانی قضـایی 
اسـت یا تأمین امنیت قضـایی در جـامعه 
است یا پیشگیری قضایی به دنبال تحقق 
و تضـمین حـقوق ملـت در قانون اساسی 
است، این مفهـوم موسع وجود داشت تا 
اینکه به این نکته رسیدیم و اشاره شد که 
در مفهوم محدود، پیشگیری قضایی شاید 
بتواند مترادف با پیشگیری کیـفری باشد و 
البته ما اعتقاد داریم این تفاوت در مفهوم 
از لحـاظ علـمی در جـرم‌شناسی طبـیعی 
است، کما اینکه امروز هم تعریف واحدی 
از همان بحث تعریف جرم‌شناسی وجود 
ندارد یا تعریف واحدی از جرم وجود ندارد. 
تعـاریف از مـنظر و دیـدگاه‌های مخـتلف 
در نوسان اسـت و البته مفهـوم پیشگیری 
قضایی هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی 
مهم اتفاق‌نظر اساتید محـترم در خصـوص 
جـایـگاه و پـذیـرش گـونـه پیشـگیـری 

قضایی-کیفری است.
عـلی‌ایّ‌حـال امـروز در ایـن نشـست در 
خدمتتان هستیم برای ادامه این بحث که 
ما نقـش دادسرا را در پیشگیری قضایی 
آیین  قانون  بر مقـررات  تأکید  با  کیفری 
دادرسی کیفری بررسی کنـیم. بنـا هست 
در جـلسات آیـنده این بحث را در چـهار 
محور دنبال کنیم. امروز مدنظر ما، مرحله 
تعـقیب و تحـقیق اسـت. ابتدا به تعقیب 
خـواهـیم پرداخـت و نقـش نظارتـی که 
دادستان‌هـا دارند نسبت به امور مربوط به 

ضابطین و نقشی که دادستان‌های محترم 
دارند در نظارت قضایی نسبت به شعب و 
قضات دادسرا و بعد از آن اگر بتوانیم امروز 
ادامه بدهیم، بازهم با رویکرد تعقیبی در 
خصوص قرارهای نهایی، تصمیمات قضایی 
و نهادها تا آنجـایی که وقـت اجازه بدهـد 
انشاالله به بحث خواهیم پرداخت. پیشنهاد 
بنده ابتدا این است که ما بدواً در خصوص 
اینکه چه خصـوصیات مشـترک یا اصول 
مشترک حاکم بر پیشگیری قضایی نسبت 
به قضـات، دادسراهـا، دادستان‌هـا و اینکه 
در پیشگیری قضایی چه خصوصیات کلی 
وجود دارد بحـث اجـماعی داشته باشـیم. 
قبل از ورود به بحـث پیشنهاد این است 
با توجه به اینکه آقای دکتر صـادق منش 
در زمینه پیشگیری قضـایی خصـوصاً در 
این مبحثی که امروز ما خدمتشان هستیم 
پروژه پژوهشی اداره کل پیشگیری را دنبال 
کردند و به انجام رسانند بحث را در ابتدا با 
اجازه اساتید ارجمند از ایشان شروع کنیم.

                دکـتر جعفر صـادق منش؛ 
عضـو شـورای علمـی انـدیشکـده 
حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام 

صادق )ع(
بسـم‌الله الرحـمن الرحـیم، عـرض سـلام 
و ادب و احتـرام خـدمت بـرادران عـزیز 

و ارجمند.
در حـال حاضر ابتـدا کلیاتی را می‌خـواهم 
عـرض کنم؛ نخـست، از مدیریـت سـازمان 
قضایی نیروهای مسلح در این حوزه تشکر 
می‌کنم که علی‌رغم مظلوم و مغفول ماندن 
گفتمان پیشگیری قضایی در مجامع علمی، 
در سطح نیروهای مسلح فعالیت‌های علمی 
چشمگیری انجام داده‌اند؛ دوم، بی‌اعتنایی 
سیـاست‌هـای کلی پیشـگیری در برنامـه 
41تحولی قـوه قضايیه با ادبیـات پیـشگیری 
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قضـایی )مطابق با تفـسیر اصل 156 قانون 
اساسی( است؛ سوم، عدم اتمام مأموریت 
ویژه قوه قضايیه در مقوله پیشگیری اسـت 
که هـمراه با ضـمانت اجـراها و لوازم آن 
تحت عنوان پیشگیری قضـایی و کیـفری 
نام‌گذاری شده است؛ چهارم، عدم انسجام 
اقدامات و نتایج در حوزه پیشگیری قضایی 

است که بتوان به آن مراجعه نمود.
از حـدود حداقل یک دهـه پیش، سـازمان 
قضـایی به امـر پیشگـیری ورود کـرده و 
تاکنون ادامه داده اسـت و در حـال حـاضر 
یکی از برنامه‌های خودش را به پیشگیری 
قضایی اختصاص داده اسـت که این خیلی 
ارزشمند است و جـای تشکر دارد. زمانی 
که در هیچ جای کشور حرفی از پیشگیری 
نبود و فقط در دانشگاه‌ها و در کلاس‌های 
درس جرم‌شناسی مـا با این مقوله‌ها آشنا 
شدیم، سازمان قضایی این گفتمان را ایجاد
و خـیلی تقـویـت کـرد. ولـی مهـم ایـن 
اسـت که سـازمان قضايي مـوفق شـده به 
آن نقطه هـدفی که مدنظـر داشته برسد؛ 
یعـنی همـه آنچـه در پنـج برنامه گذشته 
سـازمان آن را دنبـال کـرده اسـت، اغلـب 
برای گفتمان سازی بود، برای اینکه حوزه 
مأموریتش و جامعه هدفـش که نیـروهای 
مسـلح هـست را پای کار بیـارود و ایجـاد 
انگیزه کند و به آنها آموزش بدهـد و آنـها 
را به سـمت پیشگـیری بيـاورد، ولـی کار 
ویژه سازمان هیچ‌کدام از آنها نبوده اسـت.
ما مکرر گفته‌ایـم، کار ویژه سـازمان قضایی 
نیروهای مسلح پیشگیری قضایی است و 
اگر هر نوع پیشگیری دیگری را بخـواهد 
دنبالش برود از هـدف دور شـده اسـت و 
نخواهد رسید، به این دلیل که امکانش را 
ندارد. چطور ممکن اسـت شما صحـبت از 
پیشگیری اجتـماعی کنید ولو در جـامعه 
محدود نیروهای مسلح و درعین‌حال هیچ 

ابزاری برای پیشبرد این اهداف پیشگیرانه 
اجتماعی نداشته باشید؛ نه بودجه داشته 
باشید و نه برنامه‌ای داشته باشید و نه اجازه 
ورود داشته باشید و نه هر لازمه دیگـری که 
برای ایـن کار لازم هـست. در این قسـمت 
سازمان نقش خـودش را ایفا و گفتمان را 
ایجاد کرد. ولی باید برگردد و ببیند که در 
چهارچوب قوانین و مقررات و اختیاراتی که 
دارد چه حـوزه‌ای از پیشگیری را می‌تـواند 
در دست بگیرد و بتـواند دفاع کنـد و در 
نهایت از آن خروجی بگیـرد که این به نظر 
مـن نیـست، الا پیشگیری قضـایی، البـته 
با آن تعـریفی کـه ما از پیشگیری قضـایی 
مدنظرمان اسـت که در این جلـسه چـون 
من می‌دانم و دارم مشاهده می‌کنم عزیزان 
قضـات بزرگـواری که الان بایـد در شعـبه 
باشند؛ اما وقتشان را داریـم می‌گـیریم من 
باید از بحث‌های نظری خـیلی زود عبـور 
کنم و اینها را بگذاریم وقـت دیگـری که 
وقت کار نباشد و مفصل بشینیم و بحث 
کنیم. از این بابت ما نگرانی داریم و ناچاریم 

دیگر خیلی ادامه ندهیم.
اصطلاحی را می‌خواهم مطرح کنم تحت 
عنـوان »زیسـت قضـایی«؛ زیست قضایی 
یعـنی زندگـی درحـالی‌کـه مـا درگیر یک 
پرونده هستیم به‌عـنوان متهـم، به‌عنوان 
شاکی، به‌عنوان قـاضی و یا به‌عنوان مدیر 
دفتر. زندگی و تنفس در یک چنین فضایی 
را من اسمش را زیست قضایی می‌گذارم.

جـامـعه‌ای کـه ایـن زیسـت در آن اتفـاق 
می‌افتد جامعه قضـایی اسـت. پیشـگیری 
قضایی در یک فضای گفتمانی عبارت است 
از پیشگیری از جرم در جامعه قضایی. اگر 
چنین نگاهـی داشته باشـیم، پیشگـیری 
قضایی را صـرفاً معطوف نخـواهیم کـرد به 
اینکه قاضی دادگاه و نه دادسرا، با استفاده 
از ضمانت اجرایی به نام کیفر، در ارتباط 

با متهم یا هر شخـص دیگـر بخـواهد آن 
پیشگیری را با حـکم کردن، تعـیین رژیم 
اجرایی مجازات‌هـا و گاه با حـکم نکـردن 
در خصوص محکـومیت فرد و بازی کردن 
با مقوله کیفر، پیشگیری را محـقق سازد. 
این تعـریف و نگاهی که ما داریـم بخـشی 
از ایـن پیشگـیری قـضایی اسـت کـه کار 
ویـژه قاضـی دادگاه اسـت. قاضـی دادگاه 
با آن اختیاراتی که قـانون به ایشـان داده 
مهم‌ترین استفاده‌ای که می‌کنـد در حول 
صدور و تعیـین مجـازات و رژیم اجـرای 
مجازات‌هاست. سخن بـنده این اسـت که 
پیشگیری کیفری فقط پیشگیری از طریق 
کیفر کردن یا کیفر نکـردن که در اخـتیار 
دادگاه است نیست. پیشگیری قضایی اعم 
از پیشگیری کیفری است و به عبارت دیگر 
پیشگیری قضایی جزئی اخص از پیشگیری 
کیفری است. پیشگیری قضایی یعنی هر 
نوع حرکـت، تدبیر و رفـتاری که از ناحـیه 
کارگزاران عدالت قضایی اتفاق می‌افتد که 
نتیجه آن عبارت از پیشگیری از تکرار جرم 
باشد. لذا ممکن است خود رفتار کارگزاران 
عدالت قضایی به‌عنوان یک عامل جرم‌زا در 

نظر گرفته شود.
از منـظر آموزه‌هـای جرم‌شناسی انتقـادی، 
نقش خـود قوه قضـايیه و کارگزاران عدالت 
قضـایی را به‌عنـوان یک عامـل مهم جرم‌زا 
در نـظر می‌گـیرند. در پیشگـیری قضـایی 
ما نیم‌نگاهی به این مقـوله هـم داریـم که 
رفـتار حـرفه‌ای قـاضی چه در بعـد اخلاق 
حرفه‌ای و چه در بعد انسانی رفتار ایشان و 
چه در بعد قانونی رفتار وی ازجـمله انجام 
تشریفات دادرسی و وظایف و سازوکارهایی 
که در قانون برای او مشخـص شده اسـت، 
شخـص قاضـی کاری نکـند که فردی کـه 
اصلًا بزه‌ای مرتکب نشده است دوباره برود 
انتقام خصوصی بگیرد و مرتکب جرم شود. 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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متهم را بلایی بر سرش بیاوریم که با همین 
عملکرد قاضی برود و جرم دومی را مرتکب 

شود و علی‌هذا افراد دیگر.
در مرحله تعقیب که از اختیارات دادستانی 
است، به‌وسیله نهادهای قـانونی )ارفاقی و 
غیر ارفاقی( و به‌واسطه اختیارات قانونی که 
دادستان دارد، می‌تواند به نحـوی استفاده 
کند که نتیجه رفتارش پیشگیری از تکرار 
جرم باشد، یا نتیجه رفتارش پیشگیری از 
شکل‌گیری رفتار مجرمانه باشـد. قبل از 
اینکه اصلًا وارد الزامات قانونی و اختیارات 
قانون شویم، به‌عنوان‌مثال عرض کنم یکی 
از این موارد چیزهایی هست که در اختیار 
دادستان است. حتی اگر قانونی هم وجود 
نداشته باشد تلاش برای برقـراری صلح و 
سازش بین طرف‌های پرونده است. جایی 
که شکایتی وجود دارد، بزه دیده‌ای خاص 
دارد یا جـایی کـه حـتی بزه دیده خـاص 
ندارد؛ مـثل سـازمـان قضـایی که عمـده 
پرونده‌های آن در خصوص نیروهای مسلح 
می‌باشد که دولت و حـاکمـیت متضرر از 
این جـرم هستند، نقـش دادستان در نوع 
مذاکره و ارتباطی که با متـهم در ابـتدای 
کار و حتی پیش از تعقـیب می‌گیرد برای 
اینکـه پـرونده را به سمتی ببـرد که ایـن 
فـرد متوجـه خـطای خـودش بشـود و از 
خـطای خـودش برگـردد و هـر نوع ضرر 
و صدمه‌ای زده اسـت جبران بکند و برود 
به سـمت توبـه که با حاصـل شـدن توبه، 
هم تکرار جرم اتفاق نخواهـد افتاد و هم 
به‌واسطه آن جبران خـسارتی که لازم بود 

اتفاق خواهد افتاد.
اختیار تعلیق تعقیب خیلی روشن است. در 
شرایط تعلیق تعقیب، تصریح کرده است و 
تدابیری را پیش‌بینی کرده است که دقیقاً 
معطوف به پیشگیری از تکرار جرم است؛ 

ازجمله ارجاع به میانجی و ... .

                 دکتر حسنعلی مؤذن زادگان؛ 
اسـتاد حقـوق جـزا و جـرم‌شناسـی 

دانشگاه علامه طباطبایی
به نام خـدا! بنده هـم بسیـار خوشـبخت 
هـستم کـه در نشست با حـضور دوستـان، 
همکاران و قضـات محترم سازمان قضایی 
نیروهای مسلح در خدمتتان هستم. دومين 
باري اسـت که من در جـلسات پیشگـیری 
قضایی شرکت می‌کـنم؛ بنابراین من خـیلی 
وارد مفهوم نمی‌شوم. برای اینکه مفهوم را 
توضـیح دادند و در آن جـلسه بحـث‌هـای 
مفصلی شـد که جـایگاه پیشگیری قضایی 
در مباحـث پیشگیری و سیاست جـنایی و 
جرم‌شناسی کجاست؟ در بحـث‌هـایی کـه 
داشتیم انواع پیشگیری، پیشگیری اولیه، 
ثانویه، ثالث، پیشگیری اجتماعی، وضـعی 
و غیره مورد بررسی قرار گـرفت و نتیجـه 
هـمین شـد کـه اشاره کـردند: پیشـگیری 
قضایی یک مفهوم عام است که می‌تواند در 
حیطه وظایف قوه قضايیه قرار بگیرد. طبق 
اصـل ۱۵۶ قانون اساسی حیطه وظایف و 
اخـتیارات قضـات به معنـی اعـم از قضات 
دادسـرا تا قضـات دادگاه و قـضات اجـرای 
احکام کیفری می‌باشـد. با این تعـبیر بنده 
فعـلًا با توجـه به دسـتور جـلسه که بحث
وظایـف و اخـتیارات مـقامـات تعقـیب و 
تحقیق اسـت در موضوع پیشگیری قضایی 
نکاتی را عرض می‌کنم. در مرحـله تعقیب، 
دادستان است که عهـده‌دار مقام تعقـیب 
است. در ایران ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری به‌صراحت مقام تعقیب را دادستان 
معرفی کرده است و موضـوع کشف جرم، 
تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق عامـه را 
از وظایـف دادستان دانسته اسـت. قـضات 
دادسرا اعم از دادیاران تحقیق، بازپرسان و 
نیز ضابطان دادگستری که مأموران کشف 

جرم می‌باشند در اختیار دادستان هستند. 
قضایی  پیشگیری  موضـوع  با  ارتباط  در 
که ناظر اسـت به اقـدامات لازم به‌وسیـله 
دادستان برای پیشگیری از تکرار یا افشای 
جرم، قانون آیین دادرسی کیفـری و بعضاً 
قانون مجازات اسلامی مقررات خوبی دارد. 
یکی از مقرراتی که اشاره کـردند ما تحـت 
عنوان جایگزین‌های تعقـیب می‌شناسیم. 
دادسراها می‌توانند از جایگزین‌های تعقیب 
به خوبی استفاده کنند. تعقیب یک معنای 
عـام و یک معـنای خـاص دارد کـه هـم در 
معنای عام و هم در معـنای خاص، تعقیب 
متهم در دادسرا تا زمان کیفرخواست است 
و بعد از کیفرخواست تعقیب موضوع در 

دادگاه‌های کیفری است.
ما در ارتباط با تعقیب هم به معنی خاص 
و هم عام جایگزین تعقیب داریم. جایگزین 
تعقـیب معمـولاً در دادسـراها مغفول واقع 
شـده است و خیلی به آن توجـه نمی‌شود. 
در مـواد ۷۹ به بعد قانـون آییـن دادرسی 
کیفـری جایگزین‌هـای تعقـیب پیش‌بینی 
شـده اسـت؛ ترک تعقـیب کـه در جـرایم 
قابل گذشت تا قبل از صدور کیفرخواست 
مطرح است که اینـجا دادستان می‌تـواند 
نقش بسیار مهمی داشته باشد و طرفین 
دعـوا را ترغیـب و تشویق کنـد، خصـوصاً 
شاکی را در جرایم قابل گذشت که موضوع 
فیصله پیدا کند و قضیه منتهی به صدور 
کیفرخواست نشود. جایگزین دیگر بایگانی 
کـردن پرونـده اسـت که البـته بعضـی‌ها 
اعتقـاد ندارند، ولی بنـده اعتـقاد دارم که 
دادستان حـق ورود در جـرایـم تعـزیـری 
درجـه 7 و 8 را برای بایگانی کـردن پرونـده 
دارد. بعضاً در کتاب‌هـا هم مطرح شده که 
پرونده باید مستقیم به دادگاه ارجاع شود 
و دادستان اختیاری ندارد. طبق ماده ۳۴۰
43قـانـون آییـن دادرسـی کیفـری پـرونـده 
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مستقیم باید در دادگاه مطـرح شود؛ ولی 
بنده به چـند دلیل اعتقادی ندارم؛ دلیل 
اول، اینکه شروع پرونده با دادستان است 
و دلیل دوم، اینکه مرحله تعقیب ازجمله 
وظیفه‌هـای ذاتـی دادستان اسـت. لـذا در 
جرایم تعـزیری درجـه ۷ و ۸ دادستان دو 
اختیار می‌تواند داشته باشد؛ یک، اختیار 
اینکه بر اساس همان شرایط و ضوابطی که 
در مـاده ۸۰ قـانون آيين دادرسيك ـيفري 
هست بایگانی پرونده را پیگـیری کند و یـا 
اگر خـواست با یک دستور اداری پـرونده 
را به دادگاه کیفری ارسال کنـد. البـته این 
عقیده بنـده است کـه در راستای همـین 
بحث پیشگیری از جـرم و اصلاح مجرمان 
و اصلاح متهـمان و جلـوگیـری از تراکـم 
کار در دادگاه‌ها بنـده پیشنهاد می‌کنم و 
تعلیق تعقیب هم هسـت که هر دو روش 
را می‌تواند انجـام بدهـد. رأساً در مـاده ۸۱ 
قـانون آييـن دادرسيك ـيفـري از طـریـق 
میانجیگری و صلح بین طرفین و ماده ۸۲ 
قانون آيين دادرسييك فـري به بـعد که این 
اختیارات برای دادستان هست تا پرونده را 
فیصله بدهد. موضـوع دیگـری که کمتر به 
آن توجه می‌شود ولی به نظر من می‌تواند 
دادستان ورود پیدا کند، موضوع توبه است. 
تصور این است که توبه از مختصات وظایف 
دادگاه است که اختـیار احـراز توبه را دارد 
و می‌تـواند به تناسـب احـراز توبه، طبق 
مـواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجـازات اسلامي 
در خصوص تخفیف مجـازات و معافیت از 
کیفر اقدام کند، دادستان و مقامات تعقیبی 
می‌توانند نسبت به توبه اقدام کنند. لکن 
ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید 
متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم که 
شامل مرحله تعقیب و تحقیق و رسیدگی 
در دادگاه است ادله مربوط به توبه خود را 
)این واژه حسب مورد هم اینجا معنی دارد( 

به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه دهد. اینجا 
مقام تعقیب قطعاً دادستان است. دادیاران 
تعقیب به نمایندگـی از او می‌توانند اقدام 
کنند و رسیـدگی را هـم اینجـا بایـد اهـم 
در نظر گرفـت؛ چون قانون می‌گـوید قبل 
از قطعیت حـکم، تحقیـق می‌تواند در دل 
رسیدگی قرار بگیرد. لذا بازپرسان هم این 
اخـتیار را دارند کـه توبـه را احـراز کنند 
و حسب مورد نسبت به تخفیف مجازات و 
یا معافیت از کیفر جرایم تعزیری درجه ۶ 
تا ۸ معافیت از کیفر می‌تواند نتیجه داشته 
باشد. برای توبه و تخفیف، در موارد دیگری 
در مـاده ۱۱۴ قـانون مجـازات اسلامي در 
بحث حدود مطـرح شـده اسـت که غیر از 
قصد و غیر از محاربه امکان توبه وجود دارد 

و می‌توانند استفاده کنند.
محور توبه هـم اصلاح است؛ یعنی اصلاح 
احراز شـود و اقـدام لازم در ایـن زمینـه 
صـورت گیـرد. بازپـرس هـم اینجـا بـرای 
حل‌وفصل دعوای کیفری و مختومه کردن 
پرونده در مرحله تعقیـب با انگیزه اصلاح 
بین طرفین امکانات خـوبی دارد. یکی این 
است که بازپرس می‌تواند موضوع تعلیق را 
به دادستان پیشنهاد بدهد. مواردی را که 
احراز می‌کند شرایط تعلیق وجـود دارد به 
دادستان اعلام کند و »قرار تعلـیق تعـقیب« 
صادر شود و به همان دو شیوه‌ای که عرض 
کردم رأساً قرار تعلیق تعقیب صـادر کند و 
یا اینکه با سازوکار »میانجیگری کیفری« 
و همچنین بازپرس طبق ماده ۱۹۲ قانون 
آيين دادرسييك فـري این اختیار را دارد 
که در جـرایم قـابل گذشـت موضـوع را 
ترافعی برگزار کنـد و صلح بیـن طرفین را 
که در ماده ۱ قـانون آیین دادرسی کیفری 
مطرح شده اسـت؛ تحـقق بخشد و نیـازی 
به ارسال پرونـده به دادگاه نباشـد و البته 
جرایم قابل گذشت خصوصاً بعد از قانون 

کاهش مجازات‌های تعزیری توسعه داشته 
و جرایم بسیاری را شامل می‌شود. موضوع 
نظارت دادستان هم می‌تواند در اصلاح و 
پیشگیری از تکرار جرم بسـیار مؤثر باشـد. 
دادستان نظارت اصلی و کامل را بر ضابطان 
دادگستری دارد؛ هر دو ماه یک‌بار بایـد به 
حوزه‌های انتظامی سرکشی کند و وضعیت 
ضابطان را از حیث تعقیب درست و کشف 
درست رسیدگی کند و ضابطان دادگستری 
را آمـوزش بدهـد. این وظایف هـمگي به 
عهده دادستان است. دادستان مرکز استان 
وظایف مهـمی دارد؛ طبـق مـواد ۲۶ و ۲۷ 
قانـون آیین دادرسی کیـفری باید نـظارت 
داشته باشد و دادستان‌های شهرستان‌ها و 
عملکرد آنها را تحـت نظارت خـود بگیرد، 
به‌خصـوص در بحث جایگزین‌های تعقیب 
پیـوسته تعلـیمات خـود را در دادسراهـا 
مطرح کند؛ زيرا بسیار مهم است دادستان 
بتواند گزینه‌های تعقیب را از حـیث کاهش 
جمعیت کیفری در دادگاه‌ها پیگیری کند. 
اگر امکاناتی را که می‌تواند در پیشگیری 
قضایی مطرح شـود، یعنی اخـتیاراتی که 
قضـات دارنـد تا از تکـرار جرم جـلوگیری 
کنند، اصـلاح مجرم و صلـح بین طرفیـن 
را وجـهه همت خـود قرار دهند، به نظر 
من امکانات بسیار خوبی اسـت که قوانیـن 
مطرح کـرده اسـت. من مطالبم را خـاتمه 
می‌دهم و استفاده می‌کنم از فرمایش‌های 

دوستان عزیز.

                دکـتر حـسیـن غـلامـی؛ 
اسـتاد دانشـگاه علامـه طباطبایـی
با یاد و نام خـدا و با عـرض سـلام خـدمت 
حضار ارجمند و دوسـتان گـرامی در ایـن 
جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر یزدانیان 
و جناب آقای دکتر بزرگـی و جـناب آقای 
دکتر منصـوری و سایر بزرگـوارانی کـه در 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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شکل‌گیری این جلسه زحمـت کشـیدند و 
نقش داشتند. من در جلسه پیشین نبودم، 
ولی محتوای جـلسه پیشـین را دوسـتان 
فرستادند و از آن استفاده کردم. منتها چند 
نکتـه را بنـا به فهـمی که از پیشگـیری و 
به‌ویژه پيشگيري قضايي که اکنون در حال 
بحث است، خدمـت شما عـرض می‌کـنم 

شاید محل بحث‌های دیگری هم باشد.
بنـد ۵ اصـل ۱۵۶ قـانون اساسی یکی از 
وظایف قوه قضايیه را پیشگـیری از جـرم 
تلقی کرده اسـت. فهم من از قانون اساسی 
این اسـت کـه قـانون اساسی در آنجـایی 
که برای نـهادهـای حکـومتی یک وظیفه 
تعیین می‌کند، برای شـهروندان یک حق 
تعیین می‌کـند. درواقـع مـفاد اصـل ۱۵۶ 
قـانـون اساسي بـه ایـن مفـهوم اسـت کـه 
قوه قضايیه قوه مستقل و پشتیبان حقوق 
فردی و اجتماعی الی‌آخر و مسئول تحقّق 
بخـشیدن به امـور ذیـل ازجـمله بنـد ۵ 
اصـل ۱۵۶ قـانـون اساسی کـه پیشگیری 
از وقوع جـرم و اصـلاح مجـرمان را دنبال 
می‌کند، می‌باشد؛ بنابراین اگر قانون اساسی 
را این‌طوری بفهمیم که از یک‌طرف بیانگر 
حقـوق ملـت بنا به ترتیـبی که در اصـول 
متعدد ازجـمله در فـصل ۳ آمده اسـت و 
از طرف دیگـر بیانگر تکالیف حکومت بنا 
به ترتیبی که در اصول مخـتلف و ازجمله 
اصل ۳ و بعد آمده است تلقی کنیم؛ آن‌وقت 
پیشگیری می‌تواند یک حـق عمومی باشد. 
مفهوم سـخن این اسـت که پیشگـیری از 
جرم می‌تواند مورد مطالبه قرار بگیرد. در 
یک تحلیل فیلسوفانه، به اصطلاح هوفلدی 
از حق، یکی از جنبه‌هـای شناخـت چنین 
مفهومی این اسـت که وقتی شـما صاحـب 
حق هستید می‌توانید از یک فرد دیگری 
در یک معادله از معادلات چهارگانه مطالبه 
کنـید؛ بنابراین وقـتی قوه قضـايیه طـبق 

اصل 156 قانون اساسي مکلف به پیشگیری
است، شـهروندان می‌تواننـد پیشگـیری از 
جرم را از قوه قضايیه مطالبه کنند. اگر ما 
چنین فهمی از قانون اساسی را بپـذیریم 
آن وقت یک حقی را به رسمیت خـواهیم 
شناخت تحت عنوان حـق بر پیشگیـری 
از جرم که ابعاد مخـتلف دارد. پیشگیـری 
قـضایـی در ایـن سپـهر مـفهـومی، یکـی 
از وظایـف نهـادی و کنشگـران قضـایـی 
قوه قضايیه است؛ یعنی هم‌نهاد قوه قضايیه 
یک چنین وظیفه‌ای دارد و هـم کنشگران 
مخـتلفـی کـه در قـوه قضـايیـه از طـرف 
قـوه قـضايیه کنشگـری می‌کنـند؛ یعنی 
قضات و سایر افراد و نهادهایی که ذیل قوه 
قضاییه هستند یک چـنین کارکردی باید 
داشته باشند. ازاین‌جهت پیشگیری قضایی 
در آن تقسیم‌بندی‌های پیشگـیری، گویی 
که با توجه به مرجع مجری و کاربـردی آن 

در میان انواع پیشگیری‌ها قرار می‌گیرد.
اینـکه ما مفهـوم پیشگـیری قضـایی را به 
نقش و کارکرد کیفردهی دستگاه قضـایی 
تقلیل بدهیم به نظر من این‌گـونه نیست. 
اصولاً مفهوم پیشگیری قضایی در ادبـیات 
پیشگـیری و جـرم‌شناسی شناخته شده 
نیست. ما می‌توانیـم خلق کنیـم و هیـچ 
اشکالی ندارد؛ چراکه ما تابـع ادبیـاتی که 
تاکنون خلق شـده نیستیم و می‌تـوانیـم 
خودمان ادبیات ایجاد کنیم. در این راستا 
درواقع پیشگیری قضایی یک نوع کنشگری 
نهادی قضایی و کنشگری کنشگران قضایی 
است که در عرصـه‌های مختلف با توجـه 
به هـدف پیشگـیری و ماهـیت پیشگیری 

صورت می‌پذیرد.
 ماهیت پیشگیری در اصل توانمندسازی 
اسـت نه سرکوبگری. ممکـن اسـت کیـفر 
نقش بازدارنده داشـته باشـد ولـی اطلاق 
عـنوان پیشگـیری بـه کارکرد بازدارنـده 

کیفر درواقـع عدم توجـه به ذات و ماهیت 
پیشگیری است. پیشگیری اصولاً و در ذات 
خودش توانمند کننده اسـت؛ این امر به 
این معـناست که اگر شـما یک شهروندی 
را صاحـب حق کنـید، همین‌کـه او را در 
بستری از حق نشـاندید و به او یک حق 
دادید، این حـق مـدار کردن شـهروند یک 
نقش پیشگیرانه خواهد داشت. همچنان 
که اگر به مأمور دولـت یک حق بدهید و 
بگویید هیـچ‌کس حـق ندارد به او توهـین 
کند، خود شناسایی چنـین حـقی برای او 
یک کارکرد پیشگیرانه ایفا می‌کند؛ یعنی 
مانع از این می‌شود که دیگران بخواهند به 
او تعرض کنند؛ بنابراین اولین گام با توجه 
به این قـرائتی که از قـانون اساسی عرض 
کردم این است که ما پیشگیری را یک حق 
بدانیم که طبیعتاً طرف مطالبه وجود دارد. 
پیشگیری را می‌توانیم از زوایای مختلف به 
انواع مختلف تقسیم کنیم. در آن متنی که 
مربوط به جلسه اول بود بزرگواران انواعی 
از تقسیم‌بندی‌ها را ارائه کـردند ولی از یک 
زاویـه مـی‌توان گـفت پیشگـیری از جـرم 
یعنی پیشگـیری از کـدام جرم؟ پیشگیری 
از جرم چه کـسی؟ چگـونگی پیشگیری از 
جرم؟ درواقع وقتـی می‌گوییم پیشگیری 
از کدام جرم؟ منظور ما مشخصاً انواعی از 
جرایم است که در یک تقسیم‌بنـدی کلی 
ما می‌توانیم از یک زاویه بگوییم با توجه به 
بزه دیدگان، پیشگیری از جرم مربوط است 
به پیشگیـری از جـرایـمی کـه شـهروندان 
علیه حکومـت می‌توانند مرتکـب شوند یا 
پیشگیری از جـرایمی که دولت یا حکومت 
می‌تواند علـیه شهـروندان مرتکـب شـود. 
طبیعتاً این یک تقسـیم‌بندی کلان اسـت.
قانون آییـن دادرسی کیفـری بنـا به ذات 
و ماهیت خودش یک قانون حامی حقوق 
45شهروندان است. دلیل اصلی آن هم این 
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اسـت کـه ایـن قانـون می‌خـواهد با قـرار 
دادن شهروندان در بستر انواعـی از حقوق 
از تعدیات مقامات قدرتمنـد حکومتی که 
چه دادستان باشـد، چه بازپرس باشد، چه 
قضـات  باشـند، چه  دادگستری  ضابطان 
باشند و امثال اینها جـلوگیری به عمـل 
بیاورد. از سـوی دیگر برای آنهـا حـقوقی 
را هـم در نظـر می‌گـیرد که آنهـا بتـوانند 
به‌درستی به تکالیف خودشان عمل کنند. 
در قانون آیین دادرسی کیفری اگر ما یک 
قرائت پیشگیرانه با تأکید بر نقش دادسرا 
باشیم حداقل شاهد  قانون داشته  این  از 
سه نوع استراتژی برای پیشگیری از جـرم 
هـستیم؛ یکـی استراتژی‌هـای حفـاظتـی 
حـق‌مدارانه است. درواقـع در ایـن قانـون 
هنجارها و احکامی وجـود دارد که حـسب 
مورد متهـمان، مطلعان، شاهـدان و حتـی 
بزه‌دیدگان را در یک قلمرو تحت حفاظتی 
قرار می‌دهد که مراجع صاحب قدرت نتوانند 
به آنها تعرض کنند. انواعی از حقـوق که در 
قانون آیین دادرسی کیفری برای این اقشار 
وجود دارد اصولاً در همین استراتژی یعنی 
استراتژی‌های حـفاظتی حق‌مـدارانه جای 
می‌گیرد. دیگـری استراتژی‌هـای نظارتـی 
درون‌سـازمـانی بـرای پیشگـیری از جـرم 
است. آقای دکتر مؤذن زادگان مثال زدند 
که دادستـان می‌تواند انواعـی از نظارت‌ها 
را بر دادستان‌ها و دادسراهـای شهرستان 
داشته باشد. اصولاً چـنین کارکردی دارای 
یک استراتژی نظارتی درون سازمانی ا‌ست. 
یک استراتژی دیگر )که بعـضی از مصادیق 
آن را فـرمودنـد( استراتژی‌هـای نـاظـر به 
عقب‌نشینی کیفری و حـداقل گرایی اسـت. 
در آموزه‌های جرم‌شناختی به‌ویژه در برخی 
نظرها مثل نظریه برچسب‌زنی و نظریه‌های 
دیگر در حوزه جرم‌شناسی انتقادی تأکید 
می‌شود. عدم توجه به مناسبت در مداخله 

کیفری بیش از آنکه دارای آثار مفید باشد 
آثار سـوء خـواهـد داشـت. در اینـجا لازم 
است نسبت به حـداقل گرایی در مداخله 
کیفری اقدام شود؛ بنابراین نه‌تنها حقوق 
کیفری خـودش تابع اصـل حـداقل بـودن 
حقوق جزاست، بلکه در توسل به نهادهای 
کیفری مثل تعقیب، تحقیـق و غیره هم 
باید به‌نوعی حـداقل گرایی و توسل به این 
و  آخرین وسیله ضروری  به‌عنوان  نهادها 

لازم توجه شود.
نتیجه اینکه در برخی مفاد احکام قانون 
آیین دادرسی کـیفری ملاحـظه می‌کنیم 
بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، حتی 
گریز از نظام عدالت کیفری و جایگزینی یک 
نظام دیگر مثل نظام ترمیمی در ماده ۸۲ 
قانون آیین دادرسی کیفری و قرار دادن آن 
در تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده ۱ 
قانون مزبور )میانجیگری(، دقیقاً نشانه‌هایی 
از این است که قانون‌گذار یا سیاست‌گذار 
به دنبال این است که تا حد ممکن از آثار 
سوء توسل بی‌رویه به ابزارهای کیفری به 
خـاطر هزینه‌های اقتصـادی، اجتـماعی و 
ناگواری که به دنبال دارند، خودداری کند؛ 
بنـابراین در یک فهـم پیشگیری شناسانه، 
در یک قرائت مبتنی بر پیشگیری از مفاد 
احکام آیین دادرسی کیـفری ما می‌توانیـم 
این سه استراتژی را به نظـر من استـخراج 
کنیم که بخش مهمی از آنها را دادسراها 
با تمام کارگزاران و کنشگران و اختیارات و 
امکاناتی که در اختیار دارند می‌توانند ایفا 

کنند.

                دکتر محـمدرضا یزدانیـان
در دور اول مذاکرات از نقطه نظرات اساتید 
محترم بهره برديم. قبل از اینکه دور دوم 
نـظر اسـاتید را داشـته باشـیم، من یـک 
جمع‌بندی کوتاهی از دوره اول داشته باشم. 

هر سه استاد بر اينكه پیشگیری قضایی که 
هم از پیشگیری کیفری به معنای خاص و 
سایر اقدامات و تدابیر در راستای پیشگیری 
از وقوع جرم بود اتفاق‌نظر داشتند و نکته 
مهم‌تر این بود که اصـل عـنوان پیشگیری 
از وقوع جرم در ادبیـات حـقوقی ما مـورد 
اتفاق‌نظر بود و تأکـید فرمـودند که حتی 
اگر یک جایی هم پذیرفته نشده باشد ما 
در  منعی  و  کنیم  مفهوم‌سازی  می‌توانیم 

این مورد ندارد.
اشاره شد به بحث نقش نهادهای تعقیبی؛ 
چه تصمیمات، چه اقدامات و چه نهادهای 
ارفاقی در پیشگـیری از وقوع جرم که در 
این مورد هم اتفاق‌نظر وجود داشت. منتها 
در بخش پایانی فرمایش جناب آقای دکتر 
غلامی تأکید بیشتری شد بر بحث حداقل 
گرایی مجازات‌ها و کیـفرها و استـفاده از 
پیشگیری کـیفری که مـورد تأییـد جمع 
هم بود. حال چون همـکاران قضایی هم 
در جلسه تشریـف دارند، یک سـؤالی را 
مطرح می‌کنم تا ببینیم در این مورد چه 
راهکاری وجود دارد. نکته‌ای که وجود دارد 
این است که مخاطب دادسرا و دادگاه‌های 
نظامی، کارکنان نیروهـای مسلح هستند. 
در نیروهای مسلح بر تحکیم مبانی نظم و 
انضباط خیلی تأکید می‌شود و این تأکیدی 
که ما در این مـورد داریـم توقعـی در بین 
فرماندهان و جـامعـه نیروهـای مسلح که 
جامعه هدف هستند ایجاد کرده اسـت که 
حداقل در بعـضی از جـرایم مهم، اقـدامات 
بـایـد بـازدارنـده باشـد؛ یعنـی از هـمان 
استفاده حـداقلـی از ابزار کیفر که  فـرمودید 
استـفاده شود. خـیلی از آرایی که همکاران 
ما صادر می‌کنند ممکن اسـت موردپسند 
فرماندهان هم نباشد. از اساتید محترم در 
دور دوم مذاکرات درخـواست می‌شود که 
بفرمایند این چالش و تعارض را چـگونه 
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حل کنیم؟ ازیک‌طرف الان تأکید بر این 
شده است که از ابزارها و نهادهای تعلیقی 
یا ارفاقی استفاده نشود یا استفاده متناسب 
و مناسب شود و از طرف دیگر در مواردی 
که استفاده از این نهادها مجاز نیست به 
مشکل برمی‌خوریم. الان اکثر جرایمی که 
از این نهادها استفاده کنیم  ما می‌توانیم 
جرايم تعزيري با درجـات ۶ تا ۸ می‌باشد. 
حال در پرونده‌هـايی که با جـرايم تعزيري 
داراي درجـات 1 الـی ۵ روبـرو هـستیـم 
)جرایم مهم و سازمان‌یافته(، اساتید شفاف‌ 
و دقیق‌تر تبیین کنند که چه اقداماتی در 
دادسرا جنبه پیشگیرانه دارد؟ سه استراتژی 
مهم جناب دکتر غلامی فرمودنـد و جالب 
بود؛ لکن در اینجا استراتژی قانون )قانون 
مجازات جرایم نیروهـای مسلـح و در کنار 
آن آیین دادرسی کیفری( چیست؟ قضات 
باید چـه‌کار کنند؟ یعـنی آیا صرفاً در همه 
موارد از این نهادها استفاده کنند کـه قطعاً 
قانون اجازه نمی‌دهـد و اگـر نه، در جـرایم 
مهم‌تر با منتفی شدن استفاده از این نهادها 
و ابزارها همکاران ما چه اقدامی انجام دهند 
که هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هم 

جنبه بازدارندگی؟
سؤال دوم اینکه در خصوص نقش نظارتی 
در حفظ حقوق شهروندی که تأکید کردید 
و موردقبول و اتفاق‌نظر هـم هست، نقـش 
نظارتی دادستان در تعـقیب چه می‌شـود؟ 
یعنی در جرایم مهم و در جـایی که حقوق 
شهروندان توسط بعضی از نیروهـا تضییع 
می‌شود آیا باید از همان اقدامات و تدابیر 
حـفاظتی و حمـایتی استـفاده شـود که 
قطعاً خیر! پس منـظور از اقدامات نظارتی 
بازپرس چیـست؟ آیا در قـانون منـظور از 
نظارت بر بازپـرس و دادیـار )مـاده ۹۲ یا 
ماده ۸3 قانون آيين دادرسييك فري( ناظر 
بر همین موارد می‌باشد و یا اینکه نظارت 

بر تعقیب، مفید هم هـست؟ لطفاً اینـها را 
به صورت شفاف‌تر و دقیق‌تر بفرمایید تا از 
حیث پیشگیری بدانیم باید چه سازوکاری 

را در پیش بگیریم.

                دکـتر جـعفر صـادق منش
مـا در زمینه نقـش پیشگـیری و نقـش 
سیستم قضایی در پیشگیری از جرم باید 
کارایی  در  به‌عبارت‌دیگر  باشیم.  واقع‌بین 
و نتایج مورد انتظار از پیشـگیری قضایی 
باید واقع‌بیـن بود. نه به‌قـدری بدبـین که 
آن را به‌کلی کنار بـگذاریم و نـه به‌قدری 
خوش‌بین باشیم که بگوییم اگر پیشگیری 
قضایی اتفاق بیافتد همه مشکلات مملکت 
در همه ابعاد حل می‌شود و دادگستری‌ها، 
دادسراها و دادگاه‌هـا تعـطیل می‌شـود. نه 
خـوش‌بینـی مفرط و نه بدبیـنی مفرط. ما 
به صورت رفع موجبه جزئیه معتقدیم که با 
همین قوانین، مقررات، تکالیف و اختیارات 
می‌توانیم کارهایی را انجام بدهیم که منجر 
به حـصول نتایج مورد انتظار از پیشگیری 
از وقوع جرم به صـورت نسبی و نه مـطلق 
بشود. پس این امکان وجـود دارد، البتـه 
نه به‌صورت صددرصدی؛ چراکه همراه با 
محدودیت‌هایی است و اگر قاضی که اینجا 
فعالیـت می‌کـند همـان قاضی تراز اسلام 
بود با همه شرایط مطلوب و فراهم بودن 
همه امکانات برای تأمین این خروجی، ما 
انتظارمان بالا می‌رفـت. ولی ایـن نیسـت، 
چـراکـه الان قـاضـی در تصمـیمات خـود 
محدودیت‌هایی دارد. مسئله این است که 
ما بتوانیم نگاهمان به تدابیر، به اختیارات 
و تکالیف قضایی به مثـابه یک داروخـانه 
بزرگی باشد که در آن داروهای طب سنتی 
هم وجود دارد، داروهـای شیـمیایی هم 
وجـود دارد، داروهای متفـاوت و مـختلف 
هم وجود دارد که همه اینها در اختیار من 

پزشک هستند، ولی در خصوص بعضی از 
این داروها سازمان نظام پزشکی و یا قوانین 
و مقررات به من اجازه نمی‌دهد استفاده 
کنم. آیا از داروی مشابه آن‌ که نتایج و آثار 
مشابه آن را داشته باشد می‌توانم استفاده 
کنم یا خیر؟ باید عرض کـنم محدودیت را 
قبول داریم. بعضی جاها حتی آن داروی 
مشـابه هم وجـود ندارد، ولی با استـفاده 
از ابزارهـای دیگـر در حـوزه‌هـای دیگـری 
ممکن اسـت کـه بـه نتیجـه برسـیم. من 
وجود محدودیت قاضی برای نیل به هدف 
پیشگیری قضایی را همین محدودیت‌های 
قانون مدنظـر می‌دانم و قـبول دارم. منتها 
بعضی جـاها مثلًا همـان بحـث نظارت بر 
حـقوق شهـروندی نگاه بایـد متوازن بـه 
حقوق طرفین باشـد. متأسفانه کـج‌فهمی 
نفع  به  قانون  قاعده اصل تفسیر  در فهم 
متهم باعث می‌شـود که آشـکارا و در روز 
روشن حقوق شکّات پرونده و بزه‌دیدگانی 
که الان حمایت از آنها جـزء رویکـردهای 
حـقوقی نـظام‌هـای عـدالـت کیفـری در 
همان عدالت ترمیمی است نادیده گرفته 
شود. پس بخشی از بعد نظارتی معطوف 
به حـقوق شهروندی است و ایجـاد حقوق 
شهروندی هم از اجرای قانون عین عدالت 
محقّق می‌شود که حضرت آقا در چندین 
سخنرانی آن را تصریح کردند: »اگر دنبال 
عدالت می‌گردید قانون را اجرا کنید«. این 
نظارت یعنی انجـام وظایف در چـهارچوب 
و محدودیت‌هایی که قانـون تعییـن کـرده 
است و در قانون آمده که حقوق شهروندی 
و حقوق طرفین پرونده را به صورت متوازن 
رعایت کـند که ایـن نظارت هـم در بعـد 
سرعت رسیدگی و هم دقـت رسیـدگی و 
نوع برخورد و اخلاق حرفه‌ای با مراجعین 
لازم است. در ارتباط با نقش دادستان فراتر 
47از بحث‌ها و اخـتیارات تعقیـبی که وجود 
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دارد، در بحث‌های مدیریت اداری دادستان 
که چقـدر می‌تـواند منجـر به پیشگـیری 
قضایی شـود، یادداشـت کـردم کـه عرض 

خواهم کرد.

                  دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
قـانون‌گذار تعقـیب را در جـرایم تعـزیری 
درجه 6 تا 8 محـدود کرده اسـت و بعضی 
از جرایم را برای تعلیق تعقیب که ماده ۴۷ 
قانون مجـازات اسلامی مثل جـرایم علیه 
امنیت باشد اجازه نداده است، می‌خواهم 
عرض کنـم کـه باید نـظام جـزایی را یک 
پیکره‌ای در نظر گـرفت که هـمه مراحـل 
تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا باید با هم 
همخوانی داشته باشد؛ یعنی یک هدف را 
هماهنگ تعقیب کـند و آن هـدف اصلاح 
مجرم و پیشگیری اسـت. این هـدف اگر 
کل پیکره نظام جزایی را تحت شعاع قرار 
بدهد، آن موقع به آن نتیجه‌ دلخواهی که 
شـما دارید و نقصی کـه در قانون ملاحظه 
می‌کنید که چرا جرايم تعزیری ۶ تا ۸ باشد 

و بیشتر نباشد پاسخ داده می‌شود.
فـرض کـنید جـرایم تعـزیری هشـت به 
بالا باشـد، در مرحله محاکمه که ممکن 
است بحث دیگری باشد به تعلیق اجرای 
مجازات می‌رسید و قاضی از جرم تعزيري 
درجـه ۳ تا ۸ این امـکان را دارد کـه با 
هدف اصلاح مجـرم، مجـازات را تعـلیق 
کند. حـتی قانون به قاضـی اجرای احکام 
در اجـرا اجـازه داده اسـت کـه با سپـری 
شدن مدتی از اجرای حبـس که یک‌سـوم 
باید باشد، او هم تقاضای تعلیق بدهد که 
در نظام‌های پیشرفته حقوقی اصلًا نیازی 
نیست که قاضی اجـرای احکام پیشنهاد 
بدهد، بلکـه خود قاضـی انجام می‌دهـد؛ 
چراکه با مجـرم، خانواده مجرم و جامعه 
در ارتباط اسـت و می‌تـواند بدون ایـنکه 

باعث طولانی شدن مسیر رسیدگی شود، 
همان‌جا تصمیم بگیـرد و تعلیـق بدهـد 
و یا آزادی مشروط بدهـد و بعـد نظارت 
الکترونیکی که باز قـانون‌گذار برای اینکه 
مجرم را از جـامـعه دور نکـند و در دامان 
خانواده و زندگـی و شغلش باشـد توسعه 
داد؛ یعنی جرم تعزيري تا درجه ۵ بود بعد 
در قانون کاهش جرایم تعزیری مجازات را 
توسعه داد و در جـرایم درجه ‌دو هـم این 
امکان با سـپری شدن بخـشی از مجازات 

برای قضات هست.
بنابراین اگـر کل ایـن پیکـره پیشـگیری 
قـضایی را به همـین مفهومی که صحبت 
شد یعنـی اصـلاح مجـرم، با همـه ایـن 
نهادهایی که گفتیم؛ تعلیق تعقیب، تعویق 
صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی 
مشروط، نظام نیمه آزادی که الآن مغفول 
مانده است )مـواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات 
اسلامی(، سازمـان‌ها و تشکیلاتی کـه باید 
برای این نظام ایجاد شود مغفول مانده و 
اجرایی نشده است که این خـیلی می‌تـواند 
مؤثر باشد. نکته بعد جایگزین‌های حبس 
است کـه خیلی وسـعت دارد و اینها باید 
با هم دیده شود تا به آن نتیجه مطلوب 

برسیم.

                دکـتر حـسیـن غـلامـی
شعری از مولانا می‌خوانم که به این اصل 
حداقـلی خیلـی مرتبط می‌باشد و شعری 
است تحت عنوان عاشق شـدن پادشاه بر 
کنیزک رنجـور و تدبیر کردن در صـحت او 
که داستان پادشاهی هست کـه می‌خواهد 
یک بیماری را که دوستش هم دارد درمان 
کند؛ درست مثل ما که در مقام رسیدگی 
جلوی ارتکاب جرم را بگیریم و نظم عمومی 
را تأمین و حفظ کنیم. داستان این‌طوری 

است:

بشـــنوید ای دوســـتان ایـــن داســـتان
ــال ماســـت آن خـــود حقیقـــت نقـــد حـ
ــن ــش از ایـ ــی پیـ ــاهی در زمانـ ــود شـ بـ
ملـــک دنیـــا بـــودش و هـــم ملـــک دیـــن
ســـوار شـــد  روزی  شـــاه  اتـفـاقــــاً 
بـــا خـــواص خویـــش از بهـــر شـــکار
یـــک کنیـــزک دیـــد شـــه بـــر شـــاهراه
پـادشــــاه کنیـــزک  آن  غـــام  شـــد 
ـــد ـــون می‌طپی ـــس چ ـــش در قف ـــرغ جان م
داد مـــال و آن کـنیــــزک را خـریــــد
چـــون خریـــد او را و برخـــوردار شـــد
آن کـنیــــزک از قـضــــا بیمـــار شـــد
ــود ــش نبـ ــت، پالانـ ــر داشـ ــی خـ آن یکـ
ــود ــر را در ربـ ــرگ خـ ــالان، گـ ــت پـ یافـ
کـــوزه بـــودش آب می‌نامـــد بـــه دســـت
ـــت ـــوزه شکس ـــود ک ـــت خ ـــون یاف آب را چ
شـــه طبیبـــان جمـــع کـــرد از چـــپ و راســـت
ـــت ـــت شماس ـــر دو در دس ـــان ه ـــت ج گف
جـــان مـــن ســـهل اســـت جـــان جانـــم اوســـت
دردمنـــد و خســـته‌ام درمانـــم اوســـت
ــرا ــان مـ ــرد مرجـ ــان کـ ــه درمـ ــر کـ هـ
مـــرا مـرجــــان  و  در  و  گنـــج  بـــرد 
جملـــه گفتنـــدش کـــه جانبـــازی کنیـــم
فهـــم گـــرد آریـــم و انبـــازی کنیـــم
هـــر یکـــی از مـــا مســـیح عالمیســـت
ــت ــا مرهمیسـ ــف مـ ــم را در کـ ــر الـ هـ
گـــر خـــدا خواهـــد نگفتنـــد از بطـــر
پـــس خـــدا بنمودشـــان عجـــز بشـــر
قسوتیســـت مـــرادم  اســـتثنا  تـــرک 
ـــارض حالتیســـت ـــن کـــه ع ـــن گفت ـــه همی ن
ــت ــا بـگفــ ــآورده اسـتثنــ ــا نـ ای‌بسـ
ــت ــت جفـ ــان استثناسـ ــا جـ ــان او بـ جـ
دوا از  و  عـــاج  از  کـردنــــد  هـرچــــه 
ــاروا ــت نـ ــزون و حاجـ ــج افـ ــت رنـ گشـ
آن کنیـــزک از مـــرض چـــون مـــوی شـــد
چشـــم شـــه از اشـــک خـــون چـــون جوی شـــد
از قضـــا سـرکنگــــبین صفـــرا فـــزود
روغـــن بـــادام خـشکــــی مـی‌نمــــود
از هلیلـــه قبـــض شـــد اطـــاق رفـــت
ــت ــو نفـ ــد همچـ ــدد شـ ــش را مـ آب آتـ
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حقیقت این اسـت که در بسیاری از مـوارد، 
مداخله و ورود کیفری و توسل به ابزارهای 
قدرت کیفری دقیقاً داستان همین پادشاه 
است و الی‌آخر که خدمت شما عرض کردم. 
خیلی ضروری هسـت که ما پژوهشگرانه و 
مبتنی بر یافته‌های علمی مداخله کیفری را 
تنظیم کنیم، در غیر این صورت سوءاستفاده 
از مداخـلات کیفری مـی‌تواند نقـش بد یا 
بدتر کننده‌تری داشته باشد. به‌تفصـیل در 
آموزه‌هـای جـرم شنـاختی، در نظریه‌هـای 
کیفرشناختی این موضوع مورد اشاره قرار 
گرفته است و خوشبختانه من در یک زمانی 
این امکان و فرصت را داشتم که به ارزیابی 
بازدارندگـی مـجازات‌هـا در قلمـرو عدالت 
کیفری نظامی در قـالب کـتابی بپردازم. در 
این کتاب که یکی از آن کارهای کوچکی 
است که می‌شود واقعاً به آن استناد کرد و 
به همان نتیجه‌گیری رسید خواهید دید که 
آن انتظاری که ما از مجـازات‌ها به‌طورکلی 
و مجازات‌ها در عرصـه جرایم نظامی داریم 
شاید باید یک مقدار تعدیل بشود. این یک 
نکته است و نکته دوم این اسـت که آقای 
دکتر یزدانیـان فرمـودند اگـر بازدارنـدگی 
نباشد چگونه می‌شود به مجازات متوسل 
شد؟ شـاید ما در بسیـاری از مـوارد اصلًا 
هدفمان بازدارندگی نباشد بلکه خنثی‌سازی 
باشد که به‌اصـطلاح می‌گـوییم سلب توان 
بزهکاری باشد؛ مثلاً وقتی یـک کسی را به 
اعدام محکوم می‌کنید، اصـلاً هدف اصلی 
بازدارندگی نیست بلکه سلب توان بزهکاری 
از او برای امکان تکرار جـرمش می‌باشد. یا 
وقتی به مجازات‌هـای شـدید سالب توان، 
بزه‌کاری را محکوم می‌کنید مثل حبس‌های 
طولانی‌مدت، حبس‌هـای شـدید و امثـال 
اینها نکته مهم در اینجا این است که ما آن 
استراتژی کیـفری خـودمان را در خصـوص 
جرایم خاص و مجرمان خاص انتخاب کنیم 

و بگوییم در اینجا این دسته از جرایم و این 
دسته از مجرمان مثلاً باید مشمول سلب 
توان بزه‌کاری شوند. یک جای دیگر اگر برای 
کیفرها اثر بازدارنده قـائل هستیم مشمول 
بازدارندگی باشند، یک جای دیگـر مشمول 
بازپروری باشند، یک جای دیگـر مشمول 
تدابیر ترمیمی باشند و امثال اینها؛ بنابراین 
یک‌جـور گزینش‌گری عالمانه و تخـصصی 
و به‌اصطلاح مدرک محـور لازم است. همه 
ما ممکن اسـت نظـر، دیـدگاه، عقیـده و 
پیش‌فرض داشته باشـیم. گاهی اوقات همه 
اینها هم در تعارض با همدیگر است؛ مثلًا 
من علاقه ذاتی‌ام بنا به تربیـت خانوادگی‌ام 
بر شدت کیفرهاست و یا عـلاقه ذاتی‌ام بنا 
به تربیت مذهبی‌ام بر خـفت کیفرهاست و 
یا دیگـری یک‌جـور دیگـر و... ولی اگر قرار 
باشد آنها تبدیل به استراتژی‌های سیاستی 
بشوند یعنی بر اساس آن بخواهیم قانون 
تنظیم کنیم یا بر اساس آن بخواهیم رویه 
قضات را راهبری کنـیم، جهت‌دهی کـنیم 
و امثال اینـها، اینها باید پـژوهش محـور 
باشند و از اینجاست که ما مجبوریم به این 
موضوع فکر کنیم این منابعی که در اختیار 
داریم چـه نیروی انسانی و چـه منابعی که 
در زرّادخانه کیفری به مثابه انواع کیفرها، 
تدابیر، اقدامات و امثال اینها داریم را چگونه 
می‌توانیم در بهترین حالت و در مناسب‌ترین 
وضـعیت هـزینه کنیم که این موضوع، هم 
نیازمند علم و دانش شخـصی و تخصصی 
در  و تصمیم‌سازان  تک‌تک تصمیم‌گیران 
عرصه‌هـای مختلـف قضـایی اسـت و هم 
نیازمند دانش کلان سیـاست‌گذاران اسـت 
که باید در قـانون‌گـذاری و در مـدیریت و 
امثال اینها خودش را نـشان دهـد. کلـیت 
قضیه این‌طوری ‌است؛ حال چـقدر از آن در 
قانون‌گذاری انعکاس پیدا می‌کند یا نه بحث 

دیگری است.

                دکـتر محمدرضـا یزدانیان
جواب سؤالم را در قسـمت اخـیر فرمایش 
جناب آقای دکتر غلامی گـرفتم و دوستان 
هم استفاده کردند که به‌هرحال بهترین راه 
همین است که ما یک سیاست خاص، چه 
در سیاست تقنینی و یا در سیاست قضایی، 
در خـصوص برخورد با نـوع جـرایم داشته 
باشیم که هم بتوانیم از نهادهـای تعقـیب 
و نهادهای ارفاقی به خوبی استفاده کـنیم 
و هم اینکه در موارد خاص و با رعایت اصل 
حداقلی حقوق جزا یک سری رویکردهای 
کیـفرگرانه هم داشته باشـیم که این برای 
ما مفید بود و چون الآن در مرحـله تدوین 
و اصلاح قانون مجـازات جـرایم نیروهـای 
مسلح هستیم می‌توانیم این تدابیر را مورد 
لحاظ قرار دهیم؛ یعنی جرم‌انگاری رفتارها 
و تـعیین کیفـر بر اساس سـیاست جـنایی 

برخورد، از مؤلفه‌های مورد اشاره باشد.

                دکـتر حـسیـن غـلامـی
در عرصـه کیفر دادن چـند مبنای نظـری 
داریم؛ گاهی اوقات سـزادهی، گاهی اوقات 
بازدارندگـی و گاهـی سلـب توان بزهکاری 
است که این سـه نگاه اصـلی اسـت. حال 
آنجـایی که نمی‌خواهـیم کیـفر بدهـیم از 
مبانی نظریه دیگری استفاده می‌کنیم، ولی 
شما به‌عنوان قاضی ممکن است رویکردتان 
سزادهی باشد. همچـنان که قانون‌گذار هم 
ممکن اسـت رویکـردش سزادهـی باشـد. 
قانون‌گذار در سـزادهی می‌گوید من کاری 
ندارم که او چـرا مرتکـب جـرم شد. حقش 
این اسـت کـه فـلان قـدر مجـازات شـود؛ 
صرف‌نظر از اینکه تأثیری دارد یا ندارد. آن 
مثال معروفی که کانت می‌گوید اصلًا مهم 
نیست فایده‌ای دارد یا ندارد، اثر بازدارنده، 
49تربیتیي ا بازپرورانه دارد یا ندارد...، فقط باید 
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مجازات شود، چراکه استحقاقش را دارد؛ 
بنابراین طبیعی اسـت کـه در اینجـا شما 
اصلًا به دنبال ارزیابی اثر بازدارنده نیستید 
که این یـک مبناست و هـم قانون‌گذار در 
قانون و هم قاضی در رسیدگی قضایی گاه 

ممکن است مدنظر قرار بدهند.
در بـازدارندگـی مسئله فرق می‌کـند؛ در 
بـازدارندگـی سـؤال می‌کـنیم آیا مجـازات 
بازدارنده هسـت یا نیست؟ آیا این مجـازات 
خاص برای این فرد با این شرایط خاص اثر 
بازدارنده دارد یا ندارد؟ اگر دارد باید دو تا 
کارکرد داشته باشـد؛ یا خودش را از تکرار 
جرم باز بدارد )بازدارندگی خاص( یا دیگران 
را از ارتکاب جرم باز بدارد )بازدارندگی عام(. 
حال اگر جـمعیت کیـفری تکرارکنندگان 
در زندان‌هـا مـثلًا فـرض کنـید در آمـریکا 
۶۰ درصد باشـند، آیا می‌توانیم قائل به اثر 
بازدارنده کیفر در آن نظام حقـوقی باشیم، 
درحـالی‌کـه ۶۰ درصـد مجرمان در زندان 

تکرار کننده جرم هستند؟
اگـر می‌گویـیم »افسـانه بازدارنـدگی« به 
این دلـیل است کـه در بسـیاری از مـوارد 
مجـازات‌هـا را مشـدد کـردیـم، ولـی اثـر 
بازدارنده‌ای حس نکردیم. نمونه‌های زیادی 
در ایران داریم؛ مثلًا در جـرایم و تخـلفات 
رانندگی و یا در جـرایم مواد مخدر و غیـره 
که می‌توانیم تخصصی بحث کنیم ببینیم 
شدت مجازات‌ها چقدر باعـث کاهش وقوع 
اولیه و مکرر این جـرایم شده است که اگر 
نظریه سـزادهی مبـنا باشـد اصلًا وارد این 
بحث نمی‌شـویم، ولی اگـر بازدارندگـی را 
می‌خواهید بحث کنید باید ارزیابی کنید 
که چقدر باعث کاهش وقوع اصل جرم و یا 
وقوع مکرر شده است که باید دلایل متقنی 
داشـته باشیـم که واقع شـده است و اتفاق 
افتاده است؛ مثلًا قـانون مجـازات تشدید 
مرتکبین ارتشـا، اخـتلاس و کلاهـبرداری 

که از اسم آن مشخـص است برای تشدید 
مجازات وضع شده است. حال از سال ۱۳۶۷ 
تشدید کردیم، چقدر بازدارنده بوده است؟ 
یا مثل قانون مجازات اخـلالگران در نظام 
اقتصادی کشور کـه بسیار قانون شـدیدی 
اسـت که برای اجـرای آن یک استجـازه 
مخصوص هم داریم و برای آن یـک دادگاه 
ویژه‌ای هم درسـت کردیم، چقـدر مـؤثر 
بوده است؟ یا مـثلًا قانون مجازات خاصی 
در خصـوص تعزیرات حـکومتی داریـم که 
فلسفه تأسیس یک نهاد ویژه تحت عنوان 
سازمان تعزیرات حکومتی که همه‌ کارهای 
قضـایی را می‌کنـد ولی از دستگاه قضـایی 
منفک شده و در اختیار قوه مجریه است و 
خلاف قانون اساسی عمل شـده اسـت که 
بتواند با گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها و 
غیره مبارزه کند، آیا مؤثر بوده اسـت؟ باید 
ارزیابی کنـیم چرا مؤثر نبوده اسـت. چون 
یـکی از مهـم‌ترین دلایـل آن این اسـت 
که کیفر ممکن است تا حدی اثر بازدارنده 
داشته باشد، ولی وقتـی ارزش پول مـلی 
مستمراً کاهش پیدا می‌کند، گران‌فروشی 
امري معمولی‌ می‌شود و افزایش قیمت‌ها 
امر معـقولی است؛ یعـنی جـنگ کیـفر و 
کاهش ارزش پول ملی است. درنتیجه آیا 
می‌توان گفت که قانون تعزیرات حکومتی 
و یا سازمان تعزیرات حکومتی چقدر مؤثر 

بوده است؟!

                دکـتر جـعفر صـادق منش
با نگاه در بحث مطالعه محیطی نسبت به 
آنچه در اخـتیار سازمان قضـایی به‌عنوان 
مجری عدالت قضـایی در محـیط مربوطـه 
اسـت، با لحـاظ کـردن مجـموعـه‌ای از 
محـدودیت‌هـا و فرصـت‌ها و غـیره امکان 
دارد. منتهـا آن خـروجی که می‌خـواهیم 
بگیریم قطعاً نمی‌توانیم بگوییم که صد یا 

صفـر اسـت و بر اساس مجموعه شرایطی 
که داریم به صـورت نسبی می‌توانیـم به 
این هدف دست پیدا کنـیم و یک برنامه 
متناسب پیشگیری قضایی داشته باشـیم 
که ما را به یک وضـع مطلوبی برساند. آن 
وضعیت مطلوب یک نسبیت است و ممکن 
است ما را 10 درصد یا 20 درصد جلو ببرد، 
یا بیشتر و یا کمتر جلو ببرد که این بستگی 
دارد به اینکه با نگاه به تمام آنچه به‌عنوان 
فرصت، تهدید، محدودیت و چـالش است، 
در این چـهارچـوب برای رسیدن به قلـه 
پیشگیری قضایی برنامه‌ریزی راهبردی و 

عملیاتی سازمان را انجام دهند.
به‌طور اجمال و خلاصه آنچه در پیشگیری 
قضایی برای قاضی اسم گذاشتیم، دادرسی 
حـکیمانـه اسـت. در دادرسـی حکـیمانـه، 
قـاضـی حکـیم با شـناختی کـه از متهـم 
به‌واسطه پرونده شخـصیت وی دارد و با 
شناخـت اخـتیارات خـود حکـم می‌کـند. 
اعتقاد دارم سزادهـی در بعـد نظام کیفری 
اسـلام در حـدی کـه من می‌شناسم وجود 
ندارد و سـزادهی در بـعد حق‌الناس است. 
در حق‌الناس هم تشویق صورت می‌گیرد 
که تا حل‌وفصل شود؛ ولی در آنچه مربوط 
به بعد حکومتی و بعد عمـومی جـرایم و 
مجازات‌هاست، نگاه نهایی اسلام این است 
َّذِینَ تاَبوُا مِن بعَدِ ذَلکَِ وَ  که می‌گوید: »إلَِّ ال
أصلحَُوا فَإنَِّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ« )نور-5(. توبه 
و اصلاح و اصلًا مجازات برای این نیست 
که اجرا شـود، مجـازات به‌عنـوان آخرین 
تدبیر است و قبل از آن در سیستم قضـایی 
و کیفـری اسـلامی و جمـهوری اسـلامی 
راه‌هایی گذاشته شده که به مجازات منجر 
نشود. ممکن اسـت در مـورد کسی داغ و 
درفش لازم باشد که با ناتوان‌سازی جرئت 
را از او بگیریم تا به سمت جرم نرود، ولی 
قبل از آن در مـورد اکثریت افـراد جـامعه 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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تدابیر بازدارنده به معنای تدابیر پیشگیرانه 
وجـود دارد. البتـه آن بازدارندگـی کـه بـا 
تربیت مجدد و با توبه عمیق نصوح، فرد به 
جامعه برگردد که اگر بیمار اسـت با درمان 
و اگر نیـازمند مشـاوره است با اطلاعات و 
آموزش‌های لازم مشاوره بگیرد. نهایت امر، 
حکم به مجازات و اجرای مجازات است که 
ان‌شاءالله در مرحله اجرای احکام که چگونه 
می‌تواند پیشگیـری کند، خـواهیم گفـت.

                دکـتر محمدرضـا یزدانیان
اولیـن نکته اینکـه این بحـث اختصاص 
داشـت به بحث پیشگیری قضایی کیفری 
در مرحله تعـقیب. ان‌شاءالله جلسه بعد در 
مرحله تحقیق و مراحل دادرسی و اجرای 
احکام هم در خـدمت اساتیـد و دوستان 
عـزیز هستیـم. یـک جمـع‌بندی مخـتصر 
و کلـی از ایـن مباحـث داشـته باشیـم و 
جـمـع‌بنـدی تخـصصی را ان‌شـاءالله اول 
جلسه بعد مثل جلسه امروز خدمت عزیزان 
عرض می‌کنیم. اجـمالاً اسـاتید محـترم 
تأکید بر نقش نظارتی، ریاستی، تعلیماتی 
یا آموزشی دادستـان در پیشگیری از وقوع 
جرم در دو محور داشتند؛ یکی در مدیریت 
حـوزه کشـف و اعلام جرم و یـکی هم در 
مرحله تعـقیب و تحـقیقات مقدماتی در 
قالب نهادهای ارفاقی، تدابیر و تصمیمات. 
در نهـایت در جـهت استفـاده از کیفر نیز 
با توجه به هـدفی که داریم که آن هـدف 
چه سزادهی باشـد یا بازدارندگی یا سـلب 
توان‌بخشی، ما باید یک سـیاست تقنینی 
خاصـی را داشتـه باشـیم و بر اسـاس آن 
سیاست تقنینی رویه قضایی را ایجاد کنیم.
مجدد تشکر می‌کنیـم از اساتید محترم و 
همه هـمکاران قضـایی و کارشنـاسان که 
لطف کردند و این مـدت ما را تحمل کردند 

و قدردانی می‌کنیم.

جمع‌بندی و خلاصه مباحث ارائه شده 
در دومین نشست علـمی پیشگیری 
قضایی تحت عنوان مبانی و بایسته‌ها
هدف اصـلی در اولین نشست گفتگو مدار 
علمی، دستیابی به جایگاه پیشگیری قضایی 
و کیفری بود. برآیند نظرهای ارائه‌شده از 
سوی اساتید محـترم در آن نشست علمی، 
به رسمیت شناخـتن پیشگیری قـضایی 
به‌عنوان یکـی از گونه‌هـای مهم پیشگیری 
از وقوع جرم در کـنار گونه‌هـای پیشگیری 
وضعی و اجتماعی بود که مجمـوعه تدابیر 
و راهکارهای پیشگیری موصوف می‌تواند 
کل فرایند دادرسی کیـفری و افراد درگیر 
زیسـت قضـایـی )متهم، شـاکی، قضـات 
و مدیران دفاتـر( را به‌صـورت مستقیم یا 
غیرمستقیم تحت پوشش قرار دهد. بر این 
بنیاد، دومین برنامه گفتـگو مدار علمی با 
موضوع »نقش قضات دادسرا در پیشگیری 
قضایی با تأکید بر مقـررات آیین دادرسی 
کیفری« با حـضور اساتید محترم دانشگاه 
جناب آقایان دکتـر مؤذن زادگان، دکـتر 
غلامـی، دکـتر صـادق منـش و مـعاونین 
محترم ریاست سازمان، مدیران، معاونین 
رؤسـای  قـضـات،  سـازمـان،  کل  ادارات 
ادارات و کارشـناسان سـازمـان در مـحـل 
سالن ولایت تشکیل گردید. از این مـنظر 
ملاحظه می‌گـردد پیشگیـری در بـند 5 
اصل 156 قانون اساسی می‌تواند هم حق 
و هم تکلیف باشد. این تکلیف در سـازمان 
قضایی به‌عنوان مرجع دارای صلاحیت و 
متولی امر پیشگیری از وقوع جرم در سطح 
نیروهای مسلح به‌صورت قضایی و کیفری، 
با مبـنای دوگانه در سزادهـی و استفاده از 
نهادهای ارفاقی و تشدید مجازات در جرایم 
مختلف به‌صورت فایده‌مندی و بازدارندگی 
در رسیدگی نمود پیدا می‌نماید. از همین 
رو، پیشگیری قضایی، صرفاً به رسیدگی در 

دادگاه‌های نظامی، با استـفاده از ضـمانت 
اجـرایی به نام کیـفر با رویکـرد سـزادهی 

معطوف نخواهد بود.
در نظام جـزایی نیروهـای مسلـح کشـور 
)دادسـرا و دادگاه(، مـی‌بـایـسـت مـدل 
پیشگیری قضایی و کیفـری را یک پیکره 
اختصاصی در نظر گـرفت که همه مراحل 
تعقیب و تحقیق و محاکمه و اجرا همخوانی 
داشته باشد. بدیهی است دادسرای نظامی 
به‌عنوان بخش عمـلیاتی سازمان قضـایی 
نیروهای مسلح، اولـین سنگـر مـبارزه با 
جرایم و برخورد در حـوزه جرایم نظامـیان 

می‌باشد.
در هـمین راستا، دادستان‌هـای نظامی با 
توجه به عضویت در نهادهای تصمیم‌گیری 
نیـروهـای مسلـح، می‌تـواننـد در زمیـنه 
پیشگیری اولیه، با هماهنگی میان نهادهای 
نظارتی و فرهنگی با آگاه‌سازی و بازدیدهای 
مستمر، نسـبت به حفـظ حقوق عامه در 
این حوزه نقش بسزایی داشـته باشـند. در 
بحث پیشگیری وضعی، اجتماعی و فردی، 
دادستـان نظامی به‌عـنوان کنشـگر اصلی 
پیشگیری از وقوع جـرم در سطح نیروهای 
مسلح با اختیارات حاصله قانونی در مراحل 
مختلف ازجمله:1- کشف، تعقیب و تحقیق؛ 
2- نظارت نسبت به امور مربوط به ضابطین 
خاص و نظارت قضـایی نسبت به شعـب و 
قضـات دادسرا؛ 3- تعییـن خصـوصیات و 
اصول مشترک حاکم پیشگیری قضایی در 
مرحله دادسرا، با استفاده از جایگزین‌های 
تعـقیب در قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
ازجمله: ترک تعقـیب، قرار بایـگانی کردن 
پرونده، تعلیق تعقـیب، صلـح و سـازش و 
نظارت بر دادیاران، بازپرسان و ضابطان در 
سطح نیروهای مسلح نقش مؤثری داشته و 
راه‌کارهای مناسب و عملی برای پیشگیری 

51ارائه نمایند.
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رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ 
1403/4/19 هيئت عمـومی دیـوان 
عالی کشـور با موضـوع صلاحیت 
دادگاه عمـومی برای رسیدگـی به 
دعوای اعتـراض به رأي هيئت حل 
اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه 

معاملات شهرداری تهران
الف- گـزارش پـرونده

به استحضـار می‌رساند، برابر آراء واصله 
به ایـن معـاونت، با توجـه به اینکـه از 
سوی شعـب مـحترم هفدهـم و چـهل 
و دوم دیـوان عـالی کشـور در خصـوص 
دعوای  به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع 
اعتـراض به رأی هـيئت حـل‌اخـتلاف 
موضوع مـاده ۳۸ آییـن‌نامه مـعامـلات 
شـهرداری تهران )اصـلاحی به موجـب 
قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات 
شهرداری مصـوّب ۱۳۵۵ با اصـلاحات 
بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، 
کلان‌شـهرهـا و شهـرهـای بالای یـک 
میلیون نـفر جـمعیت مصـوب ۱۳۹۰(، 
آراء مخـتلف صـادر شـده اسـت، جهت 
طرح موضـوع در هيئت عمـومی دیوان 
عالی کشور، گـزارش امر به شـرح ذیل 

تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۶۰۹۹۱۱  ـ1402/8/24

شعبه پنجاه‌وسوم دادگاه عمومی حقوقی 
تهران، در خصـوص دعـوای شهـرداری 
تهران به طرفیـت شرکت فنی مهندسی 
م. به خـواستـه ابـطال رأی کمیـسیون 
ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه 
معامـلات شهرداری تهـران، چنین رأی 

صادر شده است:
»... نظـر به اینکه رسیدگـی به اعتـراض 
به اصل رأی موضوع دعـوی )به ماننـد 
رأی کـمیسـیون مـاده ۱۰۰ شـهرداری( 
در صـلاحیت دیوان عدالت اداری است، 
بنابراین رسیدگی به دیگـر خواسته‌های 
خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت 
اداری است و ایـن دادگاه خـود را صـالح 
بـه رسیدگـی نـدانـسته و با اسـتناد بـه 
مـواد ۱۰، بنـد ۱ مـاده ۸۴ و ۸۹ قـانون 
آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عـمومـی و 
انقـلاب در امـور مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ و 
بنـد »الف« ماده ۱۰ قـانـون تشـکیلات و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
۱۳۹۲ مجمع تشخـیص مصلحت نظام، 
قرار عدم صلاحیـت خود را به صلاحیت 
و شایستگـی دیوان عـدالت اداری صادر 

می‌کند«.
مـتعاقباً، شعبه دهم تجـدیدنظـر دیوان 
عـدالت اداری به موجـب دادنامه شماره
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۰۰۲۲ ـ 1402/9/18،

 چنین رأی داده است:

»... حسـب رأی وحـدت رویـه شـمـاره 
۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ ـ 1400/8/4 هـيئـت 
عمـومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی 
به دعاوی اعتراض به آراء هيئت موضوع 
ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها 
از صلاحیت شـعب دیوان عدالت اداری 
خـارج و در صـلاحیـت محـاکم عمومی 
حقـوقی اسـت و رأی وحـدت رویـه یاد 
شـده تا زمـان صـدور رأی وحـدت‌رویه 
جـدید از سوی هـيئت عمـومی دیـوان 
عـالی کشـور یا هـيئت عمـومی دیـوان 
عـدالـت اداری کـه مغـایر با رأی سـابق 
باشد یا وضع قانون جـدید مغایر با آن 
دارای اعتبار است و نظر به اینکه در این 
خصوص رأی وحـدت رویه جـدیدی از 
سوی هيئت‌های عمومی یاد شده صادر 
نشده است اما قانون دیوان عدالت اداری 
اصلاح گردیده و قانون جدید از ]تاریخ[ 
1402/3/22 لازم‌الاجرا شده اسـت پس 
بایـد تغـییرات قـانون جـدید را بررسی 
نمـود تـا معلـوم شـود قانون جـدید به 
حیات حقوقی رأی وحدت‌رویه یاد شده 
پایان بخـشیده یا خـیر و در ایـن مـیان 
دو تغییر در قـانون جدید دارای اهـمیت 
است کـه هـر دو را بـررسی مـی‌کنـیم 
الف( صلاحیت شعـب دیوان تابع پاسخ 
به سـه پرسـش اسـت ۱ـ چـه شخـصی 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
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می‌تواند نزد شـعب دیوان عدالت اداری 
شکایت کند ۲ـ از چه موضوعی می‌تواند 
شکایت کند ۳ـ از چه مرجـعی می‌تواند 
نزد شعب یاد شـده شکایت کنـد و نظر 
به اینکه صلاحـیت شعب از جهت پاسخ 
به پرسـش آخر دچـار دگرگونی نشـده 
اسـت و طـرف‌هـای شـکایت در قـانون 
سابق و قانون جـدید یکسان هستند؛ اما 
از حیث اشخاصی که می‌تواننـد شکایت 
کنـند یک دگـرگـونی رخ داده اسـت و 
حـسب تبصـره۲ مـاده ۳ قـانون جـدید 
تصـریح شـده اسـت اشخـاص حقـوقی 
حقوق عمـومی هـم می‌تواننـد از آراء و 
تصمیمات مراجـع اختصاصی اداری نزد 
شعب تجـدیدنظـر دیوان عـدالت اداری 
اعـتراض نماینـد و دگرگـونی دیگـر از 
حیث موضوع شکایت در وضع تبصره ۳
مـاده ۱۰ رخ داده اسـت و آن اینـکـه 
دعـاوی مـربوط به انعـقاد قـراردادهای 
اداری در صلاحیت شعب دیـوان عدالت 
اداری قرار گرفته حـال باید ببینیم این 
دو تغییر ناسخ رأی وحـدت رویـه یاد 
شده است یا خـیر و روشـن اسـت که 
تغییر نخسـت ناسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا 
مبنای صـدور رأی وحدت‌رویه یاد شده 
این نبوده که چه شخـصی می‌تـواند از 
آراء هيئـت به شعـب دیـوان اعـتراض 
نماید کـه با توسعـه اشخـاص مشمول 
حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت 
رویه بی‌اعتبار شود بلکه استدلال هيئت 
عمومی در صـدور رأی وحـدت رویه این 
بوده که این هـيئت به دعاوی ناشی از 
عقود و قراردادها رسیدگی می‌کند و به 
جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض 
نسـبت به آراء این هيئت از صـلاحیت 
شعب دیوان خارج است. ب( تغییر دوم 
هم ناسخ رأی وحـدت رویه نمی‌باشـد 

زیرا درست است رسیدگی به بخشی از 
دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در 
صلاحیت شعب دیوان واقع شده است؛ 
امّا اوّلاً، قانون جدید، تمامی قراردادهای 
اداری را در برمی‌گیرد پس قانون جدید 
یـک قـانون عـام اسـت و قـانون سـابق 
یعـنی قـانون اصـلاح و تسرّی آیین‌نامه 
معاملات شهرداری تهـران با اصلاحات 
بعدی به شهـرداری‌های مراکز اسـتانها، 
کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک 
میلیون نفر جمـعیت مصـوب ۱۳۹۰ که 
رأی وحدت‌رویه در خصوص کمیـسیون 
موضوع آن صادر شده خاص است و عام 
لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد؛ ثانیاً، 
دعـاوی مـوضـوع تـبصـره ۳ مـاده ۱۰ 
در صلاحـیت شعب بدوی دیوان عدالت 
اداری اسـت و دعـاوی موضـوع بنـد ۲ 
ماده ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر 
دیوان عـدالت اداری اسـت و تبصـره ۳ 
نمی‌تواند ناسخ رأی وحدت‌رویه باشد. بر 
این مبانی و نظر به اینکه حسب ماده ۸۹ 
قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن 
برای شعب  رأی  این  رأی وحدت‌رویه، 
دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است این 
شعبه دیوان خود را صالح به رسیدگی 
ندانـسته و مـوضـوع را در صـلاحـیـت 
دادگاه‌های عـمومی حقـوقی می‌دانـد و 
مستنداً به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت 
اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی 
و صلاحـیت شـعبه ۵۳ دادگاه عمومی 
حقوقی تهـران صـادر و اعلام می‌دارد«.
عـالی  دیـوان  بـه  پـرونـده  ارسـال  بـا 
شعـبه  حـل‌اختـلاف،  جـهـت  کشـور 
هـفـدهم بـه موجـب دادنامـه شـماره 
۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۳۵۰۱۵ ـ 1402/12/20،

چنین رأی داده است:
»... با توجـه به ادّلـه زیـر: ۱ـ در بنـد ۲ 

مـاده ۱۰ قـانـون دیـوان عـدالـت اداری 
اصلاحی ۱۴۰۲ به صورت مطلق رسیدگی 
بـه اعـتـراضـات و شـکایـات از آراء و 
تصمـیمات قطـعی مراجـع شبه قضایی 
صرف نظر از موضـوعی که در صلاحیت 
این مراجع است، به دیوان عدالت اداری 
محوّل شده است و عدم صلاحیت دیوان 
عدالـت اداری نیـاز به نصّ صریح قانونی 
دارد که چنـین نصّی در مـورد اعتراض 
به آراء کمیـسیون مـاده ۳۸ آییـن‌نامـه 
مـعامـلات شهـرداری‌هـا وجـود نـدارد. 
۲ـ اینکه اعلام شود چون منشأ اختلاف 
ناشی از قرارداد اسـت لذا در ایـن موارد 
اعتـراض باید در دادگاه مورد رسیـدگی 
قرار گیرد، استدلال قابل پذیرشی نیست؛ 
چون که همان‌گـونه که در بنـد ۱ مطرح 
شـد، ملاک صـلاحیت دیـوان عـدالـت، 
اعتراض به تصـمیمات کـمیسیون‌هـای 
شبه قضـایی است نه محتوای آنها و از 
طرفی در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان 
عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیت‌های 
این مرجع، رسیدگی به دعوای مـطالبه 
خـسارت که می‌توانـد ناشی از قـرارداد 
به دیـوان عدالت  با شرایطی  باشد  هم 
اداری مـحـول شـده اسـت. ۳ـ ایـنکـه 
رأی این کـمیسیون چون توسط قاضی 
کمیسیون صادر می‌شـود لذا رسیـدگی 
به اعـتراض آن خارج از صلاحیت‌هـای 
دیوان عدالت اداری اسـت نیز اسـتدلال 
نامـوجّهی می‌باشـد؛ چـون در وضـعیت 
مشـابه در تبصـره ۵ ماده واحده قانون 
تعیین تکلـیف چاه‌هـای آب فاقد پروانه 
بهره‌برداری که رأی هيئت توسط قاضی 
عضو صادر می‌شـود، رسیـدگـی به این 
آراء در صـلاحیت دیـوان عـدالت اداری 
دانسته شـده اسـت. ۴ـ صـلاحیت عام 
53مراجع قضـایی مانع از ایـن نیست که 
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سـایر موضـوعات قضـایـی و اداری کـه 
خارج از صلاحـیت‌های عام دادگستری 
دانسته شده در مـرجع اختصـاصی غیر 
دادگستری مـورد رسیدگـی قرار گـیرد. 
۵ـ آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری 
بـرای دیـوان عـالـی کشـور لازم‌الاجـرا 
نمی‌باشـد. بنابرایـن در اجـرای ماده ۱۴
قانون دیـوان عدالـت اداری و مـاده ۲۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انـقلاب در امـور مـدنی، با تأییـد نظر 
شـعبه ۵۳ دادگاه عـمـومـی حقـوقـی 
شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه 
نهم ]دهـم[ تجـدیدنـظر دیوان عدالت 

اداری حل‌اختلاف می‌گردد«.
ب( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1402/2/30  ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸
شعـبه اول دادگاه عـمـومـی حـقوقـی 
شهرستان اراک، در خصوص دعوای آقای 
مسعود ... به طرفـیت شهرداری اراک به 
خواسـته صـدور حکـم مبـنی بر ابـطال 
دادنامه صـادره از هيـئت حـل‌اخـتلاف
موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی 
آیین‌نامه مـعاملات شـهرداری، چـنین 

رأی صادر شده است:
»... با توجه به اینکه حـسب اصول ۱۷۰ 
و ۱۷۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۱۰ 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان 
عدالت اداری، صـلاحیت رسـیدگی بـه 
آرای قـطعی و تصـمیم‌های کمیـسیون 
و مـراجـع شـبه قضـايي از نظـر نقـض 
قـوانین و مقـررات یا مخـالفـت با آنهـا 
بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت 
اداری قـرار گرفته اسـت. قانون‌گـذار در 
بند دوم ماده ۱۰ قـانون دیـوان عـدالت 
اداری برخی مصـادیق مهم مراجع شبه 
قضايی را بیـان کرده و از لفـظ »مانند« 
در آن بهـره گرفـته اسـت. مـوارد بیـان 

شـده در بنـد دو ماده مذکـور حصـری 
نیست و جنبـه تمـثیلی دارد و اساساً با 
در نظـر گرفـتن عمـومـیت مـوجـود در 
اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید به صلاحیت 
عام شـعب دیوان در رسـیدگـی به آرای 
مراجع شبه قضايی قائل بود مگر آنکه به 
موجب قانون خاص این امر از صـلاحیت 
دیوان خارج شده باشـد. علاوه بر اطلاق 
این بند که مؤیدّ صلاحیت عام دیوان در 
رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون‌ها 
و مراجع شبه قـضايی اسـت، استـثنای 
مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این 
برداشت است. قانـون‌گذار در مـقام بیان 
استثنائات صـلاحیت شعـب دیوان، تنها 
آراء و تصمیم‌های مراجع قضايی )دادگاه 
عمـومی، دادگاه‌هـای انتـظامـی قضـات 
دادگستری و نیروهـای مسـلح و دیگـر 
مراجع قضـايی دادگستری( را از شمول 
صلاحیت شعـب دیـوان عـدالت اداری 
خارج دانسته اسـت. به این موضـوع در 
رأی شـماره ۲۵۲ مـورخ 1380/8/13 
هيئت عمـومی دیوان عـدالت اداری نیز 
اشاره شـده اسـت. علاوه بر استدلال به 
اینکه موضوع  عمل آمده، تأیید مطلب 
رسـیدگـی بـه اعـتراض آراء صـادره از 
مراجع شبه قضايي که قاضی عضو این 
مراجـع رأی صـادر می‌کـند، موضـوعی 
بدون سـابقـه قانـونی در نظـم حقـوقی 
ایـران نیسـت. از جـمله مـصـداق‌هـای 
این موضـوع، کمـیسیون بهـره‌برداری از 
آب‌هـای زیرزمـینی، موضـوع تبصره ۵ 
قانون تعـیین تکلیف چاه‌هـای آب فـاقد 
پروانه است؛ با این شرح که اگرچه آرای 
این کمیسیون را قاضـی منصـوب رئیس 
قوه قضـاييه صادر می‌کند؛ امـا مسـتند 
به بخـش اخـیر این تبصـره، اعتراض به 
آرای این کمیسیون در صـلاحیت دیوان 

عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن 
وحـدت ملاک از کمیسیون بهره‌برداری 
از آب‌هـای زیر زمینی کـه دارای عضـو 
قاضی و رأی قطـعی و لازم الاجـراست، 
اعتراض به رأی هيئت موضـوع ماده ۳۸ 
قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات 
شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت 
بر آرای آن نیـز کـه دارای عضـو قاضی 
و رأی قـطعـی و لازم الاجـراسـت، در 
دیـوان عدالـت اداری می‌باشـد. بنابراین 
با اسـتدلال صـورت گـرفتـه این دادگاه 
صلاحیت ذاتی برای رسیـدگی ندارد و 
مستنداً به مـواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، بند اول 
ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی 
شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و 

اعلام می‌نماید«.
متعاقباً، شعـبه نهم تجـدیدنظر دیـوان 
عدالت اداری به موجـب دادنامه شـماره
 ـ1402/6/4،  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹

چنین رأی داده است:
»... به مـوجـب نص صـریح مـاده ۳۸ 
آییـن‌نامه معـاملات شـهرداری تهـران 
مصـوب ۲۴ دی‌ مـاه ۱۳۵۴ کـمیسیـون 
کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین 
۱۳۵۵ کمیسیـون کشـور مجـلس سـنا 
با اصلاحیه‌هـای بعـدی و رأی شـماره 
۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 1400/8/4 هيئت 
عمومی دیوان عدالت اداری به اختلافات 
ناشی از معامـلات موضوع آیین‌نامه که 
بین طرفین ایجاد می‌شـود در هـيئت 
مذکور رسیدگـی می‌شـود در صـورت 
رفع نشـدن اختلاف، هـریک از طرفین 
قرارداد می‌توانند به دادگاه صلاحیت‌دار 
مراجعه نمایند. با امعان نظر به مـراتب 
فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خـروج 
موضوعی از بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان،
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این شـعبه با نفـی صـلاحـیت از خـود با 
اعتقـاد بـه صلاحـیت رسیدگی محـاکم 
عـمومـی حقـوقی مستنداً به مـواد ۱۰،
۱۱،۱۲و۱۳ قـانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد ۱۰،۱۴و ۴۸ قانون دیـوان عدالت 
اداری قرار عدم صـلاحیت به شایستگی 
رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام 

می‌نماید...«.
با ارسـال پرونده به دیوان عالی کشور جهت 
حل‌اختلاف، شعبه چهل و دوم به موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۲۸۰۶ـ 

1402/12/9، چنین رأی داده است:
»... اختلاف محقّق است و نظر شعبه نهم 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و 
منطبق با موازین قانونی می‌باشـد، زیرا: 
۱ـ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد 
اعتراض، منشأ اخـتلاف ناشی از قرارداد 
است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره 
اعتـبار و حـتی پس از آن دارای آثار و 
تبعـات ذاتاً حقـوقی و قضـایی هستنـد 
و در صورت حـدوث اخـتلاف، مستلزم 
رسیـدگـی قضـایی در مراجـع قضـایی 
صالحـه می‌باشند و این در حـالی اسـت 
که بنـد ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عـدالت 
اداری که مـورد استناد دادگاه محـترم 
اراک قرار گرفـته راجـع به تصمیمات و 
اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم 
از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات 
و شرکت‌هـای دولتی و شـهرداری‌هـا و 
سازمان تأمین اجـتماعی و تشکیلات و 
نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به 
بوده  آنها  به وظایف  امور راجع  آنها در 
که در واقـع ناظر به اموری اسـت که در 
مقام انجام وظایف اداری به آنها محوّل 
گردیـده و در مقـام اعمـال حاکمـیت 

انجام می‌گـیرد و تصمیمات و اقـدامات 
مذکـور به علّت خـلاف قانون بـودن آن 
یا عـدم صلاحـیت مأمـور و یا مرجـع 
تصمیم‌گیرنده یا اقدام‌کننده یا تصمیم 
خارج از اخـتیارات و یا تجاوز از آن یا 
سوء‌استفاده از اختیارات یا نقض قوانین 
و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد 
که در واقع موارد مذکور دعـوای اداری 
بوده و جنس و ذات آنها با امور قضـایی 
و حقوقی متفاوت اسـت و در مانحن فیه 
نیز نوع دعوا، مـدنی و از جنس حقـوقی 
و قضـایـی بـوده و با منشـأ قـراردادی 
است و از امـور مقـیّد در بند ۲ مـاده ۱۰ 
قانون دیوان عـدالت اداری خـارج است. 
۲ـ هر چند اعضای کمیسیون ماده ۳۸ 
قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات 
شـهرداری‌ها متـشکل از اعضـای اداری 
و قضـایی و بخـش خصوصی اسـت، اما 
به تصریح قانون مذکور تصـمیم نهایی 
با عنوان حکم از طرف قاضـی منتخـب 
رئیس قـوه قضـاییه برای حـل و فصـل 
اختلافات صادر می‌گردد، بنابراین حکم 
صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط 
سایـر هيئت‌هـا و کمیسیون‌هـا متفاوت 
بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و 
خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است 
و از مصـادیق تصمیمـات و آراء مراجع 
اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده۱۰ 
قـانون دیوان عدالـت اداری نمی‌باشـد 
به مشـابهت و همـانندی  با عنایـت  و 
مـذکور  قانون  ماده ۳۸  موضوع  هيئت 
با کمیسیون مـاده ۵۶ قانون حفاظت و 
بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی 
که رأی مذکور قابل اعتـراض در دیوان 
عـدالـت اداری نیـست و دادگـستـری 
به موجـب اصل ۱۵۹ قـانون اساسی به 

عنوان مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، 
مرجـع صالـح اعتـراض به رأی مذکـور 
است، رأی کمیسیون مـاده ۳۸ نـیز از 
همان قاعده تبعیـت می‌کـند. ۳ـ رأی 
کمیسیون آب‌های زیرزمـینی کـه مورد 
استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی 
استثنایی است که توسط قانون‌گذار در 
قانون مربوطه )تبصـره ۵ ماده واحـده 
قانون تعـیین تکلیف چاه‌های آب فاقـد 
تصـریح  پـروانه مصـوّب 1389/4/13( 
گردیـده و با عنـایت به ذیل اصـل ۱۷۳ 
قـانـون اسـاسـی بـلااشـکال اسـت، در 
غیر مـوارد تصـریح می‌بایست بر اساس 
عمومات و اصول و قواعـد عمـل گـردد. 
۴ـ موضوعات مـورد اخـتلاف مطروحه 
در کمیسیـون مـاده ۳۸ غالباً از جـنس 
امور مدنی موضـوع قانون مدنی و قوانین 
مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، 
تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت 
ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه 
ترافعی است و با توجه به اینکه رسیدگی 
در کمیسیون مذکـور راجـع به حـقوق 
اصحـاب دعـوا در یک قـرارداد و معامله 
است و عنـایت به ذات و جنس حقوقی 
داشتن موضـوعات مطـروحه و ترافعـی 
بودن آن، رعـایت تشـریفات و الـزامات 
قـانون آییـن دادرسـی مدنی ضـرورتی 
اجـتناب ناپذیر اسـت که رعـایت آن با 
توجه به نوع و نحوه رسیدگی در دیوان 
عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی 
امکان‌پذیر که در قانون مربوطه به شکل 
اقتضائی تصریح شده است. ۵ ـ هر چند
در قـانـون اصـلاح و تسـرّی آییـن‌نامـه 
معاملات شهرداری در خصـوص مرجـع 
اعتراض به رأی کمیسیون مـاده ۳۸ که 
55توسط قاضی صـادر می‌گردد به سکوت 
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برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت 
مـلاک رأی وحـدت‌رویـه شـماره ۶۹۹ 
مورخ 1386/3/22 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور، محاکم عمـومی دادگستری 
صلاحیت رسیدگی دارند. ۶ ـ با عنـایت 
به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی 
مرجـع رسـمی تـظلّمـات و شـکایـات 
دادگستری اسـت و صـلاحـیت دیـوان 
عدالت اداری مقیّد و مـقرّر در اصل ۱۷۳ 
قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد 
تردید در صـلاحیت می‌بایسـت مـطابق 
عمومات عمل گردد. بنابراین با عنایت به 
مراتب فوق و توجهاً به تبصـره ماده ۱۴ 
قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 
ضمن تأیید قرار عـدم صلاحیت شماره 
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ مـورخ 
1402/6/4 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان 
عـدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت 
شـماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ 
مـورخ 1402/2/30 شعـبـه اول دادگاه 
عمـومی حقـوقی شـهرسـتان اراک، بـا 
اعلام صـلاحیت محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری )شعـبه اول دادگاه عمومی 
حقـوقی شهرسـتان اراک( حل‌اخـتلاف 

می‌گردد....«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم 
و چـهل ودوم دیـوان عـالی کشـور، در 
خصـوص مرجـع صالـح برای رسیدگی 
بـه دعـوای اعـتراض بـه رأی هـيئـت 
حل‌اختلاف موضوع مـاده ۳۸ آیین‌نامه 
معاملات شهرداری تهـران )اصلاحی به 
موجـب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه 
بـا  معاملات شهرداری مصـوب ۱۳۵۵ 
اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز 
استان‌ها، کلانشهرها و شهرهـای بالای 
یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰( 

با استنباط مخـتلف از تبصـره ۳ و بنـد ۲
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری، اختلاف نظر دارند 
به طوری که شـعبه هفدهم موضوع را 
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع 
شبه قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان 
عدالت اداری نظر داده اسـت، اما شعبه 
چهل و دوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف 
ناشـی از قـرارداد بـوده و واجـد جـنبه 
ترافعی است، دادگاه عمومی حقـوقی را 

صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کـیفری 
به منظـور ایجـاد وحـدت رویه قضـایی، 
طرح موضوع در جـلسه هيئت عمـومی 
دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.        
معـاون قضـایی دیوان عالی کشور 
در امـور هيئت عمـومی ـ غلامرضا 

انصاری 
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احـتراماً، درخـصوص   پرونـده  وحـدت 
رویه شماره 4/1403 راجـع به اختلاف 
رویه حـادث‌شـده بیـن شعـب محـترم 
هـفدهـم و چـهل و دوم دیـوان عـالی 
کشور با استنباط مخـتلف از تبصـره ۳ 
و بنـد ۲ مـاده ۱۰ قـانون تشکیـلات و 
آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری، 
در خصـوص »مرجع صالح برای رسیدگی 
بـه دعـوای اعتـراض بـه رأی هـيئـت 
حل‌اختلاف موضـوع ماده ۳۸ آیین‌نامه 
معاملات شهرداری تهـران )اصلاحی به 
موجب قانون اصـلاح و تسرّی آیین‌نامه 
مـعامـلات شـهـرداری مـصـوّب ۱۳۵۵ 
با اصلاحـات بعـدی به شـهرداری‌هـای 
مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای 

بالای یک میلیـون نفر جمعیت مصوب 
۱۳۹۰(« بـه نـماینـدگـی از دادستـان 
محـترم کل کشور به شرح ذیل اظـهار 

عقیده می نمایم:
۱ـ مـستـفاد از مـفاد مـواد مـخـتلـف 
آیین‌نامـه مـعاملات شـهرداری تـهران 
مصـوب ۱۳۵۵ و نـیز قانـون اصـلاح و 
تـسرّی آییـن‌نامه معـاملات شـهردای 
تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها 
و کلان‌شـهرها و شهـرهای بالای یـک 
نفـر جمـعیت مصـوّب سـال  میـلیون 
۱۳۹۰، صلاحـیت هـيئت حـل‌اختلاف 
مضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به 
رسیدگی به اختلافات ناشی از معـاملات 
موضوع این آیین‌نامه بوده و در ماده یک
این  مشـمول  معـاملات  نـیز  آیین‌نامه 
آیـین‌نامـه در سـه گـروه دستـه بنـدی 
شده‌اند. توجه به این مقررات، بیانگر این 
است کـه صلاحـیت هيئت حل‌اختلاف 
موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامـه یادشده عام 
تا هـمه معـاملات شهرداری را  نبـوده 
شامل شود، بلکه خاص بوده و محـدود 
بـه معـاملات مـقرر در مـاده ۱ هـمان 
آیین‌نامه است و معاملات دیگر از قبیل: 
معاملات موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون 
شـهرداری، قراردادهـای تأمـین مـالـی 
مثل مشارکت در ساخـت و قرارداد‌های 
تهاتری شهرداری که مصـادیقی از عـقد 
معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی 
اسـت و همچـنین اخـتلافات ناشی از 
معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات 
مشمول شرایط عمـومی پیمـان و... از 
شمـول صلاحـیت هيئـت حل‌اختـلاف 
مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱۵۹ 
قانون اساسی، رسیدگی به ایـن دعاوی 
در صلاحیـت عـام دادگاه‌هـا می‌باشـد 
و جـملگی این مـقررات دلالت بر این 
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دارد که ماهیت رسیدگی هيـئت مزبور، 
رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات 
قرارداد اسـت که جـنبه ترافعی داشته و 

فاقد وصف اداری است.
۲ـ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل 
۱۷۳ قـانون اساسی جمـهوری اسلامی 
ایران، عالی‌ترین مرجـع برای رسیدگی 
به شکایت از اقدامات دستگاه‌های اداری 
به تفصیل مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان 
عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ 
بوده و علی‌الاصول صلاحیت آن ناظر بر 
اموری اسـت کـه ماهیـت اداری دارند و 
رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی 
دارند، از صلاحیـت دیوان عـدالت اداری 
خارج بوده و از دیرباز رویه قضـایی خود 
دیوان عـدالت اداری نیـز دلالت بر ایـن 
امر داشته و در آراء متـعدد از جمله آراء 
شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 1400/8/4 
این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت 
دیوان عدالت اداری مورد تأییـد و تأکید 
قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، 
در ذیل تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون 
دیوان عدالت اداری مصـوب 1402/2/10 
به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: 
»... رسیدگی به دعـاوی ناشی از اجرای 
قرارداد  فی مابیـن طرفـین در صـلاحیت 
دیوان عدالت اداری نیست...« و با وجـود 
صراحت این تبصره، چـون رأی قاضـی 
هـيئت حـل‌اختلاف موضـوع آیـین‌نامه 
معاملات شهرداری‌ها ناظر بر حل و فصل 
اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان 
عـدالـت اداری نیز صلاحـیت اظهارنظر 
در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را 
ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به 
رأی قاضی هيئت موصوف نمی‌تواند در 
صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.
۳ـ با توجه به ماهیت رأی قاضی هيئت 

آیین‌نامه  ماده ۳۸  حل‌اختلاف موضوع 
معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل 
اخـتلافات ناشـی از قـرارداد می‌پـردازد 
و دارای اوصاف ترافعـی محـض اسـت، 
و برخلاف آنچـه در رأی شعـبه محترم 
هفدهم دیوان عالی کشـور آمده اسـت، 
قدر مشترکی با رأی قاضـی کمـیسیون 
رسیدگـی به امـور آب‌هـای زیرزمیـنی 
موضوع قانون تعیـین تکلـیف چاه‌های 
آب فاقـد پروانـه بـهره‌بـرداری مـصوّب 
۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چـاه غیر مجـاز، 
ماهـیت ترافعی نداشـته و قـدر مشترکی 
با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات 
شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت 
ملاک اخذ نـمود. در حـالی که ماهـیت 
رأی قاضی هيئت موضوع ماده ۳۸ یاد 
شده با رأی قاضی هيـئت تعیین تکلیف 
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ 
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها 
و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف 
در مالکیت و جنـبه ترافعی دارد، دارای 
قدر مشترک بـوده و می‌توان از وحـدت 
ملاک آن استفاده نمـود و همـانند آن، 
قائل بـه صلاحـیت دادگاه‌های عمـومی 
برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی 
قاضی هيئت گـردید. فلـذا با توجـه به 
مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده 
در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان 
عالی کشور که در متن گـزارش منعکس 
شـده اسـت، رأی شـعـبه چـهل و دوم 
دیوان عـالی کشـور  منـطبق با مـقررات 

قانونی بوده و قابل تأیید است.
 ج- رأی وحـدت‌ رویه شماره ۸۴۹ 
- 1403/4/19 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
 به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیـوان 
 1402/2 عـدالـت اداری مـصـوب 10/

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء 
و تصمیمـات هيئت‌هـای رسیدگـی به 
تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً 
از حـیث نقـض قوانیـن و مقـررات یا 
مخالفـت با آن در صـلاحیـت دیـوان 
عدالت اداری اسـت، لکـن با توجـه به 
اینکه آراء صادره از هيئت حل‌اختلاف 
موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی 
آیـین‌نامـه معامـلات شـهرداری تهران 
مـصـوب ۱۳۵۵ بـا اصلاحـات بعـدی 
بـه شهـرداری‌هـای مـراکز اسـتان‌هـا، 
کلان‌شهرها و شـهرهـای بـالای یـک 
میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰،
ناظر به اختلافات فی‌مابیـن  شـهرداری 
با اشخاص حقـیقی یا حقـوقی ناشی از 
معاملات‌ مشـمول قانـون مذکور اسـت 
که به لحـاظ داشـتن ماهیـت حقـوقی 
و ترافعی آن از امور مقـیّد در مـاده ۱۰
قـانـون دیـوان عـدالـت اداری خـارج 
اسـت و با توجه به اصـل صلاحیت عام 
دادگستری، مرجع رسیـدگی اعتـراض 
به آراء صـادره از هيـئت حـل‌اختـلاف 
یادشده با رعایت قـانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمـومی و انـقلاب در امـور 
مـدنی، دادگاه عمـومی اسـت؛ بنابراین 
رأی شعـبه چـهل و دوم دیـوان عـالی 
کشـور که بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد با 
اکـثریت آراء اعضـای هيـئت عمـومی 
صحیح و قانـونی تشخیـص داده شـد. 
این رأی طـبق ماده ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسـی کـیـفری مـصـوب ۱۳۹۲ بـا 
اصلاحات و الحـاقات بعـدی در مـوارد 
مشابه برای شـعب دیوان عـالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هـيئت عمـومی دیوان عالی 

57کشور ـ محمّدجعفر منتظري
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

اقرار خـواهان یـا خـوانده دعـوای 
حقوقی در صورت مجـلس پـرونده 
دیگـر )اعم از حـقوقی یا کیـفری( 
مشمول اقرار خارج از دادگاه است.
پرسـش: آیا اقـرار خـواهان یا خـوانده 
دعوای حقوقی در صـورت‌مجلس پرونده 
دیگر؛ اعم از حقوقی یا کـیفری، می‌تواند 
به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه مشورتي شماره 7/1402/528 
مورخ 1402/10/24

پاسـخ: اقـرار منـدرج در صـورتـجلسـه 
پرونده‌ای غـیر از پـرونده حـقوقی تحت 
رسیدگی؛ اعـم از آنکه پرونـده‌ای که در 
آن اقـرار صـورت گرفته است، حقـوقی 
باشد و یا کیفری؛ مشـمول اقـرار خارج 
از دادگاه موضـوع ذیل ماده 203 قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومـی و 
انقـلاب در امـور مـدنـی مصـوب 1379 
است و قاطع دعوای فرض سؤال نخواهد 
بود؛ هر چند پذیرش آن به عـنوان دلیل 
با منع قانونی مواجه نیست و در هر حال 

اثبات خلاف آن امکان‌پذیر است.
***

اجرای مجازات اصلی و عدم اجرای 
مجازات تکمـیلی با گذشـت مدت 
زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی به 
هر علتی کـه باشـد تأثیری در قابل 
اجـرا بودن مجـازات تکمیلی ندارد.

پرسش: مستنـد به مـواد 105 و 107 
قـانون مجازات اسلامی مصـوب 1392، 
مـرور زمـان تعقـیب و اجـرای احـکام 
قطعی صرفاً شامل جـرایم موجب تعزیر 
می‌گردد. از طرفی با عنایت به ماده 23
قـانـون مذکـور )با اصـلاحات مـصـوب 
1399(، امـکان مـحکـومیـت  /02 /23
به مجـازات تکمیلی در تمـامی جـرایم 
موجب حد، قصـاص و تعزیرات وجـود 
دارد و ضمناً با توجه به تعریف تعزیرات 
در ماده 18 و انواع آن در ماده 19 قانون 
از  تعدادی  می‌گردد  ملاحظه  مارالذکر 
مجـازات تکمیـلی از درجـات مجـازات 
تعـزیری مذکـور در ایـن مـواد خـارج 
است. با عنایت به معلومات فوق: 1- آیا 
مجازات تکمیلی از حیث شمول احکام 
ارفاقی هـمانند مـرور زمـان و ...، تابـع 
مجـازات اصـلی اسـت؟ به فرض مـثال 
در خصوص شـمول مرور زمان نسـبت 
به مجازات تکـمیلی بایـد به مجـازات 
اصلی آن توجه نمود؟ 2- در صورتی که 
مجازات تکمیلی مورد حکم را، فارغ از 
نوع مجازات اصلـی که هـمراه آن اسـت، 
نوعی تعزیر )با توجـه به تعـریف مذکور 
در قانون از مجـازات تعـزیری( بدانیـم، 
چگونه درجـه آن را جـهت اسـتفاده در 
احـکام ارفـاقی )بالاخـص در خـصوص 

آن دستـه از مجـازات تکمـیلی که در 
درجـات 8 گانه مجازات تعزیری مطابق 
ماده 19 نمی‌گنجد( باید مشخص نمود؟ 
آیا می‌توان از ظرفیت تبصره 3 ماده 19 
این قانون در این خصوص استفاده نمود؟ 
3- در صورتی که فردی به سبب ارتکاب 
جرایم موجب حد، به مجـازات حدی و 
تکمیلی محـکوم گـردد و در مـورد وی 
مجازات حـدی اجرا شـده، ولی مجازات 
تکمیلی به هر علتـی اجرا نشده باشد و 
به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، 
امکان تجـویز و اعـمال مجازات مشدده 
تکمیلی )وفـق ماده 24 هـمین قـانون( 
و مـتعـاقـباً در صـورت تخـطـی از آن، 
امکان تبـدیل به حبـس یا جزای نقدی 
درجـه 7 یا 8 تعـزیری وجـود نداشـته 
باشـد، )در صورت تحقق شرایط قانونی( 
آیا امکان شـمول احکام مـرور زمـان بر 

مجازات تکمیلی فوق وجود دارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/663 

مورخ 1402/10/24
پاسخ: 1- مجـازات تکمیلی، همان‌گونه 
که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است 
کـه به منـظور تحقـق اهداف اصـلاحی 
مجازات‌ها و بعـضاً صـیانت از جامعه در 
تکمـیل و تتمیـم مجـازات اصـلی )اعم 
از تعزیر، حـد و قصـاص( توسـط دادگاه 
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تعیین می‌شود؛ بنابراین مجازات تکمیلی 
که وابسته به مجازات اصلی است از نظر 
شمول احکام مرور زمان نیز همـین‌طور 
است؛ یعـنی در جـرایم تعـزیری در هر 
مورد که اجرای مجازات اصـلی به لحاظ 
شمـول مرور زمـان موضـوع ماده 107 
قانون مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 
موقوف ‌شود، اجـرای مجـازات تکمیلی 
نیـز موقـوف می‌شـود. )با شمـول مرور 
زمان مذکور، اجـرای کلیه مجـازات‌هـای 
مندرج در دادنامه اعم از اصلی و تکمیلی 
موقوف می‌شود(. 2- با عـنایت به پاسخ 
بند 1، نیازی به پاسخ‌گویی در این بند 
نیست. 3- مرور زمان اجرای مجازات با 
توجه به ماده 107 قـانون پیش‌گـفته و 
بندهـای ذیل آن، صـرفاً ناظر به جـرایم 
تعزیری است؛ بنابراین جرایم مستوجب 
حد مشمول مقررات مـرور زمـان اجـرا 
نمی‌شـوند؛ لـذا در فـرض سؤال کـه در 
جرم مستوجب حـد، علاوه بر مجـازات 
حد، مجازات تکمیلی نیز توسط دادگاه 
تعیین شده اسـت و فقـط مجـازات حد 
اجرا ‌شـده اسـت، مجـازات تکمیلی که 
وابسته به مجـازات اصـلی و در تکمـیل 
مجازات حدی تعیین شده نیز باید اجرا 
شود و عدم اجرای آن با گـذشت مدت 
زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی، به هر 
علتی که باشد تأثیری در قابل اجرا ‌بودن 

مجازات تکمیلی ندارد.
***

اگر محکومیت‌هـای متعدد قطـعی 
بدون رعایت مقررات تعـدد جـرم 
صادرشده باشد و اعمـال مقـررات 
دادرسی  آییـن  قـانون  مـاده 510 
نیز در  کیفری موضـوع ادغام آراء 
میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد، 

فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

پرسش: مطابق مـاده 12 قـانون کاهـش 
مجازات حبس تعزیری، بحث تعدد جرم 
در مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده 
و همچنین طبق ماده 510 قانون آیین 
دادرسـی کـیفری، مـوضـوع ادغـام آراء 
)تجـمیع( مشخـص گردیـده اسـت. آیا 
در جـمع بین مجازات‌های درجه هفت 
یا هشت با سایر مجازات‌هـا از درجـات 
بالاتر، امکان اعمال مـقررات تعدد جرم 
و صدور حکـم واحد مـطابق مـاده 510 
قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/846  

مورخ 1402/10/20
پاسخ: ملاک اعمـال مقررات ماده 510 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصوب 
1392، وجـود محـکومیت‌هـای متعدد 
قطعی است که مشـمول مقـررات تعدد 
جرم موضـوع ماده 134 قانون مجـازات 
اسلامی اصـلاحی 1399 بـوده و اعـمال 
این مقـررات در میـزان »مجـازات قابل 
اجرا« مؤثر باشد. در تعدد جرایم تعزیری 
درجه هفت و هشت با جرم درجه شش 
و بالاتر حـسب مـورد مـطابق بنـد »ت« 
مـاده 134 قـانـون مجـازات اسـلامـی 
اصـلاحـی 1399 رفتـار مـی‌شـود و در 
صورت تعـیین مجـازات جرایم ارتکابی 
بر اساس این بند، به تصـریح بند »ث« 
همین ماده فقط یک مجازات به عنوان 
مجازات اشد اجرا می‌شـود؛ بنابراین در 
فـرض سـؤال نیـز اگـر مـحکومیت‌هـای 
متعدد قطعی بدون رعایت مقررات تعدد 
جرم صادر شـده باشد و اعـمال مقررات 
ماده 510 قانون یادشـده نیز در میزان 
مجـازات قـابل اجرا مـؤثر باشـد، بایـد 
بر اسـاس این مـاده عمل شـود و پس 
از اعمال مقررات ماده پیش‌گـفته، فقط 

مجازات اشد اجرا می‌شود.

مستشار دادگاه تجدیدنظر که قبلًا 
راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار 
بازداشـت موقـت متهم اظهـارنظر 
کرده است، در رسیدگـی ماهوی به 
پرونده تجـدیدنظرخواهی با جهات 

رد دادرس مواجه نیست.
پرسـش: مـطابـق مـاده 421 قـانـون 
آیـیـن دادرسـی کیـفـری جـهـات رد 
دادرس پیش‌بیـنی شده اسـت. چنانچه 
پرونده‌ای با عنوان اتهـام زنای به عنف 
در دادگاه کیـفری یک مطرح و به قرار 
بازداشت موقـت منتـهی شـده است و 
جهـت رسیدگـی به اعـتراض متـهم به 
قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال 
و مستشار شـعبه دادگاه تجـدیـدنظـر 
نسبـت به تأییـد یا نقـض قـرار صـادره 
اظهـار نظـر قضـایی نمـوده اسـت، آیا 
مسـتشار مذکـور )تجدیدنظر( می‌تواند 
در همان دادگاه کـیفری یک به عنـوان 
مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر 

قضایی نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/868

  مورخ  1402/10/18
پاسخ: صـدور قرارهای تأمین کـیفری و 
از آن جمله صـدور قرار بازداشت موقت 
و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین 
رسیدگی به اعتراض متـهم به قـرارهای 
تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت 
موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم 
انتسابی نیست؛ بنابراین در فـرض سؤال، 
مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلًا راجع 
به تناسـب یا عدم تناسـب قرار بازداشت 
موقت متـهم اظهارنـظر کرده اسـت، در 
رسیـدگی ماهـوی بـه پـرونـده تجـدید 
نظرخواهی با جهات رد دادرس مـواجه 

59نیست.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

محـاکم غیرنظامی در صـورت داشتن 
صلاحیت رسیدگی و تطبیق موضوع با 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 
می‌تـوانند به قـانون مجازات جـرایم 

نیروهای مسلح استناد نمایند.
پرسش: بر اسـاس تکلـیف قانـونی مقـرر 
در مـاده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح، دادگاه‌های نظامی مادامی که مقرره 
قانونی خـاصی در قـانون یاد شـده وجود 
داشته باشد حق مراجعه به سایر قوانین و 
صـدور رأی بر اساس آنهـا را ندارند. لیکن 

سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می‌شود:
۱- آیـا درج عـبارت »دادگاه نظامـی« در 
صدر ماده اشعاری دلالت بر نفی اجازه سایر 
محاکم )دادگاه‌های عمومی و انقلاب( در 
استناد به مقررات مندرج در این قانون دارد 

یا چنین مفهومی قابل استنباط نیست؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال 1، 
آیا تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده ۲ 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح )راجع 
به اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس 
همان قانون( مرجع قضایی عمومی را هم 

شامل می‌شود؟
3- درصورتی که رفتار ارتکابی هم مشمول 
عنوان مجـرمانه مندرج در قـانون مجازات 
جرایم نیروهای مسلح و هم مشمول عنوان 
مجرمانه مندرج در سایر قوانین باشد )مثلًا 
سرقـت، جـعل، ارتشاء، اخـتلاس و ...( آیا 
مرجعی در استناد به یکی از قوانین مذکور 

وجود دارد؟
نظریه مشورتي شماره 

7/34/02/203820 مورخ 1402/12/07
پاسخ: در خصوص قسمت اول سؤال، قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح با اهداف و 

ویژگی‌های متعدد در مقـام تعیین جرایم 
نظامیان و تعیین مجازات‌های اختصاصی 
است و این قانون یک قانون ماهوی بوده و 
در مقام بیان صلاحیت رسیدگی به جرایم 
نظامیان نیست. از طرفی الزام دادگاه نظامی 
به استناد به قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلـح در مواردی کـه مجازات جـرمی در 
این قانون تعیین شده است نافی اختیارات 
دادگاه عمومی در استناد به قانون موصوف 
با رعـایت شرایط قانونی نیـست. از این رو 
محاکم غیـر‌نظامی نیز می‌توانند در صورت 
داشـتن صـلاحـیت رسـیدگـی و تطـبیق 
موضوع با قانون مجـازات جرایم نیروهـای 

مسلح، به قانون یاد شده استناد نمایند.
در خصـوص بخـش دوم سـؤال بـا توجـه 
به ادله فوق‌الـذکر خصـوصیتی در »دادگاه 
نظامی« در مـاده ۲ وجـود ندارد و مـراد 
مقنن به ضـرورت استناد به مقـررات این 
قانون و اعمال تخفیف و تبـدیل مجازات 
بر اساس مقـررات خاص اسـت. در نتیجه 
محاکم غیر‌نظامی در صـورتی که صلاحیت 
رسیدگـی به جـرایم نظامیان را بر اسـاس 
مقررات منـدرج در قانون مجازات جـرایم 
نیروهـای مسلح داشـته باشند؛ بر اساس 
مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهند 

نمود.
در خصوص بخش اخیر استعلام، با توجه 
به صراحت ماده ۲ قانون مجـازات جـرایم 
نیروهای مسلح و به لحـاظ افتراقی بودن 
سیاست جنایی حاکـم بر جرایم نظامیان، 
در صـورتی که رفتار ارتکابی هم مشـمول 
عنوان مجرمانـه مندرج در قانون مجـازات 
جرایم نیروهای مسلح و هم دیگر قوانین 
باشد، لازم است به قانون مجازات جرایم 

نیروهای مسلح استناد گردد؛ به جز آنچه 
قانون‌گذار به صراحت استناد به موادی که 
مستلزم مجـازات شـدیدتری می‌باشـد را، 
مجاز دانسته باشد. )مانند تبصره ۲ ماده ۲۶
و مواد ۳۹، ۵۴ و ۷۹ قانون مجازات جرایم 

نیروهای مسلح(.
***

دادستان نظامی حـق بازدید و نظارت 
بر بازداشتگاه‌های امنیتی را دارد.

پرسش: آیا دادستان نظامی مجاز به حضور، 
بازدید و بازرسی از کلیه بازداشتگاه‌هـا و 
زندان‌های نظامی و امنیتی که تحت نظارت 
نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات هستند، 
می‌باشد؟ حـتی اگر در این اماکن زندانی 
نظامی وجود نداشته باشـد )اعم از اینکه 
خالی باشـد یا زندانیان غیر‌نظامی حضـور 
داشـته باشـند( امـکان بازدید وجـود دارد 

یا خیر؟
نظریه مشورتي شماره 

7/34/02/206442 مورخ 1402/12/16
پاسخ: 1- در خصوص بازداشتگاه نظامی 
و امنیتی چنانچه متهم نظامی در هر یک از 
این بازداشتگاه‌ها بازداشت و تحت نظر باشد، 
دادستان نظامی در اجرای مقررات ماده ۲ 
آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های 
امنیتـی مصـوب ۱۳۹۷ رئـیس محـترم 
قوه قضاییه و مواد ۵۸۱، ۶۰۷ و ۶۴۷ از قانون 
آیین دادرسی کیفری مـطلقاً حق حضـور و 
بازدید از بازداشتگاه‌های موصـوف را دارد. 
نظریه مشـورتی شماره‌های 7/۳۴/۴۶۶۰۸ 
 7 /۳۴ مـورخ 1400/09/23 و ۱۳۸۳۴۵/
مـورخ 1401/12/08 کمیـسیون قضـایـی 
حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 

مؤید این دیدگاه است. 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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2- در مواردی که گزارشی علیه کارکنان 
بازداشتگاه مبنی بر ارتکاب بزه به دادستان 
نـظامی واصـل گردد یا دادستان نـظامی 
به هر نحـوی از وقـوع جرم مطلع شود؛ 
در این صورت با توجـه به نظامی بـودن 
کارکـنان بازداشتگاه و صـلاحیت سازمان 
قضـایی نـیروهـای مسـلح در خـصـوص 
رسـیدگی به جـرایم ارتکابی آنان، بـنا به 
تشخیص دادستان نظامی انجام بازدید و 
در  است.  بلامانع  قضایی  تحقیقات  سایر 
قسمت اخیر نظریه 7/۳۴/۱۳۸۳۴۵ مورخ 
1401/12/08 کمیسـیون قضـایی حقوقی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح این دیدگاه 

بیان شده است.
3- عـلاوه بر مـوارد فـوق، در فرضـی که 
بازداشـتگاه‌های نـظامی و امـنیتی فـاقـد 
متهم یا محکوم نظامی باشند؛ در خـصوص 
بـازداشـتگاه‌هـای نـظامـی بـه صـراحـت 
ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که 
اشـعار می‌دارد: »دادستان نـظامی بر امور 
بازداشتگاه‌هـا و زنـدان‌های نظامی حـوزه 
قضایی خود نظارت کامـل دارد« دادستان 
نظامی مکلف به حضور، بازدید، نظارت و 
بازرسـی از بازداشتگاه‌هـای نظامی اسـت. 
در خصـوص بازداشتگاه‌هـای امنیتی نیـز 
به لحـاظ اینکه در قسـمت اخـیر ماده ۲ 
آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های 
امـنیتی از »دادستان« بـه نحـو اطلاق و 
بدون هرگـونه قـرینه‌ای نـام بـرده شـده 
و  عمومی  دادستان  شامل  هم  لذا  است، 
انقلاب و هم دادستان نظامی می‌شود. از 
سوی دیگر با توجه به اینکه کارکنان این 
بازداشتگاه‌ها از نیروهای نظامی، انتظامی و 
امنیتی می‌باشند، دادستان نظامی از حیث 
اختیارات و وظایف مقـام قضایی تعقـیب 
بایسـتی بر عمـلکرد آنـها نظارت داشـته 
باشـد و در راستای ماده ۲۲ قـانون آیین 
دادرسی کیفری می‌تواند در جهت کشف 
بازداشتگاه‌های  از  بازرسی  به  اقدام  جرم 
موصوف نماید. از سوی دیگر وظیفه نظارت 

برحسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع 
جرم نیروهـای مسـلح بر عهـده سازمان 
قضایی نیروهای مسلح اسـت که از سـوی 
دادستان‌های نظامی اعمال می‌گردد. از این 
رو دادستان نظامی حق بازدید و نظارت بر 

بازداشتگاه‌های امنیتی را نیز دارد.
***

اجرای حکم  زمان  مرور  عدم شمول 
به موجـب بند »ت« مـاده 11 قـانون 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 بـا 
توجه به تصویب قانون جـدید پیش از 
انقضاء مدت ‌مرور زمان قانون سابق و 

لازم‌الاجرا شدن قانون جدید
پرسش:   در تاریخ   1385/02/31 محکوم علیه
درخصوص اتهام قاچاق خودرو به پرداخت 
جزای نقدی )بیش از پنج میلیارد تومان( 
محکوم شده که تاکنون مجازات به مرحله 
اجرا در نیامده است. اکنون محکوم علیه 
اعلام کرده با توجه به گذشت بیش از 17 
سال از زمان صدور رأی و عدم اجرای آن،
براساس بند »الف« ماده 173 و ماده 174
قـانـون آیـین دادرسـی کیـفری مصـوب 
1378 که در زمـان وقـوع جـرم و اجرای 
بوده موضوع مشمول مرور  حکم مجری 
زمان شـده اسـت. حال با توجه به اینـکه: 
اولاً، بند »ب« ‌مـاده 109 قانون مجازات 
اسلامی اشعـار می‌دارد: جـرایم اقتصـادی 
شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره 
ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در 
آن ماده مشمول مرور زمان تعقیب، صدور 

حکم و اجرای مجازات نمی‌باشد.
ثانـیاً،‌ بنـد »خ« تبصـره مـاده 36 قـانـون 
موصـوف قاچـاق کالا و ارز بیشـتر از یـک 
میلیارد ریال را جرم اقتصادی اعلام کرده 

است. 
ثالثاً، ماده 11 قانون مجازات اسلامی اشعار 
می‌دارد: قوانین زیر نسبت به جـرایم سابق 
بر وضـع قانون، فوراً اجرا می‌شـود. )بند ت: 

قوانین مربوط به مرور زمان(. 

حال مشخـص گردد: آیا موضـوع مشـمول 
مرور زمان شده است یا خـیر؟ آیا با در نظر 
گـرفتن مراتـب فوق‌‌الـذکر، رأی موصـوف 
قابل اجرا می‌باشد؟ و یا اینکـه چون قانون 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 به ضـرر 
محکوم علیه است )مرور زمان در مجازات 
قـاچـاق کالا را نسـخ کـرده اسـت( عطـف 
به ما سبـق نشـده و بـه تبـع آن مجـازات 
محکوم علیه مشمول مرور زمان شده است؟ 

نظریه مشورتي شماره
7/34/03/217329  مورخ 1403/02/19
پاسـخ: مـطابق بند »الف« مـاده 173 و 
ماده 174 از قانون آییـن دادرسی کیفری 
مصـوب 1378، در جـرایمی که مجـازات 
آنها جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال 
است؛ مدت مرور زمان آن، ‌‌با انقـضای ده 
سال از تاریخ قطعـیت حکم می‌باشـد. در 
فرض پرسش، رأی قطعی مبنی بر پرداخت 
جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیارد ریال 
که در سال 1385 صادر شده است، اصولاً 
بر مبنای این قانـون و با انقضای ده سال 
از تاریخ قطعیت حکم، مشمول مرور زمان 
اجرای مجازات می‌گردد؛ باتوجه به اینکه 
در طول این مدت و قبـل از انقضاء مدت 
مـزبور، قـانون مجـازات اسلامـی در سال 
1392 به تصویب رسیده است و به موجب 
بند »ت« ماده 11 قانون موصوف، قوانین 
مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌گردند و 
به عبارت دیگر، مقررات مرور زمان عطف 
به مـا سبق می‌شـوند؛ از این رو به لحـاظ 
اینکه در زمان تصویب قانون جدید مدت 
مـرور زمان موضـوع قـانون آیین دادرسی 
کیـفری سـال 1378 )ده سال( به اتمـام 
نرسیده بود و در نتیجـه حق مکـتسبه‌ای 
برای محکـوم علـیه ایجـاد نشـده اسـت؛ 
قواعد جدید مرور زمان و مهلت‌های مقرر 
در قانون جدید )ماده 107 قانون مجازات 
اسلامی(‌ لازم‌الاجرا می‌باشد؛ بنابراین در 
فرض استعلام، دادنامه موصوف مشمول 

61مرور زمان اجرای حکم، نمی‌گردد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1- قيم براي انعقاد معامله‌اي به نوجوان 
غير‌ رشيدي اذن مي‌دهـد. نوجـوان در 
تاريخ اول فروردين آن معامله را منعقد 
كرده است؛ اما قيـم پيامكي مبني بر 
رجوع از اذن ارائه ميك‌ند كـه به دليل 
خرابي گـوشي مـوبايل تاريخ پيامـك 

معلوم نيست؛ تكليف معامله چيست؟
الف(معـامله صحـيح اسـت. رجـوع از اذن 

تأثيري ندارد.
ب(معامله صحيح نيست مگر آنكه ثابت شود 
كه تاريخ پيام كبعد از انعقاد عقد بوده است.
ج(معامله نافذ اسـت و نيازمـند تنفـيذ قيم 

است.
د(معامله صحيح است، مگر قيم ثابتك ندك ه 

تاريخ پيام كقبل از انعقاد عقد بوده است.
2-اگر در عقد مضاربه لازم باشد مضارب 
طرح دعوي نمـايد و او كه خـود، ويكل 
دادگستري است دعواي مـزبور را اقامه 

كند. تكليف حق الوكاله او چيست؟
الف(حق الوكاله  طبق تعـرفه بر عهده مال ك
سرمايه است، مگر آنكه بهك متر توافق شده 

باشد.
ب(حق الوكاله طبق توافـق بر عهـده مال ك
سرمايه است و اگر توافقـي نباشـد، به ميزان 

تعرفه بر عهده مال كسرمايه است.
ج(حق الوكاله به ميزان تعـرفه از سود حاصل 
از مضاربهك سر مي شود، مگر وكالت تبرعي 

باشد.
د(حق الوكاله‌اي به او تعلق نمي‌گيرد.

3- مركـز وكلاي قوه قضاييه سفارش 
طراحي لباس فرم وكلا را به يـك طراح 
لباس در قالب عقد جعاله مي‌دهد، فوت 

طراح مزبور چه تأثيري در جعاله دارد؟
الف(تعهد به وراث او منتـقل شده و اجرت 

معاملاتي نيز به وراث او پرداخت مي شود.
ب(تعهد به وراث او منتقل شده و در صورت 

انجام عمل، مستحق اجرت المثل‌اند.
ج( نه تعهدي به وراث او منتقل مي شود و نه 

استحقاق اجرت به وراث مي‌رسد.
د( تعـهد به وراث منتقل نمي‌شـود ولي در 

صورت استحقاق اجرت، به وراث مي‌رسد.
4- زن و مـردي با يكـديگـر ازدواج 
ميك‌نند و ‌كيسال پس از اينكه داراي 
فرزندي مي‌شـوند،  مرد فوت ميك‌ند و 
بعد مشخص مي‌شود كه اين دو خواهر 
و برادر رضاعي يكديگر بوده‌اند و تمام 
شرايط پنج‌گانه مقـرر در قـانون مدني 
نيز در خصـوص اين دو وجـود دارد. با 
اين وصف آيا زن و فرزند از متوفي ارث 

مي‌برند؟
الف( زن ارث مي‌برد زيرا نكاح اين دو ناشي 
از شبهه و بدون علم به قرابت رضاعي بوده 
است ولي پسـر ارث نمي‌برد؛ زيرا نمي‌توان 

اين فرزند را مشروع تلقي نمود.
ب( زن ارث مي‌برد؛ زيرا دچـار اشـتباه در 
موضوع بوده است و پسر نيز ارث مي‌برد؛ زيرا 
پدر و مادر وي دچار اشتباه و شبهه بوده‌اند 
و اين فرزند را نمي‌توان نامشروع تلقي نمود.
ج( زن و پسر هيچ كي ارث نمي‌برند؛ زيرا 
قرابت رضاعي در حكم قرابت نسبي مي‌باشد.
د( زن ارث نمي‌برد؛ زيرا قرابت رضاعي در 
حكم قـرابت نسبي اسـت، ولي پسـر ارث 
مي‌برد؛ زيرا پسر ناشي از مباشرت به شبهه 

است.
5- در سـال 1357، مالك يـك ملـك 
عادي  موجب سند  به  را  آن  تجـاري، 
براي مـدت 2 سـال به شخص ديگري 
اجاره داده اسـت و در آن قـيد شـده 

است كه حـق كسب و پيشه  و تجارت 
ايجاد نخـواهد شد. در  براي مستأجر 
اين‌صـورت چنين حقـي براي مستاجر 

ايجاد مي شود يا خير؟
الف( مطابق قانون حاكم بر اين اجاره، حتي 
در صـورت سكونت نـيز چـنين حقـي براي 

مستاجر ايجاد نمي‌شود.
ب( ايجاد حقك سب و پيشه و تجارت مطابق 
قانون حاكم بر اين اجـاره به صـورت آمره 

ايجاد خواهد شد.
ج( با توجه به اينكه اجاره نامه، سندي عادي 
بوده است، حقك سب و پيشه و تجارت ايجاد 

نمي‌شود.
د( با توجه به توافق  طـرفين و اصـل آزادي 
قرارداد‌ها، چنين حقي براي مستأجر ايجاد 

نمي‌شود.
6- محكـوم‌علـيه رأي داوري نسـبت 
به آن قبل از اعتـراض تقاضاي صدور 
دستور موقت اجراي رأي داور را نموده 

است. تكليف دادگاه چيست؟
الف( نمي‌تواند چنين دستوري صادر نمايد.

ب( اگر دلايل را قوي بداند دستور توقـف  
اجراي رأي داور را صـادر مي‌كنـدك ه براي 
اجرا نيازمند تأييد رئيس حوزه قضايي است.
ج( اگر دلايل را قـوي بداند دستـور توقف 
اجراي رأي داور را صـادر مي‌كندك ه نياز به 

تأييد رئيس حوزه قضایي ندارد.
د( با اخذ تأمين از متقـاضي، دستور توقـف 

اجراي رأي داور را صادر مي‌كند.
7- احمد نسبت به مالي دستور موقت 
مبني بر منع نقل انتقال گرفته است و 
مسعود سپس در قالب تأميـن خواسته 
هـمان  مـال را توقـيف ميك‌نـد. كدام 

گزينه صحيح است؟

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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الف( از حاصـل فروش ابتدا ادعاي احمد و 
سپس ادعاي مسعود ايفا نگردد.

ب( از حاصـل فروش ابتدا ادعاي مسعود و 
سپس ادعاي احمد ايفا مي‌گردد.

ج( تا قبل از رفـع اثر از دستور موقـت مال 
قابل فروش اجرايي نيست.

د( تا قبل از لغو تأمـين خواسـته، مال قابل 
فروش و استيفاي حق احمد نيست.

8- مـدير شـركت تضامني كه فـردي 
خارج از شركاء است چـند فقره سفته 
از جـانب شـركت صـادر كرده اسـت 
كه منتهي به عدم پرداخت شده‌اند. در 
فرض تاجر بودن، عـدم پرداخت وجه 
سفته‌ها مي‌تواند موجب ورشكستگي 

چه اشخاصي شود؟
الف( فقط شركت

ب( شركت، شركاء و مدير
ج( شركت و مدير
د( شركت و شركاء

9- صادر كننده چك در سامانه صياد 
مـبلغ چـك را كي ميليارد ريال درج 
مي كنـد. بر روي چـك با حروف مبلغ 
 100،000،000 عدد  با  و  ريال  ميليارد  ده 
)صد ميـليون ريال(درج شـده است. 

كدام مبلغ ملاك پرداخت است؟
الف( مبلغ حروفي مندرج بر روي چك.

ب( مبلغ مندرج در سامانه صياد.
ج( مبلغك متر مندرج بر روي چك.

د( چ كباطل است و هيچ مبلغي ملا ك
نمي‌باشد.

10- يكي از سهامداران شركت سهامي 
وامي گرفته است و شركت سهامي براي 
بازپرداخت آن، ضامن آن سهام‌دار شده 
است. تكليف اين ضـمانت در تنـظيم 

ترازنامه چيست؟
به درج در  نـياز  ولي  اسـت  الف( صحيـح 

ترازنامه ندارد.
ب( جزء اقلام منفي ترازنامه درج مي‌شود.

ج( باطل است و از همين رو در ترازنامه درج 
نمي‌شود.

د( صرفاً در ترازنامه درج مي‌شود.
11- در كدام كي از موارد زير، دادگاه 
مي تواند محكوم را به اجراي دستور‌هاي 
مندرج در قرار تعـويق صـدور حـكم 

مراقبتي ملزم كند؟
الف( در نظام نيمه آزادي، نظام آزادي مشروط 

و نظارت تحت سامانه‌هاي الكترونكيي.
ب( در نظام آزادي مـشروط و نظارت تحت 

سامانه هاي الكترونكيي .
ج( در نـظام نيـمـه آزادي و نـظام آزادي 

مشروط. 
د( در نـظام نيـمه آزادي و نـظارت تحـت 

سامانه‌هاي الكترونكيي.
12- اولياء دم از قصـاص نفـس مباشر 
گذشـت مي‌نمـايد و دادگاه مباشـر را 
به حبـس تعزيري درجه چهار محكوم 
مي‌نمايد. معاون در قتل به كدام كي از 

مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود؟
الف( حبس تعزيري درجه دوي ا سه

ب( حبس تعزيري درجه پنجي ا شش

ج( حبس تعزيري درجه پنج، ششي ا هفت
د( حبس تعزيري درجه چهار

13- نگه داشتن مقداري از اموال مورد 
امانـت در مقـابل مـطالبه حق‌الزحمه 
همان اموال تحت چه عنوان مجرمانه‌اي 

قابل پيگرد مي‌باشد؟
الف( خيانت در امانت

ب( تحصيل مال از طريق نامشروع
ج(ك لاهبرداري

د( فاقد عنوان مجرمانه است.
14- گزارشي كه هويت گزارش دهنده 
مشخص نيست، در چه صورت مي‌تواند 

مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد؟
الف( در صـورتيك ـه دلالت بر وقـوع امـر 
مهمـيك نـدك ه مـوجب اخـلال در نظم و 

امنيت عمومي است.
ب( هرگاه گزارش دهـنده اعـلامك ـندك ه 

خود ناظر وقوع جرم بوده است.
ج( در صـورتيك ـه دليلـي بر صـحت ادعـا 

وجود داشته باشد.
د( در صورتيك ه جرم از جرايم عليه امنيت 

داخليي ا خارجي باشد.
15-كـدام كي از گـزينه‌هـاي زيـر از 
دستور‌هاي موضوع قرار نظارت قضايي 

در قانون پيش‌بيني نگرديده است؟
الف( ممنوعيت خروج ازك شور.

ب( منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري.
ج( مـمنوعـيت از نگـهداري سلاح داراي 

مجوز.
د( منع از اشتغال به شغلي اك ار معين.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

سرقت و مسائل قضايي مربوط به آن
كيي از قديمي‌ترين جرايمك ه شايد از همان 
پيدايش مفهوم ماليكت در جـوامع بشري 
ارتكاب مي‌يافتـه و معمـولاً مجـازات‌هـاي 
سختي هم براي مرتكبين آن در نظر گرفته 

شده است، جرم سرقت است.
امـروزه جـرم سرقـت به دلـيل تـنوع و 
گوناگـونيك ـه دارد ماننـد سـرقت سـاده، 
سرقت مسلحـانه، سرقـت خـودرو، تلفن 
همراه و ... به انواع مخـتلفيك ـه هـر كي 
شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود 

دارد، تف كيكشده است.
درك نار جرم سرقت برخي از اعمال مرتبط 
با اين جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه 
قابل مجازات شناخته شده‌ا‌ند.  و  هستند 
مهم‌ترين اين قبـيل اعمال، جرم مداخله 
در اموال مسروقه از طريق خـريد و فروش 
مال مسروقه، مخفيك ردن مال مسروقه 

و ... است.
نحوه شـروع به رسيدگي

از  به جرم سرقت حسب مورد  رسيدگي 
طـريق اطلاع به پلـيس 110 وي ا مراجـعه 
مستقـيم بـه نيـروي انتـظامـي و بعـضاً 
بـه دادسراي عمـومي و انـقلاب صـورت 
مي‌پذيرد. همچنين در ايام تعطيلات مقام 
قضاييك ش كيدر دادستانـي، موظـف به 
قبول شكايت و صـدور دستور مقتضي به 
منظور جلوگيري از فرار متهم و امحاء آثار 

جرم مي‌باشد. لكين در هر صـورت براي 
طـرح شكايـت شـاكي بايد به دادسرايي 
مـراجـعهك ـندك ـه جـرم در حـوزه آن رخ 
داده، لذا چنانچـه جـرم درك ـرج اتفـاق 
افتاده، نمي‌تـوان در قـزوين طرح شـكايت 
نمود. در خصوص تنظيم شكايت و تقديم 
آن به دادسرا تشريفات دادخواست را ندارد. 
موضوع سرقت جزو جرايمي استك ه بايد 
شاكي خصوصي داشته باشد تا رسيدگي در 
دادسرا شروع شود؛ بنابراين در اين پرونده‌ها 
فقط شخصي مي‌تواند طرح شكايتك ند 
به  مراجعـه‌اي  با  شايد  باشد.  كه ذي‌نفع 
كلانتريي ا دادسرا به سادگي بتوان دريافت 
كه براي پيگيري پرونده فرزند خودي اكي ي 
ديگـر از خـويشـاوندان و آشـنايان حسب 
قانون با پاسخ منفـي مقام‌هاي قضايي و 
كارمندان روبه‌رو مي‌شـويم؛ زيرا مقامات 
مذكور در جهت رعايت حفظ حقوق شاكي 
و متهم قانوناً نمي‌توانند اطلاعات پرونده‌ها 

را در اختيار ديگران قرار دهند.
هـمچـنين شـاكـي حـق دارد از صـورت 
جلسه‌هاي تحقيقات مقدماتي تا جاييك ه 
منافي با محرمانه بودن تحـقيقات نباشد 
به هزينـه خـود رونوشـت بگـيرد. ضـمن 
آنكه طرح شكايت افترا، راهي است براي 
اعاده حيثيت از افراديك ه به ناحق طرف 
شكايت قرار گرفته‌اند، بنابراين بايد مراقب 
بودك ه اگر به عمد اقدام به طرح شكايت 

برخلاف واقع شود تحت تعقيب قرار گرفته 
و بايد خسارت وارد شده جبران شود.

انواع سرقت و چگونگي برخورد با آنها
سرقت درك شور ما انواع مختلفي داردك ه 
معمولاً به سرقـت‌هـاي حدي و تـعزيري 
تقسيم مي‌شـوند. سؤاليك ه براي بيشـتر 
مردم پيش مي‌آيد اين استك ه چرا دست 
سارقين قطع نمي‌شود؟ مگر احكام اسلام 
در قوانينيك فري ما ظهور و بروز ندارند؟

در پاسخ بايد بيان داشت؛ برابر ماده 276 
قانون مجازات اسلامي، براي اجـراي حـد 
سرقت بايد شـرايطي وجود داشـته باشـد 
كـه در صـورت فقـدان هـر كي از آنهـا، 
حد جاري نخواهد شـد و مرتكب سـرقت، 
شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و 
مجازات باشد. براي مثال، علاوه بر اينكه 
سارق بايد بالغ باشد و به سرقت وادار نشده 
باشد و بداند و آگاه باشدك ه مال ديگري را 
مي‌ربايد، حسب ماده 268 قانون مجازات 
اسلامي، سرقت در صـورتيك ه داراي تمام 

شرايط زير باشد موجب حد است:
الف( شيء‌ مسـروق شـرعاً ماليت داشته 
باشـد؛ ب( مـال مـسروق در حـرز باشـد، 
)منـظور از حـرز مـكان متـناسب با مال 
اسـتك ه عرفاً در آن از دستبرد محـفوظ 
مـي‌مـانـد(؛ پ( سـارق هتـ كحرزك ـند؛ 
ت( سـارق مـال را از حـرز خـارجك ـنـد؛ 
ث( هتـ كحـرز و سرقـت مخـفيانه باشد؛ 

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

ج( سـارق پدري ا جـد پدري صـاحب مال 
نباشـد؛ چ( ارزش مـال مـسروق در زمـان 
اخراج از حـرز، ‌معـادل چهار و نيم نخود 
طلاي مسكو كباشـد؛ ح( مـال مـسروق 
از اموال دولتيي ا عمـومي، وقف عام وي ا 
وقف بر جهات عامه نباشـد؛ خ( سرقت در 
زمان قحطي صورت نگيرد؛ د( صاحب مال 
از سارق نزد مرجع قضايي شكايتك ند؛ 
ذ( صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق 
را نبخـشد؛ ر( مال مـسروق قبل از اثبات 
سرقت تحتي د مال كقرار نگيرد؛ ز( مال 
مسروق قبل از اثبات جرم به مليكت سارق 
درنيايد؛ ژ( مال مسـروق از اموال سرقت 

شدهي ا مغصوب نباشد.
با اين موارد مي‌توان آگاهيي افـتك ه براي 
حد سرقت و قـطع دسـت، بايد مجموعه 
شرايطي درك ـنار هم وجـود داشته باشد، 
در حاليك ه معمـولاً جمـع اين شـرايط با 
كيديگرك متر اتفاق مي‌افتد. البته اين بدين 
معنا نيستك ه سـارق مطابق ساير مقررات 
قابل تعقيب و مجـازات نباشـد. گذشته از 
تمام اين موارد، حتي اگر تمـام اين شرايط 
با هم وجود داشته باشند، براي اجراي حد 
نيز شرايطي وجـود دارد، از جـمله اينكه 
سارق قبل از اثبات جـرم از اين گناه توبه 

نكرده باشد.
در صـورتيك ه سـرقت جـامع شرايط حد 
نباشد و همراه باكي ي از شرايط زير باشد، 
سـارق به حبـس از شـش ماه تا سـه سال 
و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد: 
الف( سرقت در محل سكنيي ا مهيا براي 
محل‌هاي  در  آني ا  توابع  در  سكنيي ا 
عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها 
واقع شده باشد؛ ب( سرقت در جايي واقع 
شده باشدك ه در آن درخت، بوته، پرچيني ا 
نرده قرار گرفته و سارق آن را شكسته باشد؛ 
ج( سـرقـت در شـب واقـع شـده بـاشـد؛ 
د( سـارقيـن دو نفـري ـا بيشـتر بـاشـند؛ 
هـ( سـارق مسـتخدم بوده و مال مخـدوم 

خود را دزديده باشدي ا مال شخص ديگري 
را از منزل مخدوم خـودي ا منزل شخص 
ديگريك ه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته 
بربايدي ا شاگردي اك ارگر باشـد و از محلي 
كه معمولاً محـلك ار وي بـوده از قبيل 
خانه، دكان،ك ارگاه،ك ارخانه و انبار سرقت 
كرده باشد؛ و( هرگاه اداره‌كنندگان هتل، 
مسافرخانه،ك اروان‌سرا وك اروان و به طور 
كليك سانيك ه به اقتضاي شغل اموالي در 
دسترس آنهاست تمامي ا قسمتي از آن را 

مورد دستبرد قرار دهند.
غير از موارديك ه گفته شـد سرقت‌هايي 
وجـود دارنـدك ـه بـه آنـها در اصـطلاح 
سرقـت‌هـاي تعـزيـري مي‌گـوينـدي عني 
سرقت‌هاييك ه مجازات قطع دست ندارند 
كه به اختصار به هر كي از آنها مي‌پردازيم.

سرقت مقرون به آزار يا مسلحانه
حـسب ماده 651 قانون مجـازات اسلامي، 
هرگاه سرقت همراه با آزار باشـدي ا سارق 
مسلح باشد به حبـس از سه ماه تا 10 سال 
و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود. اگر 
سارق در هنگام سرقت مرتكب ايراد آسيب 
بدني به ديگري شـود علاوه بر مجـازات 
جرح، به حـداكثر مجـازاتي عـني 10 سال 
حبـس و 74 ضربه شلاق محكـوم خواهد 

شد )ماده 651 قانون مجازات اسلامي(.
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي 
مقرون به تمامي شرايط زير باشد، مرتكب 
به پنج تا بيست سال حبـس و تا 74 ضربه 
شلاق محكـوم خواهـد شد: الف( سـرقت 
توسط دو نفري ا بيشتر انجام شده باشد؛ ب( 
ي كيا چند نفر از سارقين حامل سلاح ظاهر 
يا مخفي بوده باشند؛ ج( سـارقين از ديوار 
بالا رفتهي ا حرز را شكستهي اك ليد ساختگي 
بهك ار برده باشند. به علاوه چنانچه سارق 
عنواني ا لباس مستخدم دولـت را اختيار 
كردهي ا برخـلاف حقـيقت خـود را مـأمور 

دولتي قلمـدادك ردهي ا در جاييك ه محل 
سكنيي ا مـهيا براي سكـنيي ا تـوابع آن 
است، سرقـتك ـرده باشـند؛ د( در ضـمن 
سرقتك سي را آزاري ا تهـديدك رده باشند.   

سرقت مسلحانه از منازل
هرگاهي كي ا چـند نفر براي سرقت وارد 
منزلي ا مسكن اشـخاص شـوند و حداقل 
 كينفر از آنها حامل اسلحه باشدي ا هيچ 
 كيمسلح نباشـند؛ اما در موقـع سـرقت 
در مقام هت كناموس برآيـند، به مجازات 
اعدامي ا حبـس ابد محـكوم خواهند شد. 
در صورتيك ه ساكنان منزلي ا مسكن در 
مقام دفاع از مالي ا جاني ا ناموس برآيند 
يا براي جـلوگيري از ربـوده شـدن مـال 
در محـل سرقت، مرتكب قـتلي ا جرحي ا 
ضرب سارقيـن شـوند، از مجـازات مـعاف 
هستند. اگر سـارقين به اخـطار مأمورين 
توجه نكنند و تسليم نشـوند و در نتيجـه 
فرار آنها و تيراندازي مأمورين مجـروحي ا 
كشته شـوند مأمـورين از مجـازات مـعاف 
خواهند بود. همچنين هرگاه دوي ا چند نفر 
با تباني و برنامـه‌ريزي، وجه نقدي ا اوراق 
بهاداري ا ساير اشياي قيمتي را از بانك‌ها، 
صرافي‌ها و جواهرفروشي‌ها سرقتك نند و 
لااقل كي نفر از سـارقين مسلـح به سلاح 
سـردي ا گـرم ظاهري ا مخـفي، پري ا خالي 
باشد، چه از آن استفادهك ـند و چه نكند، 
در صورت وقوع سرقـت به حبس ابد و در 
صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهند 
شد. هرگاه علي‌رغم ميل سارقين هيچ‌ كي
از اين دو نتيجهي عني سرقت و قتل از عمل 
آنان حاصل نشود، هر كي از آنها به حبس 
از 10 الي 15 سال محكـوم خواهند شد؛ 
ولي اگر اراده آنان در عـدم تحـقق قتلي ا 
سرقت مؤثر باشـد، به حـبس از دو تا پنج 

سال محكوم مي‌شوند.
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پرسش 165:
در موارديك ه متهمي در مدت تعليق اجراي مجازات مرتكب 
جرم درجه هـفت شـود و پس از ابلاغ رأي، نامبـرده به رأي 
صادره اعتراض ننموده و در اجراي احكام درخواست تخفيف 
در مجازات نمايد، با توجه به عدم اعتراض دادستان محترم، 
موجبات اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسييك فري مصوب 
1392 فراهم مي‌باشد؛ حال آيا هم‌زمان با درخواست تخفيف 
مجازات مي‌توان درخواست الغاء مجازات تعليقي را به دادگاه 
ارائه دادي ا اينكه بايد مجازات اخير قطعي شود سپس درخواست 
الغاء تعليق را به صورت جداگانه به دادگاه ارائه نمود؟ مستندات 

قانوني مربوطه را ذكر فرماييد.

پاسخ مربوط به پرسش شماره 164:
با توجه به اطلاق ماده 191 قـانون آییـن دادرسی کـیفری، 
اسناد  و  اوراق  برخـی  یا  تمام  به  قرار عدم دسترسی  صدور 
پرونده محدود به زمان خاصی نیست و زمان تکمیل تحقیقات 
و یا رفع نقص مورد نظر دادگاه نیز امکان صدور این قرار وجود 
دارد و با توجه به ذکر عبارت قابل اعتراض در دادگاه صالح 
است و اینکه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و در حال 
رسیدگی است، رسیدگی به اعتراض نسـبت به قرار صادره در 

دادگاه تجدید نظر می‌باشد.

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 164
 مأموران وزارت اطلاعات- فرمانده هواپيما- مأموران 

جنگلباني

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 165
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- رابطه پدر و فرزندي در حقوق- جمع هوي
3- نشانه بيماري- بلي رفقا- ذرات بنيادي در فيزكي- حرف 

همراهي
4- شخص طبيعي در حقوق- از صفات كي قانون واضح- از 

ارث برنده‌ها
5- سوءاستفاده از موقعيت خاص در حقوق جزا- دسته و صف- 

مقابل اعسار
6-ي ار پت- برداشتن رهن- درون دهان-ك لام صريح در فقه 

و حقوق
7-كي ي از مجازات‌هاي رايج دريك فري

8- انكار دين در فقه- معادل هديه در زبان فارسي
9- از طوايف تركمن- علتي در فقه- هم‌جهت

10- استاد بزرگ شطرنج روسيه در قديم- با امر وكالت ممانعتي 
ندارد- از عقود معين

11- بزرگي- در هم ريخته- اضافه شدن پرونده‌اي به پرونده 
ديگر- اندوه

12- از فقهاي معاصر- درونمايه كي ماده قانوني
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول
2- از اوراق تجاري- بدگوي

3- بريدن چيزي- خُم بزرگ- برند كي لوازم بهداشتي- صيد 
بي‌انتها

رفته  بهك ار  واژه‌هاي  از  بركيس-  پيمان  اصلي  اعضاي  از   -4
در بحث ديهك ه در مقاله اول شماره 163 دادرسي چاپ شده 

است- جاي بازگشت
5- قابليت استمرار در حقوق- ايالتي در مالزي- علاج و مداوا

6- از علامات جمع- نصر بي سر- از مراحل قانون‌گذاري
7- از واژه‌هاي اصلي بهك ار رفته در اولين مقاله مجله دادرسي 

شماره 163 
8- ارسال آن وظيفه ويكل است- ام الخبائث- اند كوارونه

9- خدايي هود- جام قهرماني- گروه الحادي
10- رنگ- از احكاميك فري- شگون و بخت

11- تلفظ حرف هشتم حروف الفبا- شامل شدن در فقه- مشته 
در هم ريخته- مادر ورزش‌ها

12- امريك ه وجود و عدم آن برابر است )در فقه(- اصطلاحي 
در حقوق تجارت

13- بخش سوم رمز جدول
رمز جدول: دو مورد از موارد »بهك‌ارگيري فناوري‌هاي نوين در مرحله تحقيق و بازجويي« در مقاله »سكوت در برابر اتهام؛ 

چالش‌ها و راهكارهاي ساختاري و رفتاري« كه در شماره 164 مجله دادرسي چاپ شده است.
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اي حكومت‌ها! آيا مي‌دانيدك هك س نتواند 
از مل كويران خراج ستاند؟ آيا مي‌دانيد 
كه چـون مستمندان را به اداي مـاليات 
الزامك نند ناگزيرندك ـه آخـرين سرمايه 
هستي خـود را به خـزانه دولـت تسليـم 
نمايند؟ آيا در اين صورت به بقاي مملكت 
اميدي و بر شـرافت حـكومت اعـتمادي 
باقي است؟ در تشـيكلات ما آن حكمران 
كه پيش از آبادي حوزه مأموريت خود به 
اخذ خراج پردازدك سي استك ه تيشـه 
برداشته همي خواهد ريشه حـياتك شور 
را قطـعك ـند. مـا به آن نابخـرد پاداش 
اگر در  بنابراين  بزهكاران خواهـيم داد؛ 
نتيجه حادثه‌اي از حوادث روزگار زندگي 
برك شاورزان مصـر تباه شـود، مثلًا باران 
از آسـمان نباردي ا شـط نيـل از طغـيان 
سودمندش فرو نشيند،ك شتزاران خش ك
و بي‌آب مانده، برزگران تهي‌دست و ناچيز 
شـوند، وظيفـه فرمانداران اسـتك ـه بـه 
امراي خراج وك ارمندان امور مالي درباره 
مصريان سفارشك ـنند و تا حدوديك ه 
نخست به مصلحت ملت و در درجه دوم 
به صلاح دولت منتهي مي‌گردد از ماليات 
مردمك سر و به دامداران تخفيف بخشند.
تو همي پنداريك ه اين تخفيف خزانه 
مصر را تهي خواهد سـاخت و بر دولـت 
ما زيان خواهد رساند؛ ولي ما به مصالح 
عاليهك شور اسلام از همگان دقيق‌تر و 
آشناتريم. بايد تكرارك نمك ه دولت ما با 

تمـام وسايليك ه در اخـتيار دارد مصمم 
است به آبادي مـملكت و آسايش رعيـت 
پردازد و بيان آشكارترش آن اسـتك ه 
اميرالمؤمنين با تمام قواي خود وامدار و 
گروگان رفاه و آسايش ملت اسلام است. 
آن خراجك ه تهيدستي در اثر فـشار عمال 
دولت به خـزانه تسلـيم مي‌كنـد؛ شعله 
آتشي استك ه در توده پنبه همي افكند. 
ما پنبه را باك مال احتياط از آتش بدور 
داريم. اي فرماندار! از بار گران ملت لختي 
بردار و بگذارك ه پرتگاه حوادث و ظلمات 
انقـلاب راك اروان ما آسان‌تر طـيك ند و 
بار وظـيفه را سالـم‌تر بـه مـنزل رسـاند. 
نگران مباشك ه سالي خـزانه مصر تهي 
باشد و در مقابل مصـريان آسوده خاطر 
و توانگر باشـند؛ چـون چـنينك نـي و 
ماليات به مقتضاي ثروتك شور و درآمد 
سال دريافت داري همي بينيك ه رعيت 
خرسند باشند و مملكت توانگر و با نشاط 
و حـدود حكـمراني تو آباد شـود وي ـاد 
نكيويي تو بر زبان‌ها جاري گردد و مهر 
دولت در اعماق قلوب جامعه ريشه دواند. 
آنچنانك ه روزگاراني ادگار عدل و داد ما 
از تاريخك شور مصر سترده نشود. بگذار 
حكومت‌ها هر چـه مي‌خـواهند بگوينـد، 
حكومت ما معتقد استك ه هرگزك شور 
خراب نشود، مگر آنكهك شورداران با دست 
جور تيـشه برداشـتهك اخ سعـادت ملت 
را بر سر تهي مغز خـويش ويـرانك نند. 

مطمئنم همينك ه حوزه فـرمانروايي تو 
از مهـرباني و عدالت فرمانرواي خويش 
اطميناني ابد؛ فرمان تو را هر چه باشد به 
جان خواهد خريد و عاشقانه در اوامر تو 

قيام خواهدك رد. 
بيا با تـو حـديث حـاكم ظالم بازگـويم 
و انديـشه ناپـا كستمگـر را آنچـنانك ه 
دريافته‌ام داستانك نم. تيره‌بختيك ه سود 
خويش همواره در زيان ديگران مي‌بيند و 
به جز خويشتنك س را دوست نمي‌دارد؛ 
خداي را نمي‌شـناسد و از ننـگ رسوايي 
حذر نمي‌كند، روزي چند زمام جمعي به 
مشت گيرد و خود را در فـرصتك وتاهي 
مي‌يابدك ه بايد با تمام نيرو به استفاده و 
ذخيره پردازد؛ او بيدادگر است و بيداد را 

مهلتي طولاني نيست.
او اين حديث را شنيده و نيز از افسانه‌هاي 
پيشين عبرت گرفته است؛ بنابراين دست 
ستم بيرونك ند و مـظلمه آغاز نـمايد. 
بـزرگتـرين عـوامـل دزدي و خـيانـت در
حكومت‌ها عدم اطمينان و سستي اعتماد 
بر بناي حكومت است. آنكه حكومت خود را 
دو روزه مي‌داند، چهك ند اگر در اين دو روزه 
عمري را منظور ندارد و معيشت خويش 
را تا دورترين آينده‌ها تأمين نكند؟ پس 
اي پسر حارث! بهوش باش و مردم آزمند 
و سفله راك ه بر نفس خويش اتكا ندارند 
و پايه فرمان خويش را استوار نمي‌دانند 
به افتخارك ارگزاري مـا سربلنـد مسـاز.

ت و هشتم، آذر و دی 1403
ماهنامه دادرسی شماره 165، سال بیس
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

مالكا!كي ي در دبيرخانه قـدم گـذار و از 
احوال دبيران حـكومت، لختي باز پرس. 
دبيرخـانه در سازمـان حكومت نقطـه‌اي 
بـس حـساس و خـطـير اسـت تـا نكنـد 
كه نويسنـدگان زشـت‌كردار و فاسـد در 
دارالانشاء تو قـلم برگيرند و ستـمك ـنند. 
دايره رمز را در دبيرخانه به مردم پرهيزگار 
و پاكدامـن بگذار. آنان راك ه داراي قلبي 
رويين و فكري درخشانند و نيز به مصالح 
امور لشكر وك شور ايمان و علاقه دارند، 
رازدار حكومتك ن و گنجينه رمز را به 
بازگـذار. اي پسر  آنان  دسـت احـتياط 
حارث! از آنك س بيـنديشك ه رازك شور 
بدانـد و روزيك ـه مقتضـيات حـكومـت 
خاتمه خدمتش را ايجاب مي‌كند، بر تو 
به پا شـود و اسرار نگفـتني را در مـيان 
دوست و دشمن فاشك ند. وظيفه حاكم 
آن استك ه شئون دفترخانه خويش را با 
دقتي تمام منظمك ـند و بهك وچـكترين 
امور مكاتبات با اهتمامي بيشتر رسيدگي 
فرمايد. هرگز مگذار نامه‌اي از عمّال مصر 
بلاجـواب مانـد،ي ا گـزارشي دستخـوش 

بي‌اعتنايي و غفلت شود.
پيمان‌هاي خود را با دول همسايه به دقت 
و احـتياط استـوارك ن و مقـرراتك شـور 
مصر را به صـورت آئين‌نامه تنظيم و به 
وسيله دبيرخانه منتشر ساز. مالكا! آنچه 
تو ببستي نبايد به دست دبيران حكومت 
گشوده شـود و آنچـه راك ه تو گـشادي 
ديگران حق بستن ندارند. دبير حكومت 
بايد علاوه بر خصلت مقدس پرهيزگاري 
و پاكدامني؛ مردي خودشناس و آبرومند 
باشد. مي‌خواهم بگويم تا شخص به مقدار 
خويش ارزش نگذارد؛ به مقدار هيچ چيز 
ارزش نتـواند گذاشـت. اي مالك! نه‌تنها 
نويسندگان و دبيران حكومت، بلكه عموم 
عمـال تو بايد به فضـيلت خـودشناسي 
آراسته باشند،ي عني قبل از آنكه ديگران 

را بشـناسند به موقعـيت خـود معـرفـت 
يابنـد؛ زيرا آنك ـسك ه نسـبت به نفـس 
خويش جاهل باشد درباره ديگران جاهل‌تر 
خواهد بود.ك ارمنديك ه موقعيت وظيفه 
خود و شرافت سـازمان دولـت را چنانكـه 
شـايسته اسـت نداند، برك ار خـود ارزش 
نگذارد و در نتيجه امور مملكت مختل 
و معطل خواهد ماند. اگرچه ضمن اشاره 
به وضعيت دبيرخانه مصر و منشيان تو، 
اين دستورات از جـانب ما القاء مي‌شـود 
ولي بايد بدانيك ه ويژه اين طايفه نيست؛ 
بلكهك ليه اعضاي فرمانداري مشمول اين 

شرايط و امتيازات خواهند بود.

حكمـرانا! در آن هـنگامك ه دبيـري را 
به منظور انجامك ارهاي دفتري استخدام 
مي‌كني ممـكن است بر تظاهـر دلفريب 
مستخدم و حـسن ظـن خـود در ايـن 
استخدام تيكهك ني، ولي به هـوش باش 

كه بر راه غلط همي روي.
داوطلبان خدمات دولتي، قومي چاپلوس 
و خود آراينـد. بيشـتر ظاهـري آراسـته 
و باطني از فضـائل تـهي دارنـد. گـندم 
مي‌نمـايند ولي جو مي‌فـروشند. خود را 
در موضـوع خـدمت مرجـوعه متخصص 
وك ارآمد نشان مي‌دهنـد و غـالباً درك ار 
خود فرو مي‌مانند. در اين موقع ناگزيري 

كه پاي بر احساسات خـود و چرب‌زياني 
چاپلوسان گذاري و موقعيت داوطلب را 

در جامعه بازيابي.
نكيو بنگرك ه اين خـدمت‌گزار در دولـت 
پيشين چه پيشينه‌اي دارد و طرز سلو ك
و رفتارش با مردم مصر بر چه منوال بوده 
است و علما و پرهيزگاران درباره او چه 
مي‌گويند؟ همـينك ه بـر حسن وجـه و 
محـبوبيـتك ارمنـدان در خـارج اعـتماد 
كردي؛ بي‌درنگ زمامك ار بهك ف باكفايت 
او گذار. اگر با رعايت اين شرايط عضوي 
به خدمت برگـماري خـداي از تو راضـي 
و مصريان تو را سپاسگزار باشند. علاوه 
بر ايـن اگر نعوذباللهك ار بر وجـهي ديگر 
برگردد و امين ملت دست به خيانت دراز 
كند، شرافت حـكومت محـفوظ نخواهد 
مانـد و تو در پيشگاه پروردگار و جـامعه 

معذور نخواهي بود.
در آن هنگامك ه بر خـانواده‌هاي مصري 
و قبائل مختلف آنك شور ولي و رئيس 
بر‌مي‌گمـاري، حـتي‌المقـدور هـم از آن 
قبيـلهي ـ كتـن را انتخـابك ن و مگذار 
بيگانـه‌اي در عشيره بيـگانه فـرمانروا و 
حاكم باشـد؛ زيرا در اين موقـع بيم آن 
اسـتك ه اهـل قـبيله از اطاعـت بيگانه 
سرپيچـيك نند و فرمانش را به زير پاي 
گذارند و اين عمـل تو را مجبورك ندك ه 
با تمام نيـروي خود، به نام حفظ اوامر 
حكمراني، عشـاير گردنكـش را سركوب 
سازي و مقررات دولت را القاك ني. پيش 
از آنكهك ار به جـاهاي بار كيبكشد و تو 
را بهك شمكش‌هاي داخلي گرفتار سازد؛ 
در انديشه عاقبتك ار باش و انتظام امور 

قبائل را هم به رؤساي قبائل گذار.

حكومت ما معتقد است كه هرگز 
كشور خـراب نشـود، مگر آنكـه 
كشـورداران با دسـت جور تيشه 
برداشـته كاخ سعـادت ملـت را 
بر سـر تهـي مغـز خويـش ويران 
كنند. مطـمئنم هـمين كـه حوزه 
فرمانروايي تو از مهرباني و عدالت 
فرمانرواي خـويش اطمينان يابد؛ 
فرمان تو را هـر چه باشـد به جان 
خواهد خريد و عاشقانه در اوامر تو 

قيام خواهد كرد. 
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

                 شــيطانيحرف‌هاي 

من طلاق مي‌خواهم! بايد طلاق مرا بدهي! 
اگر طلاق ندهي روزگارت را سياه مي‌كنم! 
خجالت بكش زن، ما دو بچـه چـهار ساله 
و شـش سـاله داريـم، اگر به فكـر خودت 
نيستي به فكر اين طفلان معصـوم باش! 
من اين حـرف‌ها را نمي‌فـهمم، دوسـتت 
ندارم،ي عني از اول هـم دوستت نداشتم! 
اگر دوستـم نداشـتي چـرا زنـم شـدي؟ 
اشتباهك ـردم. به اجـبار خـانواده و دور و 
اطـراف زنـت شـدم، بچه بودم، ندانستم، 
نفهميدم! هيچ علاقه‌اي به تو و به زندگي 
با تو ندارم! چه چيزي زير سرت داريك ه 
بعد از هشـت سال زندگي مشتر كطلاق 
ميخواهي، ناسازگاري نكن! آينده بچه‌ها 
را خراب نكن! گفته باشم اگر كي روز از 
عمرم باقي مانده باشـد طلاقم را خواهم 
گرفت و جشن رهايي از قيد و بند تو را به 

راه خواهم انداخت.
اختلاف  قبل،  از دو سـال  و مـهناز  نادر 
شديد خانوادگي و درگيري دارند. مهناز 
اصرار به طلاق دارد و نادر حاضر به طلاق 
نيست. مهناز چـند بار به دادگاه خانواده 
مراجعه و دادخواست طلاق و درخـواست 
صـدور گـواهي عـدم امـكان سـازش به 
طرفيـت شوهـرش نادر داده اسـت؛ اما در 
اثنايك ار و قبل از رسيدگي، هر دو نفر با 
وساطت اطرافيان و خانواده به سر خانواده 
و زندگـي برگشته‌انـد. روزها و شب‌هـا به 
همين مـنوال مي‌گذشـت. مهناز چند بار 
قهرك رده و خانه وك اشانه و بچه‌ها را رها و 

به منزل پدر و مادرش رفته بود؛ اما هر بار 
نادر به دنبال او رفته و به خانه برگردانده 
بود. دلائل مهناز براي طلاق از نادر، براي 
هيچ‌كس و حتي براي خانواده خودش هم 
قانعك ننده نبـود و فقط مي‌گـفت از نادر 
خوشم نمي‌آيد و ازك ارهايش و از زندگي 
با او خسته شـده‌ام ...! تا اينكه در ساعـت 
10 صبحكي ي از روزها، تلـفن خـانه نادر 
به صدا درآمـد. مـهناز گوشي را برداشت.
مردي در پشت خـط بود. با صداي گيرا 
و مؤدب سلام و احوالپرسيك رد. آن مرد 
گفت: مي‌خواستم باك سي صحـبت و درد 
و دلك نـم. راسـتش من مشـكل شديد 
خانوادگي دارم و همسرم گـوش به حرف 
نمي‌دهد و اصرار بهك ار در بيـرون دارد و 
من مخالفم و به وسيله برادرانـش من را 
تهديد مي‌كنـد و چـند بارك تـكم زده‌اند.
پس از كي ساعـت صحبت و درد و دل، 
مهناز و آن مرد بدون اينكه قبلًا همديگر 
را ديده باشند مجذوب هم شدند و براي 
دو ساعت بعد دركي ي از پارك‌هاي اطراف 
خانه مهناز قرار ملاقات گذاشتند. نادر سر 
كار بود. مهناز دست بچـه‌ها را گـرفت و 
آنها را به بهانه سـوارك ردن تاب و سرسره 
و بازي به پار كمحـل قرار ملاقات برد و 
حتي نيم ساعـت زودتر در محـل حاضـر 
شد و بچه‌ها را روانه محل بازيك رد. نيم 
ساعت بعد، آن مردك ه بهروز نام داشت در 
پار كحاضر شد و با نشاني‌هاييك ه مهناز 
داده بـود او را پيـداك رد. آنهـا در همـان

نگاه اول نه كي دل بلكه صـد دل عاشـق 
كيديگر شدند و نغمه عشق و عاشقي سر 
دادند و حرف‌هـاي شيطاني زدنـد و قول 
و قرار گذاشتند. بهروز گـفت اگر طلاقت 
را بگيري عقدت مي‌كنم. مهناز هم گفت 
اگر زنت را طلاق دادي، همسرت مي‌شوم 
و هر دو مصمم براي رهـايي و جدايي از 
همسران خـود شدند. بهـروز و مهناز به 
دفعات با همديگـر ملاقاتك رده و ارتباط 
و مـراوده برقـرارك ـردند. بعـد از آشـنايي 
بدرفتاري  و  پرخاشگري  بهروز،  با  مهناز 
مهـناز با نادر روز بـه روز بيشتر و بيشتر 
شد وك ماكان اصرار به طلاق داشت. كي 
روز نادر، مهناز را در ماشين بهروز ديد و 
راهش را سدك رد و درگير شدند و بهروز 
فرارك رد. مهـناز مي‌گفـت اين آقا مشاور 
و راهنماي مـن براي اخذ طلاق اسـت و 
ارتباط ديگـري با او ندارم. نادر موضـوع 
ارتباط مهـناز با بهـروز را به خـانواده‌اش 
اطلاع داد؛ اما آنها باور نكردند و گفتند اين 
حرف‌ها به خاطر اين استك ه اگر طلاق 
صورت گرفت مهريه‌اي ندهي. باك شف و 
برملا شدن رابطه پنهاني مهناز و بهروز، 
پرده‌هاي في‌مابيـن نادر و مهـناز، بيشتر 
دريده شد و مهناز به نادر مي‌گفت اينكه 
منك جا مي‌رومي ا با چهك سي مي‌رومي ا از 
كجا مي‌آيم وي اك جا بوده‌ام هيچ ارتباطي 
اين وضع  از  اگر مي‌خواهي  ندارد.  تو  به 
خلاص شوي طلاقم بده! كي ماه بعد، در 
صبحكي ي از روزها مهناز دست بچه‌هايش 
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را گرفت و بهك لانتري محل سكونت خود 
رفت و مدّعي شدك ـه از كي هفتـه قبل، 
شوهرش نادر مفقود شده و هيچ خبري از 
او ندارد و توضيح داد نادر به قصد انجام 
 كيمعاملـه، با خودرو سمـند خود و كي 
يكف پر از پول به شمال رفته و قرار بوده 
شب همـان روزيك ه رفـتي ا فرداي آن 
روز برگردد؛ اما با گذشـت كي هفـته از 
رفتن او، نه تماسي گرفته و نه خبري داده 
است. ديشب خيلي نگران شدم و موضوع 
بي‌خبري از نادر را به برادر بزرگش گفتم. 
او هم نگران شد و به من گفت قضيه را به 
كلانتري بگو تا پيگيريك نند. مهناز با ارائه 
 كيقطعه عكس رنگي نادر و تصويري از 
شناسنامه‌اش و شماره خودرو وي، پرونده 
مفقـودي تشكـيل و با ارسال آن به اداره 
آگاهي )شعبه امور مفقودين(، موضوع در 
دستورك ار آن شعبه قرار مي‌گيرد. مراتب 
از تمامي نهادها، ارگان‌ها و ادارات مرتبط 
با موضـوع، پزشـكي قـانوني و راهنمايـي 
و رانندگـي، استعـلام و پيگـيري و براي 
پيـدايش نـادر اقـدام مي‌شـود. در عصـر 
همين روز، ماشين سمند نادر دركي ي از 
خيابان‌هـاي تهرانك شف وك سبه محـل 
شهادت مي‌دهـندك ه حدود كي هفته‌اي 
هسـتك ه اين خـودرو در همـين مـحل 
پار كمي‌باشد. مأمورين تشخيص هويت 
در محلك شف خودرو حاضر شده، خودرو 
را بازديـد و بازرسي مي‌كنند و لكه‌هـاي 
خون در صـندوق عقـب پيـدا مي‌كنند و 
از آزمايش، معلوم مي‌شود لكه‌هاي  پس 
خون با گروه خـوني نادرك ه خـانواده‌اش 
اعلام مي‌كـنند تطبـيق دارد. پرونـده با 
تماميي افته‌ها و ادعاي قتل به دادسراي 
عمـومي تهـران ارسال و به شعـبه ويژه 
از  نادر  مادر  و  پدر  ارجاع مي‌گردد.  قتل 
مهناز شكايت مي‌كنند و پرده از اختلاف 
شديد خانوادگي نادر و مهناز برمي‌دارند و 

مدعي قتل مي‌شوند؛ اما اگر نادر به قتل 
رسيده پس جسد ويك جاست. از طرفي 
 كيهفته قبل جسد مرد مجهول‌الهويه‌اي 
فقط با كي زيرپيراهن و شورت، پتوپيچ، 
محوطه خاكي  در كي  تهران  اطراف  در 
توسـط رهـگذريك شـف و موضـوع پس 
از تأييد حوزه انتظامي محـل به بازپرس 
جـنايي گـزارش و بازپرس جـنايي با تيم 
پزشكي  هويت،  تشخيص  عوامل  همراه، 
قانوني وك ارآگاهان جنايي در محل حاضر 
شـده و مشـاهدات خـود را صـورتجلسه 
و نسبت به جـمع‌آوري آثار و ادله اقـدام 
بودند. تجربه نشان مي‌داد صاحب  كرده 
جسد بايد در جاي ديگري به قتل رسيده 
و سپس جـنازه‌اش به ايـن محـل حمـل 
است  بعيد  بسيار  زيرا  باشد؛  رها شده  و 
قاتلي ا قاتلـين بعد از انجام قتل مبادرت 
به درآوردن البسه مقتـولك رده باشـند. با 
ديدن عكس نادر در بازرسي و با حضور پدر 
و مادر نادر مشخص مي‌شودك ه صاحب 
عكس، هـمان صـاحب جسـدي استك ه 
 كيهفـته قبـل در اطراف تهـرانك شف 
شده بود. در بازرسي از مـنزل نادر جفت 
همان پتوييك ه نادر در داخل آن پيچيده 
شـده بودك شف و مهنـاز رسماً بازداشت 
مي‌شود و با شكايت تكميلي اولياء دم نادر 
و  توسط مهناز  نادر  قتل  اينكه  بر  مبني 
معشوقه‌اش بهروز صورت گرفـته وك شف 
ارتباطات تلفني و نامشروع آنان، بهـروز 
هم در كي عمليات پليسي دستگير و به 
ستاد عملياتي ويژهك شف جرايم منتقل 
مي‌گردد. مهناز و بهروز هر دو منكر قتل 
نادر با مشاركتكي ديگـر وي ا با مـعاونت 
)همكاري مهناز( شدند؛ اماك شف جفت 
ديگر پتوييك ه نادر در داخـل آن پيچيده 
شده بود در منزل نادر، راه فرار را بر آنان 
بست و تاب مقـاومت را از دست دادند و 
مهناز اعتراف مي‌كند و مي‌گويد: بنويسيد 

آقاي بازپرس، من دروغ گفته بودم. نادر 
اصلًا براي انجام معـامله به شمـال نرفته 
بود. با همه تلاش‌هايم براي طلاق، وقتي 
ديدم نادر طلاقم نمي‌دهد با بهروز تصميم 
به قتلش گرفتيم و خواستيم وانمودك نيم 
كه او را در شـمال در انجـام كي معاملـه 
كشته‌اندك ه موضـوعك شـف و برملا شد. 
آن شب من با نادر خوش‌رفتاريك ردم و 
گولش زدم و تا ديروقت بيدار نگه داشتم. 
جلوتر درب پاريكنـگ را هم باز گذاشـته 
بودم. نادر به خواب عميق رفته بود. بهروز 
كه آمـد به اتاق خـواب رفـت. من هم به 
پاريكنگ رفتم و منتظرش ماندم. بهروز، 
نادر را با چنـدين ضـربه چـاقو در خواب 
زده بود و بعد جسد وي را پتوپيچ آورد و 
داخل صندوق عقب گذاشت و با خودش 
برد و بعد به من گفـت جـنازه نادر را در 
اطراف تهران در كي محـوطه خاكي رها 
كرده است. بعد از قتل نادر، بهروز مرتب 
به من سر مي‌زد و مي‌گفـت نگران نباش 
هيچ ردپايي از ما نيست و نمي‌فهمندك ه 

كار ما بوده است.
بهروز هم اعتراف مي‌كند و مي‌گويد وقتي 
او در خواب  نادر شـدم  اتاق خواب  وارد 
عميق و سنگيني بود. پتو را از سرشك نار 
كشيدم و با چـاقوي ضـامن‌دار همراهم 
چـندين ضـربه پـشت سـر هم به سر و 
صورتش واردك ردم. ضربات خيلي سنگين 
بود و بعد از اينكه جانش درآمد به پشت 
صندوق عقب ماشين خودش گذاشتم و 
به بيابان بردم و جـنازه‌اش را رهاك ردم و 
ماشين را هـم دركي ي از خيابان‌ها پار ك
كردم و فرداي آن روز نزدكيـي محل رها 
كردن جنازه رفتـم و فهـميدمك ه جسد 

كشف شده و مأمورين آمده‌اند و ...
مهـناز و بـهروز تحـت‌الحفـظ به زنـدان 
معرفي مي‌گردند تا در آينده‌اي نه چندان 
دور محاكمه و به سـزاي اعمال ننگين و 
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